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کتاب یا مقاله، سال انتشار(.
ج( تنظیمات فهرست منابع

1. مقاله 
• نام خانودگی، نام نویسنده )سال انتشار(. عنوان مقاله. عنوان مجله، شماره نشریه )دوره انتشار(، شماره 

صفحه ابتدای مقاله - شماره صفحه انتهای مقاله.
2. کتاب 
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3. ارجاع به کتبی که نویسنده مشخص ندارد مثل فرهنگ لغت:

عنوان کتاب )نوبت چاپ(. )سال انتشار(. محل انتشار: انتشاراتی.
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شکل گیری تمایزیافتگی خود در خانواده: کشف فرآیندها از طریق نظریه میانی

سالار سیدمجیدی1، کیوان صالحی*2، یاسر مدنی3، سمیه شاهمرادی4 

چکیده
تمایزیافتگی خود، پدیده ای بافتارمند، فرهنگی و وابســته به شــرایط محیطی و اجتماعی اســت که در 
فرآیندی پویا و متأثر از عوامل مختلفی شــکل می گیرد. براین اســاس، پژوهش حاضر با هدف بررسی و 
بازنمایــی چگونگی شــکل گیری فرآینــد تمایزیافتگی خود در خانواده، با رویکــرد کیفی و به روش نظریه 
برخاســته از داده هــا از نــوع نظام منــد انجام شــد. جامعه مشــارکت کنندگان پژوهش شــامل متأهلین 
30 تــا 45 ســاله شــهر تبریز که بــا خانواده خود زندگی می کردنــد، بود که تعداد 17 نفر از ایشــان به روش 
نمونه گیــری هدفمنــد و نظری تا رســیدن به اشــباع نظری در مصاحبه نیمه ســاختار یافتــه برای ورود 
بــه پژوهش انتخاب شــدند. تحلیــل داده ها هم زمان با گردآوری داده ها بــاروش کدگذاری نظری )طی 
ســه مرحله؛ کدگذاری باز، محوری و گزینشــی( انجام شــد. در نهایت461 کد اولیه و 117 زیرمقوله و 18 
مقوله اســتخراج شد و در بخش های شش گانه الگوی پارادایمی طبقه بندی گردید و یک نظریه میانی 
، افراد را به اســتقلال فکری،  تکوین یافت. نتایج نشــان داد که انگیزه پیشــرفت و شــرایط چالش برانگیز
هویت طلبــی و منزلــت اجتماعی ســوق می دهــد که این مــوارد پدیده های محوری فرآیند شــکل گیری 
تمایزیافتگــی خــود را تشــکیل می دهنــد. همچنین، چنانچه افراد تحت تأثیر شــرایط واســطه ای نظیر 
گی هــای خودتعیین گر و تمایل بــه موفقیت و شــرایط زمینه ای مانند  کســب تجربه هــای متفــاوت، ویژ
ارتبــاط بــا الگوهــای موفــق، ســاختارهای اجتماعــی و فرهنگی، بســترها و رویدادهــا در خانــواده و جو 
مشارکتی/حمایتی خانواده قرار گیرند، راهبردهایی همچون رفتارهای مسئولانه، همیارانه و سنجیده 
و تــلاش بــرای کنتــرل احساســات را خواهنــد داشــت که ایــن راهبردها بــه موفقیت در شــغل و زندگی، 

رضایتمندی و خوداتکایی توأم با بهبود روابط منجر می شود.
گان کلیــدی: تمایزیافتگــی خــود، فراینــد شــکل گیری تمایزیافتگــی خــود، خودمتمایزســازی،  واژ
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Unveiling Self-Differentiation in Family Dynamics: A Middle-Range 
Theory Exploration

Salar Seyed Majidi1, Keivan Salehi2, Yaser Madani 3, Somayeh Shahmoradi 4 

Self-differentiation is a contextual phenomenon and dependent on environmental and 
social conditions that is formed and experienced in a dynamic process under the influence 
of various conditions. This qualitative study aimed to explore the formation process of 
self-differentiation in families using the grounded theory approach (systematic type). The 
population included married people aged 30 to 45 living with their own families in the 
city of Tabriz, and 17 of them were selected by the judgmental sampling until theoretical 
saturation was reached through semi-structured interviews. The data analysis was done 
simultaneously with the data collection using the theoretical approach (during three 
stages: open coding, axial coding, and selective coding). Finally, 461 initial codes were 
extracted and categorized into 117 subcategories and 18 categories, which were classified 
into six sections of the paradigmatic model, resulting in the development of a middle-
range theory. The findings suggested that progress motivation and challenging conditions 
lead people to intellectual independence, identity seeking, and social dignity, which are 
the central phenomena of the formation process of self-differentiation. Additionally, if 
people are influenced by intermediary conditions, such as gaining different experiences 
in life, self-determining characteristics, communication with successful models, social and 
cultural structures, contexts, and events in the family, as well as the cooperative/supportive 
atmosphere of the family, they will carry out strategies, like responsible, cooperative, and 
considered behaviors, and will try to control emotions, which these strategies lead to 
success and progress in life, satisfaction, self-reliance, and the improvement of the quality 
of relationships.

Keywords: self-differentiation, formation process of self-differentiation, self-
differentiation in family, grounded theory.
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1. مقدمه

نظــام خانــواده، نهــاد بنیــادی و اساســی در جامعه اســت کــه کوچک ترین واحــد اجتماعی 

بــه شــمار می رود و بنیان ســایر نهادهای اجتماعی را می ســازد )تــارس، ولیهو ـهونــگاب و اوکنــی،1 2021(. 

خداوند متعال در سوره های فرقان )آیه 74(، نساء )آیه 34(، تحریم )آیه 6( و روم )آیه 21(، ضمن معرفی 

کارکردهای خانواده که شامل ایجاد فضایی برای محبت و آرامش، تربیت نسل، حفظ ایمان 

کیــد می فرماید که خانــواده نه فقط یک نهــاد اجتماعی، بلکه  و تأمیــن نیازهاســت بــر این تأ

یــک محیــط تربیتــی و معنــوی نیز به شــمار می آید. افرادی کــه در این واحد اجتماعی رشــد 

، پورشالچی،  می کنند، به سلامت و ارتقای واحدهای اجتماعی بزرگ تر کمک می کنند )حسینقلی پور

بیــگ زاده و محبوب کلیبــر 1395(. خانواده از مؤثرترین عوامل شــکل دهنده شــخصیت و تأمین کننده 

ک و زاواژکا،2  ســلامت روان اســت )افــروز، 1397( و ایــن نقــش در تمام مراحل رشــد اهمیــت دارد )تابــا

2016(. همچنیــن، بافتــار اجتماعی و فرهنگی می تواند بر روابط درون خانواده تأثیرگذار باشــد 

)صالحی سرنسری، 1392(. در خانواده هر عضو در عین حال که تاحدودی مستقل است، به دیگری 

نیز وابسته است )اولسون3، 2011(. خانواده نخستین پایگاه شکل گیری شخصیت و عامل مهمی 

در تمایزیافتگی خود افراد است )زیگرس کولونسی، استامس و مین،4 2017(.

تمایزیافتگــی خــود، ســنگ بنــای نظریــه نظام های خانــواده اســت که در پــی وحدت و 

کاســتلار و اولیــور،5 2021(. موری بوئــن6 آن را توانایی تمییز میــان فرآیندهای عقلانی  فردیت اســت )

و هیجانی می داند که به اســتقلال هیجانی منجر می شــود )زکی علی7، 2021(. درجه تمایزیافتگی 

خود، بیانگر میزان توانایی برای جداســازی فرآیند شــناختی از هیجانی است )پیکسوتو-فریتاس، 

رودیگوئزف کراب تری و مارتینز،8 2020(. در نظریه بوئن، تمایزیافتگی خود هم سنگ سلامت روانی است 

و کلیــد آن در برخــورداری از هــر دو حس تعلــق به خانواده و تمایزیافتگی خود نهفته اســت 

)پاشاشــریفی، معنوی پــور و عســگری، 1393(. هــدف اصلــی تمایزیافتگی خــود، توازن میان احساســات و 

1. Torres, C., Vallejo-Huangab, D., & Ocanae, X. R.
2. Tabak, I., & Zawadzka, D.
3. Olson, D. H.
4. Zeegers, MAJ., Colonnesi, C., Stams, G-JJM., & Meins, E.
5. Castellar, B., & Oliver, J.
6. Murray Bowen
7. Zaki Ali, H. M.
8. Peixoto-Freitas, J., Rodriguez-Gonzalez, M. N., Crabtree, S. A., & Martins, M. V.



12

ی
ید

مج
ید 

 س
الار

 س
 /14

03
ن  

ستا
تاب

 / 3
ه 5

مار
 ش

م/
ده

واز
ل د

سا
ه / 

واد
خان

ن و 
زنا

ی 
لام

اس
مه 

ش نا
وه

پژ

شــناخت اســت و در اوایل بزرگســالی تا حدودی به تثبیت می رســد )آغاســی نژاد، خدابخشــی کولایی، 

گو، 1398(. فلسفی نژاد و ثنا

آمریکایــی  و  غربــی  چارچوبــی  در  خــود  تمایزیافتگــی  شــاور1،   . آر فیلیــپ  اعتقــاد  بــه 

مفهوم پردازی شــده اســت که در فرهنگ های جمع گرا و شــرقی نیاز به تأمل بیشــتری دارد 

کالاتراوا،  کثر پژوهش ها در این زمینه نیز در آمریکا انجام شده اند ) )فایرستون، فایرستون و جویس، 1402(. ا

گانه و منفک  ، داچ ســبالس و رودریگوئز،2 2022(. در غرب، انســان موجودیتی جدا ، اســتچیوکلینز مارینا، مارتینز

از فرهنگ و بستر اجتماعی دارد که با فردگرایی در جوامع غربی در ارتباط است و تحقیقات 

روان شناختی را با بی توجهی به عناصر فرهنگی و اجتماعی متأثر می کند )هافستد، هافستد و مینکو،3 

2010(. همچنین، تفاوت های فرهنگی در ســازه تمایزیافتگی خود در پژوهش های بین المللی 

مشــهود اســت )نارایانــان و ســریرام،4 2023( و در پژوهش های داخلی نیز غلبــه بر پژوهش های کمی 

مشاهده می شود )سیدمجیدی، صالحی، مدنی و شاهمرادی، 1402(.

دیــدگاه عمومــی بر این اســت که تفاوت هــا و تنوع فرهنگی باعث محدود و کم اثر شــدن 

رویکردهای درمانی می شــوند، اما نظریه درمانی نظام های خانواده با مفاهیم انعطاف پذیر 

و مولــد ایــن امــکان را بــرای خانواده پژوهــان فراهــم می کنــد تــا بافــت فرهنگــی متفــاوت را 

کارتــر،5 2013(. بدیــن منظــور  ، نیمــز و  در مطالعــات خــود بــه بوتــه نقــد و آزمایــش بگذارنــد )ســارهبر

پژوهش های میان فرهنگی در قطعیت بخشیدن به اثر بافتار فرهنگی بر نظام های مختلف 

اجتماعــی نقــش حائز اهمیتی دارند )شــهیدی، نجاتــی و کمــری، 1394(. پژوهش پیــش رو از دو جنبه 

کاربردی اهمیت دارد. از جنبه نظری، پژوهش باید طوری انجام شود که نتایج آن  نظری و 

به نظریه ای میانی منجر شــود و به بومی ســازی علم کمک کند. از جنبه کاربردی، شــناخت 

دقیق تــر فرآینــد تمایزیافتگی خود و توجه به مباحث چندفرهنگــی در حرفه های یاری گرانه 

گاهی چند  به مشاوران و خانواده درمانگران در پیش بینی و انجام مداخلات کمک نماید. آ

فرهنگــی با حساســیت به ارزش هــا و تجارب مراجعــان، فعالیت های درمانی و مشــاوره ای را 

غنــا می بخشــد )تامســون، 1388(. همچنین، خلاء نظری و پژوهشــی در حــوزه تمایزیافتگی خود 

1. Philip R. Shaver
2. Calatrava, M., Mariana, V., Martins, M., Schweer-Collins, M., Duch-Ceballos, C., & Rodríguez-Gonzalez, M.
3. Hofstede, G., Hofstede, GJ., & Minkov, M.
4. Narayanan, M., & Sriram, S.
5. Sauerheber, J. D., Nims, D., & Carter, D. J.
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گاهی از مزایای فردی، ارتباطی، خانوادگی و اجتماعی  مشخص شده است. براین اساس، با آ

تمایزیافتگــی خــود، در پژوهــش حاضــر تلاش شــد تــا بــه ایــن ســؤال کــه فرآیند شــکل گیری 

تمایزیافتگی خود چگونه بازنمایی می شود؟ پاسخ داده شود.

2. شیوه اجرای پژوهش

2- 1. روش پژوهش

به منظور یافتن پاسخ به پرسش پژوهش و با هدف شناخت دقیق و عمیق فرآیند شکل گیری 

تمایزیافتگــی خــود و همچنین به دلیل اهمیت زیاد تمایزیافتگی خود در ســلامت روان و در 

حیطــه مشــاوره و خانواده درمانــی و فقــدان نظریه ای بومــی در این موضــوع پژوهش حاضر 

کاوی و بازنمایــی چگونگــی شــکل گیری فرآینــد تمایزیافتگی خــود در خانواده، با  باهــدف وا

رویکرد کیفی و به روش نظریه برخاسته از داده ها1 از نوع نظام مند انجام شد. تحلیل داده ها 

هم زمان با گردآوری داده ها باروش کدگذاری نظری )طی سه مرحله؛ کدگذاری باز، محوری 

و گزینشی( انجام شد. 

2-2. میدان پژوهش و نمونه

مشــارکت کنندگان پژوهــش )میــدان پژوهــش( شــامل متأهلیــن 30 تــا 45 ســاله شــهر تبریــز 

در ســال 1401 کــه بــا خانــواده خــود زندگــی می کردنــد، بــود. تعــداد 17 نفــر از ایشــان بــه روش 

نمونه گیری هدفمند و نظری تا رســیدن به اشــباع نظری در مصاحبه نیمه ساختار یافته )10 

 : ک های ورود به پژوهش عبارت بود از زن و 7 مرد( برای ورود به پژوهش انتخاب شدند. ملا

گاهانه برای شرکت در پژوهش، زندگی با خانواده، متأهل بودن و محدوده  تمایل و رضایت آ

سنی 30 تا 45 سالگی )برای یکپارچه سازی افراد مورد مطالعه ؛ باتوجه به اینکه تمایزیافتگی 

خود در اوایل بزرگســالی تثبیت می شــود و همچنین در هر خانواده افراد با تکالیف رشدی و 

رده های مختلف سنی حضور دارند که هر کدام باتوجه به دوره ای که به ازنظر روان شناختی 

ک درنظر گرفته  در آن قــرار دارنــد، یک جامعــه مطالعاتی مجزا را تشــکیل می دهند، این مــلا

: درخواســت شرکت کننده برای خروج از  ک های خروج از پژوهش نیز عبارت بود از شــد(. ملا

1. grounded theory
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تحقیق، عدم همکاری در پاسخ گویی، ارائه پاسخ های نامرتبط، احراز داده های نامرتبط در 

زمان تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها. در ابتدای فرآیند گردآوری داده ها، نمونه گیری 

کی و هدفمند بوده و با پیش روی فرآیند پژوهش و تحلیل و مقایسه، از نمونه گیری  بیشتر ملا

جهت گیری نظری استفاده شد.

 به دلیــل رعایــت اخــلاق در پژوهــش، در جــدول 1 از آوردن نــام شــرکت کنندگان اجتناب 

گی هــای کلــی جمعیت شــناختی آنها ذکر شــده اســت. همچنین عــلاوه بر  و فقــط برخــی ویژ

ایــن مــوارد، بــرای هر شــرکت کننده یک کد اختصاصــی و محرمانه در نزد مجــری پژوهش در 

اختصــاص یافــت و در مراحــل بعــدی پژوهــش از آن کد اســتفاده شــد. باتوجه بــه تعهدات 

کمیتــه اخــلاق در پژوهــش دانشــگاه، در ارائــه و اســتفاده از داده هــا و یافته هــای پژوهــش و 

تحلیل آنها و نیز انتشــار اصطلاحات، نمونه روایت ها و مقوله ها هیچ گونه اطلاعات هویتی و 

کننده منتشر نشد. جمعیت شناختیِ افشا

جدول 1
گی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان در پژوهش ویژ

ف
دی

ر

میزان تحصیلات/  رشتهشغلسنجنسیت
مدت زمان

ازدواج به سال
تعداد

فرزندان

41 دکتری تخصصیمهندس )پتروشیمی(36مرد1

142 داروسازیمسئول فنی داروخانه36زن2

103 کارشناسی ارشد )حسابداری(حسابدار )مؤسسه حسابداری و مالی(38مرد3

وکیل37زن4
کارشناسی ارشد 

)حقوق خصوصی(
 61

کارمند )بخش غیردولتی(32زن5
کارشناسی ارشد 

)مدیریت امور بیمه(
 51

معلم )بخش دولتی(34زن6
کارشناسی ارشد )آموزش 

ابتدایی(
 82

30 کارشناسی)مدیریت صنعتی(آزاد32مرد7

پرستار42زن8
کارشناسی ارشد 

)مراقبت های ویژه(
 132

91 کارشناسی )علوم تربیتی(مربی )بخش غیردولتی(32زن9

33زن10
کارشناس آزمایشگاه تشخیصی

)بخش غیردولتی(
کارشناسی ارشد

 )هماتولوژی(
 51
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کارمند بانک38مرد11
کارشناسی ارشد 

)حسابرسی(
 7

 2
)دوقلو(

92 دکتری تخصصیچشم  پزشک37زن12

132 کارشناسی ارشد )آموزش زبان(معلم )بخش دولتی(42مرد13

کارمند )بخش دولتی(36مرد14
کارشناسی 

)برنامه ریزی شهری(
 41

30زن15
کار شخصی مرتبط کسب و 

با تحصیلات
کارشناسی ارشد 

)طراحی فرش(
 50

کارمند )بخش دولتی(37زن16
کارشناسی 

)امور اداری و دفتری(
 143

32زن17
اشتغال غیررسمی و پاره وقت

)مدرس و مترجم(
کارشناسی ارشد

 )ادبیات انگلیسی(
 51

گردآوری داده ها 2-3. شیوه 

گــردآوری داده هــا از مصاحبــه نیمه ســاختاریافته استفاده شــد. در مجمــوع 22  به منظــور 

مصاحبــه انجــام شــد کــه دو مورد آزمایشــی و ســه مورد به دلیــل داده های نامناســب حذف 

شــدند. اشــباع نظری در مصاحبه های 14 و 15 آشــکار شــد و پس از آن دو مصاحبه دیگر نیز 

انجام و تحلیل گردید تا از اشــباع نظری اطمینان حاصل شــود. در نهایت 17 مصاحبه باقی 

ماند. 13 جلســه به صورت حضوری، ســه جلســه تلفنی و یک جلسه به شــکل تصویری برگزار 

شد. هر مصاحبه با گفت وگوی روزمره آغاز و سپس به پرسش های اصلی پرداخته شد.

2-4. تحلیل داده ها

تحلیــل داده هــا هم زمــان بــا گــردآوری داده هــا بــاروش کدگــذاری نظــری )طــی ســه مرحله؛ 

، محــوری و گزینشــی( انجام شــد. در مرحلــه کد گــذاری باز بــدون چارچوب از  کدگــذاری بــاز

پیش تعیین شــده صرفاً براســاس محتــوی موجود در روایت  هــا و نقل قول  هــا کُدهای اولیه 

کنش هایی که از نظر  شناســایی شــد. ســپس با مرور این کدها رویدادها، رفتارها و کنش/وا

مفهومی ماهیت یکسانی داشته یا از نظر معنا به هم مرتبط بودند، ذیل مفهوم های انتزاعی 

)زیرمقولــه( دســته بندی شــد. در مرحله کدگذاری محــوری از بین مقوله ها شناسایی شــده 

در مرحلــه قبــل، مقولــه محــوری کــه از نظر انتزاعــی و قابلیــت توضیحی امــکان جای گذاری 
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باعنوان پدیده محوری داشــتند، انتخاب شــد و در مرکز الگوی پاردایمی قرار گرفت. ســپس 

، راهبردها و  ســایر مقوله  ها در پنج دســته )شــرایط علّی، شرایط زمینه  ای، شــرایط مداخله  گر

پیامدها( جایگذاری و الگوی پارادایمی تشکیل شد. در مرحله کدگذاری گزینشی، با برقراری 

روابط مفهومی بین مقوله  ها و زیرمقوله ها، گزاره  ها1 تدوین شــد و نظریه میانی2 ارائه گردید. 

ســپس نظــرات و مفاهیم در طبقه های یکســان قــرار گرفتند و در نهایت، فرآیند شــکل گیری 

تمایزیافتگــی خــود در خانــواده شناســایی و در قالــب نظریــه ای میانــی بازنمایــی شــد. در 

نهایــت461 کــد اولیــه و 117 زیرمقولــه و 18 مقولــه اســتخراج شــد و در بخش هــای شــش گانه 

الگوی پارادایمی طبقه بند گردید و یک نظریه میانی تکوین یافت.

فراینــد تحلیــل داده هــا، بــا اســتفاده مســتمر و مؤثــر از نظــرات تخصصــی گــروه تحقیق، 

انجام شد. که نقل ایشان در ادامه به اختصار بیان می شود: 

، بدون چارچوب  »فرایند کدُ گذاری باز را در سه گام انجام دادم؛ در گام اول کُد گذاری باز

از پیــش تعیین شــده و فقــط براســاس محتــوی موجــود در روایت  هــا و نقل قول  ها کــه از آن 

بــه گزاره  هــای مفهومی یاد می  شــود به شناســایی کُدهــای اولیــه پرداختم و اســتخر کُدها را 

ایجــاد نمــودم. در گام دوم تــلاش کــردم تا با مرور کدهــای اولیه، رویدادهــا، رفتارها و کنش/

کنش هایی را که ازنظر مفهومی ماهیت یکسانی داشتند یا از نظر معنا به هم مرتبط بودند،  وا

گام ســوم،  نامیــده می شــوند، دســته  بندی کنم. در  زیرمقولــه  کــه  انتزاعــی  ذیــل مفاهیــم  

زیر مقوله های تدوین شده را به  دسته های انتزاعی تر که مقوله نامیده  می شود، دسته بندی 

کــردم. در مرحلــه ی بعــد که کُد گذاری محوری نامیده می شــود، در ســه گام تــلاش کردم تا از 

، مقولــه محوری را که ازنظــر انتزاعی و  بیــن مقوله هــا شناسایی شــده در مرحلــه کدگذاری باز

قابلیت توضیحی امکان جای گذاری باعنوان پدیده محوری داشت، انتخاب کردم و در مرکز 

الگوی پاردایمی خویش قرار دادم. در گام بعد ســایر مقوله  ها را در پنج دســته شــرایط علّی، 

، راهبردها و پیامدها جایگذاری کرده و الگوی پارادایمی  شرایط زمینه  ای، شرایط مداخله  گر

را تشــکیل دادم. لازم به ذکــر اســت کــه پدیده محوری، به مرکزیــت و کانون الگــوی پارادایمی 

برآمــده از طــرح سیســتماتیک نظریه برخاســته از داده  ها اشــاره دارد که به لحــاظ انتزاعی از 

1. propositions
2 .middle range theory
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ســطح قابل قبولی برخوردار اســت و می  تواند ارتباطات بین سایر مقولات پنج گانه را مطابق 

مسئله پروهش تبیین نماید. در بخش نهایی که از آن باعنوان کُد گذاری گزینشی یاد می  شود 

تــلاش کــردم تا با برقراری روابط مفهومی بین مقوله  ها و زیرمقوله ها، گزاره  ها1 را تدوین کرده و 

نظریه میانی2 خود را ارائه نمایم. به  عبارت  دیگر در مرحله کدگذاری گزینشــی، پژوهشــگر به 

تدوین نظریه  ای  میانی درباره ی رابطه ی میان مقوله های به دست آمده در الگوی کُدگذاری 

محوری با نگارش گزاره ها می  پردازد. در حقیقت، این مرحله، فرآیند یکپارچه  سازی و بهبود 

، دســته بندی و مقایســه مفاهیــم استخراج شــده از  نظریــه اســت. وظیفــه بعــدی پژوهشــگر

دل داده هــا اســت کــه در این مرحله، نظــرات و مفاهیم در طبقه های یکســان قرار گرفتند و 

درنهایــت، فرآینــد شــکل گیری تمایزیافتگی خــود در خانواده  شناســایی و در قالب نظریه ای 

، این مرحله از کدگذاری، تلفیق و پالودن نظریه بود و از  میانی بازنمایی شد. به عبارت دیگر

طریق به نگارش درآوردن حکایت گونه رابطه میان مقوله ها به دست آمد«.

2-5. اعتباریابی

ک هــای چندگانه انجام شــد. روایی  اعتباریابــی در پژوهــش حاضــر بــا رویکــرد تلفیقــی و ملا

درونی، اعتمادپذیری یا صحت داده ها، بیشــتر به غنای داده ها، انســجام داده ها و توانایی 

تحلیل محقق وابســته اســت. صحت به گستردگی تأیید تفســیر محق  توسط دیگران اشاره 

دارد؛ یعنــی به این پرســش پاســخ می دهد که آیــا افراد دیگر به غیر از خود محقق، تفســیر و 

نتیجه گیــری او را تاییــد می کنند.  )صالحی، بــازرگان، صادقــی و شــکوهی یکتا، 1394( بدین به منظور صحت 

داده ها و میزان اعتماد و باورپذیری یافته های حاصل شــده از تحلیل داده ها توســط دو نفر 

از متخصصان آشــنا با ماهیت موضوع پژوهش بررســی شــد تا افزایش اعتمادپذیری داده ها 

تأمیــن گــردد. برای افزایش روایی بیرونی یا انتقال پذیری یافته ها از راهبرد چندسویه ســازی 

داده هــا بهره گرفته شــد. در این راهبرد، علاوه بر داده هــای روایتی حاصل از مصاحبه ها، به 

اسناد، مبانی و شواهد پژوهشی نیز مراجعه شد. برای گردآوری داده ها از دستیار پژوهشگر 

و همچنیــن در تحلیــل داده هــا و بررســی اعتبــار آنها نیــز میزان توافــق بین دو کدگــذار برای 

متون یکسان بررسی شد و مورد تأیید قرار گرفت. همچنین جلسات مصاحبه ها در مکان و 
1. propositions
2. middle range theory
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زمان های متفاوت و جلسات مختلف حضوری و مجازی انجام شد. 

بــرای افزایــش اتکاپذیــری و ثبات یافته ها تلاش شــد تا با تهیه و ارائه شــواهد پژوهشــی، 

مبانــی و اســناد کافی درباره پدیده مورد مطالعه و شــرح دقیــق روش و اجرای مطالعه انجام 

، برای بررسی تطابق همگونی داده ها1، ثبات و همگرایی  ک مذکور شود. همچنین علاوه بر ملا

آنها از مراجعه به سه نفر از مشارکت کنندگان برای کنترل و بررسی مفاهیم شناسایی شده و 

مقوله ها نیز بهره گرفته شــد. تأییدپذیری در پژوهش حاضر هم با توضیح و شــرح جزئیات 

، برای  از فرآینــد گــردآوری داده هــا، روش پژوهش و تحلیل داده ها، تأمین شــد. بدین منظور

قانع کردن خوانندگان و تأییدپذیری، از اصطلاحات و روایت های هر یک از مصاحبه شوندگان 

ک برازش در نظریه  )با حفظ اصل رازداری( و توضیحات دقیق اســتفاده شــد. همچنین ملا

برخاســته از داده ها نیز بر این مورد دلالت دارد که نظریه باید بر داده ها برازش یافته باشــد 

)بازرگان، 1397(؛ یعنی فرآیند شناســایی کدها و مفاهیم اولیه، مفهوم ســازی ها و حرکت به ســوی 

انتزاع و تکوین نظریه مبتنی بر داده ها یا با استناد به داده ها برازش یافته و شکل گرفته است. 

ک بــرازش، تشــکیل و ارتبــاط منظــم میــان مقوله ها  همچنیــن پژوهشــگر بــرای بررســی مــلا

و یکپارچه ســازی آنهــا، مراحــل مختلــف فرآینــد تحلیــل کیفــی را به طــور دقیق توضیــح داد. 

3. یافته های پژوهش

در پژوهــش حاضــر بــا بهره گیــری از نظریه برخاســته از داده هــا، بازنمایی فرآیند شــکل گیری 

کامــل  تمایزیافتگــی خــود در خانواده هــا بررســی شــد. بــا تبدیــل بــه متــن و پیاده ســازی 

مصاحبه ها و مقایســه مداوم داده ها براســاس فرآیند دورانی در نظریه برخاســته از داده ها، 

مفاهیــم از درون آنهــا اســتخراج و درقالــب مقوله هــا دســته بندی شــدند. برای آنکــه وقایع، 

ایده هــا و رویدادهای مشــابه در یک واحد یا یک دســته گروه بندی شــوند، مفهوم ســازی که 

همان انتخاب یک نام برای هر رویداد یا اتفاق اســت، با کاوش عمیق در یک جمله، ســطر یا 

گــراف انجام شــد و به هر کــدام از آنها یک مفهوم یا کد اختصاص داده شــد. به طورکلی از  پارا

تحلیل اولیه داده ها در مجموع 461 کد اولیه شناســایی شــد و در ادامه فرآیند کدگذاری با 

مقایســه مفاهیم، شناســایی موارد مشــابه و مشــترک، کدها یا مفاهیم درقالب 117 زیرمقوله 

1. data source triangulation
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مشخص شدند. در مرحله بعد، زیرمقوله های به دست آمده در 18 مقوله طبقه بندی شد و 

در نهایت در 6 بخش الگوی پارادایمی قرار گرفت. 

جدول 2
بخش ها و تشکیل مقوله ها از زیرمقوله ها

بخش های 
شش گانه

زیرمقوله ها مقوله ها

پدیده های 
محوری

استقلال فکری

قــدرت تصمیم گیــری، قــدرت انتخــاب، اســتقلال رأی، احســاس مالکیــت فکــری، شــیوه فکــر 
بــودن،  خــاص  و  منحصربه فــرد  متفــاوت،  خلق وخــوی  بکرآفرینــی،  و  خلاقیــت  متفــاوت، 
خــوی رقابت جویانــه، جهت گیــری ایدئولوژیــک، اعتقــاد متفــاوت، فــرای جامعه بــودن، حس 

برتری جویی، کمال گرایی، سبک زندگی متفاوت.

هویت طلبی
هویــت متفــاوت شــخصی، تصــور واقعــی از خــود، تفاوت هــای فــردی، درک معنــای باطنــی، 
گاهــی، احســاس اســتقلال و اطمینــان بــه خــود، قاطعیــت، پرانــرژی و بــا روحیــه بودن،  خودآ

هدف مندی، تخصص و استعداد.

منزلت اجتماعی
موقعیــت فــرد در زندگــی، پایــگاه اجتماعــی، تفاوت هــای ظاهری، نقش هــای اجتماعــی، روابط 
گســترده اجتماعــی، پایبنــدی بــه تعهــدات اجتماعــی، موقعیت شناســی، جایــگاه  شــغلی، رفتار 
کت و رفتار محترمانه. موقعیتی، صفات نیکوی انسانی، خوش رفتاری، اهمیت دادن به ادب و نزا

شرایط علّی

شرایط 
چالش برانگیز

، شرایط سخت زندگی، شرایط تحصیلی، متفاوت بودن شرایط  موقعیت های چالش برانگیز
زندگی، بهره گیری از فرصت های چالش زا و تلاش برای اثبات خود.

انگیزه و علاقه به 
پیشرفت و تغییر

اراده  راســخ، داشــتن برنامــه، احســاس نیــاز بــه تغییــر، انگیــزه  خلاقیــت، انگیــزه پیشــرفت، انگیزه 
خودسازی، انگیزه خودشناسی، انگیزه خودشکوفایی، پیگیری علایق و استعدادها، پیگیری حرفه 

مورد  علاقه، پافشاری بر خواسته ها، توجه به علایق و استعدادها و پیگیری رشته مورد علاقه.

شرایط 
زمینه ای

بسترها و 
رویدادها در 

خانواده

گرایــش بــه شــغل خانوادگــی، تجربــه مســئولیت های بیشــتر در  تشــکیل خانــواده و ازدواج، 
خانــواده، تــاب آوری درخانــواده، تجــارب مختلــف خانوادگــی، نحــوه رفتــار اعضای خانــواده و 

محیط شلوغ خانواده.

جو مشارکتی و 
حمایتی خانواده

هدفمنــدی خانــواده، راهنمایی های والدین، حمایت هــای اعضای خانواده، احســاس امنیت 
در خانواده، اهمیت نظم در خانواده، فضای تشــریک مســاعی در خانواده، فضای محترمانه در 
خانواده، ترغیب و تشویق های خانوادگی، مقبولیت خانوادگی و همکاری میان اعضای خانواده.

ارتباط با 
الگوهای موفق

حضــور الگوهــای موفــق، ارتباط بــا الگوهای موفــق، کمک آشــنایان، رقبای سرســخت، تجربه 
بــودن در محیــط علمــی، فرصت های مطالعه و ادامــه تحصیل، حضور گروه همســالان موفق، 
، شرایط  وجود افراد الگو و مشــوق در خانواده، وجود فضای رقابتی، شــرایط محیطی فعال ساز

شغلی مناسب، حمایت از اشتغال شخصی.

ساختارهای 
اجتماعی و 

فرهنگی

مرزبنــدی نقش ها، پذیرش نقش ها، آشــنایی با آداب و رســوم، قوانین خــاص فرهنگی، تجربه 
فرهنگی متفاوت، ورود به محیط اجتماعی جدید، باورهای فرهنگی و جمعی، جامعه پذیری، 

تفاوت ها و تشابه ها در جامعه.

شرایط 
واسطه ای

توانمندی ها 
گی های  و ویژ
خودتعیین گر

تحصیلات تکمیلی، انتخاب های فردی، خودحمایتی، شــناخت توانایی ها، خویشتن پذیری، 
کنجــکاوی، منتقــد بــودن، انعطاف پذیــری، ریســک پذیری، تســلیم ناپذیری، داشــتن اراده و 

گاهی از مسئولیت ها. پشتکار و آ

تمایل به موفقیت 
و اجتناب از 

شکست

غلبــه بــر خُلق منفی، غلبه بر چالش ها، درس گرفتن از شکســت ها، تاب آوری در زندگی، توجه 
گریز از احساس شکست. به نتایج رویدادها، تصمیمات موفقیت آمیز فردی و 
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تجربه های 
متفاوت در 

زندگی

علاقه منــدی بــه عقایــد مختلــف، تجربــه دنیــای مــدرن تــوأم بــا درک ســنت ها، بازخوردهــای 
اطرافیان، تفکیک نقش های جنســیتی در خانواده، فرصت هــای متنوع حرفه ای، تجربه های 

مؤثر شغلی، تجربه نقش های متفاوت در زندگی.

راهبردها

رفتارهای 
مسئولانه و 

همیاری

مسئولیت پذیری، تأمین سلامت خانواده، رعایت مرزها، وفاق و همراهی، مشورت و همفکری، 
رفتار متعادل با دیگران، رفتار اجتماعی مناســب، یاری گری در اجتماع، صمیمیت با دیگران، 

، مشارکت در امور اجتماعی. معاشرت اجتماعی، مراوده و تبادل نظر

رفتارهای 
سنجیده و 

شایسته

تلاش برای هدفمندی، تأمل در برخورد با مسائل، رفتار موقعیتی، پایش رفتار قبل از اقدام، 
تلاش سنجیده و حساب شده، واقع بینی، شناسایی موقعیت ها، صبر و شکیبایی، سنجش 

اقدامات، نتیجه سنجی رفتارها، فعالیت های هدف گرا و بازبینی رفتارها.

تلاش برای کنترل 
احساسات و 

رفتارها

ثبات قدم داشــتن، سخت کوشــی، لذت بردن از زندگی، ســازگاری با شــرایط مختلف، صراحت 
و همدلــی، اطمینان جویــی، خودبــاوری، نقدپذیــری، قــدرت نــه گفتــن، قدرت عمــل، کنترل 

کنترل هیجانات، بیان احساسات، ثبات هیجانی و رفتارهای غیرهیجانی. خلق وخو، 

پیامدها

رضایت مندی از 
زندگی

تثبیــت جایگاه اجتماعــی، متنوع کردن زندگی، اتخاذ تصمیم های مشــترک، توافق در زندگی، 
حل مشــارکتی مســائل زندگی، هماهنگی و انســجام خانوادگی، شــادمانی در زندگی، توجه به 

تفاوت ها، تشخیص امور مهم زندگی، خرسندی از زندگی.

موفقیت و 
پیشرفت

، آینده نگری، موفقیت حرفه ای، دســتاوردهای شــغلی،  ، انگیزه منــدی در کار اســتقلال بیشــتر
کردن، ابتکار عمل. نوآوری، حل خلاقانه مسائل، پشرفت 

خوداتکایی توأم 
با بهبود روابط

بــه خــود، بهتــر شــناختن خــود، احســاس خود-ارزشــمندی،  بــودن  خودبســندگی، متکــی 
شــکل گیری طــرز فکر جدیــد، چالش پذیرتر شــدن، شــهامت و تلاش گری، متعهد بــودن، درک 
دیگــران، احتــرام به تفاوت ها، جلــب اعتماد دیگران، بهبــود کیفیت روابط، درک احساســات، 

، رشد اعتماد به نفس و وظیفه شناسی. توجه به احساسات، توجه به همدیگر

3- 1. پدیده های محوری در فرآیند شکل گیری تمایزیافتگی خود

در ابتــدا، پژوهش گــر هریــک از مقوله های کلــی را در جایگاه پدیده های محــوری قرار داده و 

به طــور مجــزا ارتبــاط آن بــا ســایر مقوله ها را بررســی کرد تــا مقوله هایی که قــدرت تبیین کل 

مطالــب را نداشــت، کنار گذاشــته شــود. بــا دقت و بررســی چندین بــاره داده هــا و مقوله ها، 

سهولت و سرعت اشباع، پیامد مشخص آن برای تکوین نظریه، بهره گیری از یادداشت های 

تحلیلی و بررسی ارتباط مقوله ها با یکدیگر، سه مقوله کلی یا مرکزی در پدیده های محوری 

تعیین شد که در ادامه بررسی شده است.

3- 1- 1. استقلال فکری

داشــتن شــیوه تفکر متفاوت از دیگــران، قدرت انتخــاب و توانایی تصمیم گیری مســتقل در 

موقعیت هــای مختلــف زندگی برای شــرکت کنندگان بدین معناســت که می تواننــد خود را از 

دیگران متمایز و به عبارتی خود را تمایزیافته بدانند. داشــتن نگرش ها و عقاید خاص خود 

به مثابه یکی از پدیده های محوری فرآیند تمایزیافتگی خود در مصاحبه شــوندگان پژوهش 
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کید بود. یکی از شــرکت کنندگان تجارب خود را در این  حاضر به شــکل های مختلفی مورد تأ

مورد بدین گونه شرح داد: »... اعتقاداتی که خودم به اونا رسیدم و شکلشون دادم وجه ممیزه من 

هســت و بــه مــن جهت میده... «. شــرکت کننده دیگری بیان کرد: »... مــن تمایزیافته بودن رو مثل 

گه بخوای خلاق و آفریننده باشی باید متفاوت فکر کنی و دست به عمل و  خلاقیت تعریف می کنم... ا

تصمیم بزنی... «.

3- 1- 2. هویت طلبی

کید بر آنها در داده های مصاحبه ای نشــانه ای از هویت خود یا تمایز  داشــتن توانایی ها و تأ

، از نظر مصاحبه شــوندگان داشــتن برخی از  بــا دیگران مطرح شــده اســت. بــه عبارتی دیگــر

توانمندی هــا می توانــد آنهــا را از دیگران متمایز نشــان دهد و به مثابه هویت شــخصی تلقی 

شــود. برای نمونه مصاحبه شــونده ای بیان کــرد: »... همین که فرد در محــدوده خودش، حیطه 

کاری یــا هــر حیطــه ای به درجــه ای از مهارت و توانایی برســه کفایت می کنه که خــودش رو متفاوت در 

نظــر بگیــره... «. همچنین شــرکت کننده دیگری این مــورد را توضیــح داد: »... تعریف هر کس از 

خــودش بــا دیگــران فرق می کنــه و اینکه من خودم رو چقدر و چجوری شــناختم که بر اساســه واقعیته 

خیلی مهمه... «.

3- 1- 3. منزلت اجتماعی

بــرای شــرکت کنندگان در پژوهــش حاضــر تمایزیافتگــی خــود  به معنــای جایــگاه و منزلــت 

اجتماعــی در حوزه هــای مختلــف بــود به طوری کــه رفتــار کــردن متناســب با همــان جایگاه 

می تواند آنها را از دیگران متمایز نشــان دهد و دلیلی بر تمایزیافتگی شــان باشد. برای مثال، 

مصاحبه شــونده ای نکته نظــرات خــود را بــه ایــن صورت مطرح کــرد: »... مــن از خــودم و بقیه، 

به خصوص از خودم یک سری انتظاراتی دارم که به اقتضای شرایط، لازم هستن و باید رعایت بشن... 

آدم بایــد یه خــط و خطوطــی بــرای خودش ترســیم کنه تا بتونه مشــخص کنــه چی، کجا خوبــه، بده یا 

نامناسبه... «. همچنین توضیح شرکت کننده دیگری هم این گونه بود: »... اینکه من موقعیت ها 

رو خــوب بشناســم و بدونــم کجــا باید همســو با دیگــران حرکت کنم و کجــا از خودم تمایز نشــون بدم. 

به قول معروف میگن: هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد... «. 
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3- 2. شرایط علّی مرتبط با فرآیند شکل گیری تمایزیافتگی خود 

شرایط علّی، مقوله هایی مربوط به شرایطی است که بر پدیده های محوری و از آن طریق بر 

راهبردها و پیامدها مؤثر است. براساس تحلیل متون مصاحبه ها، مقوله های شناسایی شده 

اصلی مربوط به شرایط علّی در فرآیند شکل گیری تمایزیافتگی خود به همراه نمونه هایی از 

گزاره های کلا  می  در مصاحبه ها در سطور زیر ارائه شده اند.

3- 2- 1. شرایط چالش برانگیز

شرایطی که مصاحبه شوندگان در زندگی با آن مواجه شده و تجربه کرده اند، آنها را با چالش ها 

و دشــواری هایی روبرو کرده اســت که چنین تجربه هایی آنها را بنا به گفته خودشــان متمایز 

کرده اســت. بنابراین، تجربه شــرایط چالش برانگیز یکی از شــرایط شکل دهنده تمایزیافتگی 

خــود برای آنها به شــمار می رود. مصاحبه شــونده ها دراین مورد بیان کردنــد: »...زندگی تلخ و 

بــد، امــا خیلــی خــوب به من یــاد داد فقط به خودم چشــم بدوزم فقط از خودم انتظار داشــته باشــم نه 

کس دیگه ای... خلاصه بگم که همیشــه قرار نیســت زندگی عالی و بی نقص باشــه، شرایط سخت هم 

می تونــه آدم رو متفــاوت بــار بیاره...«؛ »...زندگی همش موقعیت های ســخت داره و به چالش کشــیده 

میشــی؛ با شــاغل شــدن و ازدواج کردن و... . به نظرم مهمترین بخشش همینه یعنی، مثلاً خودم چقدر 

تلاش کردم تا تصمیماتم رو عملی کنم، به اهدافم برسم، از عهده زندگی و سختی هاش بربیام... «.

3- 2- 2. انگیزه و علاقه به پیشرفت و تغییر

از نظــر شــرکت کنندگان در پژوهــش حاضــر، هدفمنــدی، داشــتن انگیــزه و احســاس نیاز به 

تغییرات در خود و همچنین حرکت در مسیر پیشرفت و ارتقای خود نیز منجر به شکل گرفتن 

، داشتن انگیزه و علاقه مندی به تغییر و ارتقا  تمایزیافتگی خود می شــود. به عبارت روشــن تر

یافتن از شــرایطی اســت که فرد را از دیگران متمایز می کند. مصاحبه شــوندگان تجارب خود 

را دراین مــورد این گونــه بیــان کردنــد:  »...اصلی ترین عامل، خودِ شــخص هســت؛ اینکه من خودم 

رو چقــدر می شناســم و چقدر حواســم به رفتار و گفتارمــه به کارهامه. به نظرم اینکه آدم خودشــو خوب 

بشناســه خیلی مهمه و باعث میشــه آدم روبه رشد باشه. مثلاً من به جای اینکه صرفاً خودمو با دیگران 

مقایسه کنم، افکار و انگیزه هامو بررسی کنم...«؛ »...من در طول زندگیم توی هر شرایطی که قرار گرفتم 

یا مشکلاتی برای من پیش اومده به جای اینکه زود احساس شکست کنم سعی کردم خودمو سرپا نگه 
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دارم، بالا بکشم، انگیزه ام رو نبازم... این انگیزه ای هست که منو پیش میبره؛ یه احساس درونیه...«. 

3-3. شرایط زمینه ای مرتبط با فرآیند شکل گیری تمایزیافتگی خود 

گی هایی اســت که به طور  شــرایط زمینه ای، مجموعه ای از عوامل، رویدادها، پدیده ها یا ویژ

کنش ها مؤثرند.  غیرمستقیم در شکل گیری و بروز راهبرها یا کنش/وا

3-3-1. ارتباط با الگوهای موفق

ارتباط با افراد موفق زمینه ای را فراهم کرده است تا مصاحبه شوندگان آنان را به مثابه الگوی 

خود برگزینند. درنتیجه تطبیق دادن اهداف، عملکردها و رفتارها با الگوهای موفق زمینه را 

برای متمایز شــدن افراد فراهم آورده است. برخی شرکت کنندگان در پژوهش حاضر تجارب 

خود را دراین مورد بدین گونه بیان کردند: »... بودن توی یه محیط رقابتی، اما سالم خیلی تونست 

برام مفید باشــه. خواهر بزرگترم از معلمی شــروع کرد، ولی الآن اســتاد دانشگاه هست و شغلش رو خیلی 

دوس داره. یا دخترخاله هم ســنم بار اول پزشــکی قبول شد، بعدش واسه تخصص با حمایت خانواده 

رفت انگلیس... «؛ »... پدرم اهل مطالعه بود، از اون برامون یه کتابخونه شــخصی یادگار مونده که تا 

حالا حفظش کردیم. همیشه، بخصوص در سنین بلوغ ما رو به مطالعه تشویق می کرد و می گفت حالا 

نخونید بعداً زندگی فرصت نمیده؛ اون الگوی خوبی برامون هست... «.

3-3-2. جَو مشارکتی و حمایتی خانواده

کم در خانواده  اغلب مصاحبه شــوندگان بیان کردند که فضای روان شــناختی و ارتباطی حا

آنهــا از نوع مشــارکتی بــوده و اعضای خانواده به ویژه والدین شــان از انتخاب ها، تصمیم ها و 

تمایل به استقلال آنها حمایت کرده اند. وجود فضای مشارکتی و حمایتی در خانواده نشان 

می دهــد کــه نهاد خانــواده می توانــد در تمایزیافتگی افراد حائز اهمیت باشــد. بــرای مثال، 

برخــی مصاحبه شــوندگان بیان کردند: »...انتخابم بر حســب علاقه بود، امــا از طرفی هم اعضای 

خانواده  به خصوص پدرم خیلی تشویق می کرد که انتخابم هدفی داشته باشه، مثلاً می گفت این رشته 

آینــده خوبــی داره و راحتتــر می تونی شــاغل بشــی و هــم بهش علاقــه داری، توی خانواده مــا هر کاری 

بایســت یه هدفی داشــته باشــه، اینطوری نیســت که هر چه پیش آید خوش آید... «؛ »... خوشبختانه 

بــرای مــن بد نبوده و من خــودم رو مدیون تربیت و حمایت های پدر و مادرم می دونم... «؛ »... ما توی 
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خانواده هامون شــاهد طرد شــدن کســی یا قهر و جدایی نبودیم. ســعی بر این بوده که کنار هم بسازیم 

همو قبول داشته باشیم... «.

3-3-3. بسترها و رویدادها در خانواده

نتایــج حاصــل از تحلیــل متــون مصاحبه ها نشــان داد کــه تجربه هــا، رویدادهــا و رفتارها در 

خانواده بســتری را فراهم کرده اســت که فرآیند تمایزیافتگی را ســهولت و ســرعت بخشــیده 

اســت. وقایــع و رویدادها در محیط خانواده با غنا بخشــیدن به تجربیــات افراد، تمایزیافتن 

آنها را تســهیل کرده اســت. برای مثال برخی مصاحبه شــوندگان دراین مورد بیان کردن: »... 

توی فرهنگ ما به خصوص برای پســرها، مســتقل شــدن و خانواده تشکیل دادن خیلی مهمه، اما این 

روزا به تنهایی تشکیل دادن زندگی یا مستقل شدن برای جوان ها تقریباً غیرممکنه؛ منم با پشتیبانی 

خانواده مخصوصاً پدرم به جایی رسیدم که بهم احساس رضایت میده... «؛ »... هر چقدر توی زندگی 

تجربــه داشــته باشــی به همــون اندازه پخته تر میشــی. من موقعی کــه نوجوون بــودم چیزایی که توی 

خانواده یاد گرفتم خیلی بیشــتر از مدرســه بود، اما هر موقعیتی، هر تجربه ای می تونه مؤثر باشــه و یه 

چیزی بهت یاد بده... «.

3-3-4. ساختارهای اجتماعی و فرهنگی

ساختارهای اجتماعی و فرهنگی همان چارچوب هایی است که خواه و ناخواه رفتار اعضای 

کثــر رفتارهای  جامعــه و بــه تبــع آن اعضــای نظــام خانــواده را هدایــت می کنــد. به عبارتــی، ا

مرتبط با تمایزیافتگی خود در اعضای خانواده در مســیر ســاختارهای اجتماعی و فرهنگی 

شــکل گرفتــه، حرکت کرده و جهت یافته اســت. بنابراین، ســاختارهای اجتماعی و فرهنگی 

هــر جامعه  شــرایطی را بــرای تمایزیافتگی افراد فراهم می ســازد. برای نمونه قســمت هایی از 

متــون مصاحبه ها تأیید می کند که چگونه ســاختارهای اجتماعــی و فرهنگی، زمینه را برای 

ایــن فرآیند بسترســازی می کنند. برخی مصاحبه شــونده ها بیــان کردند: »... مــا هم مثل همه 

خانواده هــا آداب و رســومات خودمــون رو داریــم و اینکــه خانــواده همســرم از یــه فرهنگ دیگه هســتن 

بــرام مشکل ســاز نبــوده، اتفاقاً خوشــاینده... . ارتبــاط گرفتن با آدمــا از یه فرهنگ دیگه ســخته، اینکه 

عضــوی از خانواده شــون بشــی ســخت تره، اما من ایــن رو به یه تجربه خــوب تبدیل کــردم... «؛ »... ما 

فقط مادیات رو به ارث نمی بریم. یه چیزایی هست که از جامعه به آدما و از اونا به بچه هاشون منتقل 
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میشــه، یه ســری عقایدی که ممکنه اشــتباه باشــن، اما انتقال پیدا کنن و خیلی ها باورشــون کنن مثل 

این عقیده که خانه داری واســه خانوم ها بهترین شــغله یا مردها نباید احساساتشــون رو بروز بدن. من 

بــه شــخصه بــا چنین عقایــدی می جنگم، اما با چیزای خوبــی که توی فرهنگمون هســت و باید اونارو 

بپذیریم مخالفتی ندارم... «. 

3- 4. شرایط واسطه ای مرتبط با فرآیند شکل گیری تمایزیافتگی خود 

گی هایی اســت که به طور غیرمســتقیم  شــرایط واســطه ای، مجموعه رویدادها، عوامل یا ویژ

و بــا واســطه بــر فرآینــد شــکل گیری پدیده مــورد مطالعه اثــر می گــذارد. بنابرایــن، در ادبیات 

روش شناختی از آن به شرایط مداخله گر نیز یاد می شود 

گی های خودتعیین گر 3- 4- 1. توانمندی ها و ویژ

گی های روان شــناختی، اجتماعی و فردی شــرط اصلی فرآیند شکل گیری  توانمندی ها و ویژ

تمایزیافتگی افراد نیســت، اما این فرایند را ســرعت می بخشــد. فرد به موازات اینکه اهداف 

و برنامــه ای دارد و بــرای تحقــق آنهــا با انگیــزه و اراده و با تکیه بر توانایی هــای خود در تلاش 

اســت، می تواند فرآیند متمایز شــدن خود را تســریع و تســهیل کند. برای مثال روایت برخی 

شــرکت کننده بدین شــرح بــود: »... اولاً قــرار گرفتن توی محیط خــوب و پُر امکانات کافی نیســت. 

ثانیاً باید یه اراده ای، تلاشــو کوششــی واســه رشــد و پیشرفت کردن وجود داشته باشــه؛ اینا لازم و ملزوم 

همدیگــه هســتن. مــن در طول زندگیم توی هر شــرایطی که قرار گرفتم یا مشــکلاتی برایم پیش اومده 

به جای اینکه زود احســاس شکســت کنم، سعی کردم به چشم کسب تجربه به حوادث نگاه کنم... «؛ 

»... اول باید توانایی هاتو بهتر بشناســی، بعدش اقدام کنی. ای کاش! منم زودتر اقدام می کردم؛ چون 

فقط لیســانس گرفتم و ادامه ندادم، بعدش هم شــاغل نشــدم، اما الآن چند ســالی میشه که غیررسمی 

وارد بازار کار شدم و این تجربه خیلی خوبیه برای من... «.

3-4-2. تجربه های متفاوت در زندگی

اینکــه فــرد تــا چه حــدی نقش هــای متفاوتی در محیــط خانــواده و جامعه ایفا کرده باشــد، 

بــه غنــی شــدن تجربیــات او منجر می شــود؛ چنین شــخصی می توانــد در پیشــبرد اهداف و 

کید  انگیزه های خود از این تجربه ها یاری بجوید. مصاحبه شوندگان اغلب بر این موضوع تأ
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داشــتند که در فرآیند شــکل گیری تمایزیافتگی شــان، تجربیات قبلی که به واســطه پذیرش 

نقش هــا و حضــور در محیط هــای متفاوت و مختلف بوده اســت، به آنها کمک  کرده اســت. 

برخی شــرکت کننده دراین مورد بیان کردند: »... من ترم اول دانشــگاه بودم، می رفتم مدرســه ای 

کــه عمویــم اونجا دبیر ریاضی بود واســه دانش آموزها کلاس هــای فوق برنامه برگزار می کــردم. نوجوان 

که بودم به کارگاه نجاری شــوهرعمه ام می رفتم، خیلی چیزا یاد گرفتم. اون موقع که پدرم بیمارســتان 

طبابــت می کــرد هــر از گاهی پیش اونم می رفتــم... «؛ »... قــرار گرفتن توی موقعیت هــای مختلفی که 

]حتی[ می دونی موقتی هستن، بازم تأثیر میذارن. دانشگاه رفتنم یعنی، دوران دانشجویی یا سربازی 

خودش تجربه هســت و یا کارهای موقتی که قبل از اشــتغال دائمی تجربه کردم هر کدوم برای من یه 

درسی دادن، چیزی اضافه کردن... «.

3-4-3. تمایل به موفق بودن و اجتناب از شکست

دوری جســتن از شکســت ها و غلبــه بر چالش هــا که به نوعی می تواند بــا تمایل به موفقیت 

مرتبط باشد، تقویت کننده ای قوی است که در روان شناسی همواره مورد توجه و بحث بوده 

اســت. ایــن اصلاح به وضــوح ارتباط بین دوری از شکســت ها، غلبه بر چالش هــا و تمایل به 

موفقیت را مشخص می کند و تناقض موجود را برطرف می کند. انگیزه جلوگیری از شکست ها 

و تمایــل بــه چالش پذیــری می توانــد کمــک کند تــا فرآیند متمایز بودن با ســرعت بیشــتری 

شــکل گرفتــه و تکامــل یابــد. چنانچه تاب آوری و سرســخت بــودن در زندگــی، عبرت گیری از 

شکســت ها، پذیرش مشــکلات و تلاش برای فائق آمدن بر آنها نیز می تواند شرایط یا عوامل 

مؤثــر در شــکل گیری تمایزیافتگــی خود را تســهیل کرده و بــر راهبردهای آن تأثیرگذار باشــد. 

برای مثال، برخی مصاحبه شــونده ها تجارب مرتبط با این مقوله را بدین شــرح بیان کردند: 

»... تــوی محیطــی کــه همه چی و همه کس شــبیه هم هســتن، تفاوت هــا و به قولــی تمایزها چطوری 

گه قرار باشه من متمایز بشم این از شرایط  به وجود بیان... . شباهت ها منجر به شباهت ها میشن، اما ا

یــا کســی که شــبیه منه اتفاق نمیفتــه در مقابل، با بودن تــوی محیط یا برخورد با آدمایــی ]این ایجاد[ 

میشه که متفاوت هستن و من رو به چالش می کشن که باید از عهدشون به خوبی بربیام...«؛ »... برای 

اولین بار که احســاس اســتقلال رو تجربه کردم، زمانی بود که واســه دانشــگاه رفتم به یه شهر دیگه... . 

یادم میاد اون اوایل احساس استرس می کردم و بعدها حس دلتنگی خیلی زیاد بود، اما کنار اومدم. اینا 
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دلیلی نبودن که من به خاطرشون بخوام انصراف بدم برگردم به قول معروف لگد به بختم بزنم... «.

3- 5. راهبردهای مرتبط با فرآیند شکل گیری تمایزیافتگی خود 

کنش هایی است که در برخورد با پدیده های  راهبردها شامل اقدامات، تعاملات و یا کنش و وا

محــوری بــروز پیدا می کننــد. راهبردها، حاصــل از پدیده های محوری در فرآیند شــکل گیری 

تمایزیافتگــی خود اســت که از شــرایط علّــی به طور غیرمســتقیم، و نیز از شــرایط زمینه ای و 

شرایط واسطه ای به طور مستقیم  متأثر بوده اند. 

3-5-1. رفتارهای مسئولانه و همیاری

کنش هایــی دارد، نشــان دهند این اســت که فرد،  ، عملکــرد و کنش -وا اینکــه فــرد چه رفتــار

متأثــر از پدیده هــای محــوری فرآیند تمایزیافتگی خــود به چه راهبردهــا و اقداماتی مبادرت 

ورزیــده اســت. رفتارهای مشــارکتی، همیــار و مســئولانه، صمیمیت با دیگران تــوأم با رعایت 

مرزهای بین فردی، مسئولیت پذیر بودن در مقابل دیگران و معاشرت و مشارکت اجتماعی 

کــه و تجارب شــان را بــه  کنش هــای شــرکت کنندگان در ایــن اســت  نشــان دهنده کنــش- وا

ک گذاشته اند. برای نمونه، برخی مصاحبه شوندگان تجربه های خود را بدین صورت  اشــترا

بیان کردند: »... من همیشه یه ارزیابی از خودم دارم که تا چه اندازه به تعهداتم توی زندگی پایبندم و 

اون چیزایی که در مسئولیت من هست رو درست و دقیق به جا میارم... «؛ »...زندگی با مسئولیت هایی 

همراهه و این منو بیشتر به انجام کامل مسئولیت ها ترغیب می کنه، هیچ وقت از قبول مسئولیت فرار 

گه شغل خودم رو هم در نظر بگیریم برای من همیشه همراه با مسئولیت های زیادی بوده... «. نکردم و ا

3-5-2. رفتارهای سنجیده و شایسته

باتوجه به متون نظری، افراد تمایزیافته می کوشند در مواجهه با موقعیت ها و شرایط مختلف 

گاهانه، ســنجیده و به شایســتگی عمل کننــد، در عین حال به  و یــا در برخــورد بــا دیگــران، آ

مقتضیات نیز توجه می کنند تا رفتاری ناسازگار با موقعیت از خود نشان ندهند و یا در روابط 

بین فردی درگیر تعارضات نشــوند. در تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها نیز مشــخص 

شد که این افراد قبل اقدام به عمل، موقعیت ها را شناسایی می کنند و درمورد اقدامات شان 

فکر می کنند، سپس با رفتارهای مقتضی و سنجیده به تعامل می پردازند و به طور هدف مند 

اقدامام هدف مند می کنند. مثال هایی از متون مصاحبه ها دراین مورد بدین شــرح اســت: 
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»...هر چی ســن آدم بالاتر میره، می بینه که نمی تونه مثل قبل عجولانه یا راحت تصمیم بگیره. وقتی 

مجــردی، خودتــی و خــودت، نهایتش اشــتباه هم کنــی دودش میره چشــم خودت، اما بعد از تشــکیل 

خانواده و بیشــتر شــدن مســئولیت ها دیگه اوضاع فرق می کنه، باید قبل هر چیز کلی ســبک و سنگین 

کنــی...«؛ »... من همیشــه ســعی کردم عواقــب کارهام رو در نظــر بگیرم و بدون فکــر کاری انجام ندم؛ 

اینکه آدم کارهاشو به دلخواه خودش انجام بده، ممکنه خوشایند به نظر برسه، اما باید فکر اون طرفش 

رو هــم بکنــه کــه ایــن کار چه نتایجی می تونه داشــته باشــه کــه هم خودتو یــا بقیه رو متضــرر کنه... «.

کنترل احساسات و رفتارها 3-5-3. تلاش برای 

کــه یکــی از  در مصاحبــه بــا شــرکت کنندگان و تحلیــل داده هــای حاصــل از آن، روشــن شــد 

مقوله های اصلی راهبردهای مرتبط با فرآیند مورد مطالعه، تلاش برای کنترل احساســات و 

تنظیم رفتارهاست. در قریب به اتفاق مصاحبه شوندگان مشخص شد که آنها سعی می کنند 

در ارتباط با دیگران، احساسات و رفتارهای خود را به شکل های مختلف ازجمله سازگاری با 

شرایط، قدرت نه گفتن، قاطعیت نشان دادن، صراحت و همدلی مدیریت کنند. همچنین 

در ارتباط با خویشتن نیز از طریق خودباوری، نقدپذیری، اطمینان جویی و ابراز هیجانات، 

از روایت هــای  کنتــرل و مدیریــت می کننــد. نمونه هایــی  را  احســاس ها و رفتارهــای خــود 

مصاحبه شوندگان دراین مورد بدین شرح است: »... چون خودمو آدم منتقدی می دونم در برابر 

انتقادهای بقیه هم گارد نمی گیرم و بیشــتر بررســی می کنم؛ یعنی نه فقط برای رضایت طرف مقابلم، 

برای اینکه همیشــه احتمال میدم شــاید واقعاً یه مشــکلی هســت که باید بهش رســیدگی کنم... «؛ »...

وقتــی یــه اتفاقی یا مشــکلی پیش میــاد خودم رو یک قدم عقب می کشــم تا اوضاع رو بهتــر ارزیابی کنم، 

بعدش دست به عمل بزنم. میبینم که اوایل کار هیجان زده می شم و به خاطر همون، نیاز دارم که به 

یه تعادلی برسم و این موج هیجانی فروکش کنه... «. 

3- 6. پیامدهای مرتبط با فرآیند شکل گیری تمایزیافتگی خود

پیامدها، نتایجی است که در اثر پدیده محوری و راهبردهای حاصل از آن پدیدار می شوند. 

شــرایط علّی به همراه شــرایط زمینه ای و واســطه ای در پدیده های محوری و راهبردها مؤثر 

اســت کــه همــه این مــوارد منجر به بروز یا شــکل گیری پیامدهایــی در پدیده یــا فرآیند مورد 

مطالعه می شوند. 
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3- 6- 1. خوداتکایی توأم با بهبود روابط

بســیاری از مصاحبه شــوندگان بــر این بــاور بودند که در راســتا و نتیجه فرآینــد تمایزیافتگی 

خود، توانسته اند در زندگی شان به خودبسندگی، اتکا به خود و احساس خودارزشمندی و 

بیشتر مستقل شدن نائل شوند، اما این خوداتکایی با انزوا یا فردمحوری در آنها معنا نشده 

است، بلکه با بهتر شدن روابط بین فردی، تعهد و وظیفه شناسی نیز همراه بوده است. آنها 

در عمل به خود متکی می باشند، به طور مستقل و با اعتماد به نفس بالا می توانند عملکرد 

خوبی داشــته باشــند، درعین حال در رابطه با دیگران، تفاوت ها را می پذیرند و احساســات 

دیگــران را به خوبــی درک کــرده و به آنها توجه می کنند و از روابــط مطلوبی برخوردارند. برای 

نمونه برخی شرکت کنندگان دراین باره بیان کردند: »... برای همین، تصمیمات اساسی زندگیمو 

خودم گرفتم و مســئولیت نتایجش هرچی بوده خودم گردن گرفتم. وقتی مســتقلانه تصمیم می گیری 

بیشــتر احســاس می کنی کــه تکیه گاه خــودت هســتی...«؛ »...نقش های مختلفی که تــوی زندگی بهم 

محول شــده همشــون باعث یه ســری وظایف و مسئولیت هایی شــدن، در قبال هر کسی که باهاش در 

ارتباطم به نوعی وظایفی دارم که نیاز به رسیدگی دارن، به عنوان یه مادر، پزشک و...«.

3- 6- 2. رضایت مندی از زندگی

تحلیل داده های حاصل از اجرای مصاحبه ها نشان می دهد که افراد در فرآیند تمایزیافتگی 

خود به رضایت از زندگی دســت یافته اند که این رضایت بیشــتر به خانواده مربوط می شود. 

این رضایت شامل شادمانی، خرسندی، توافق در زندگی، هماهنگی و انسجام در خانواده، 

توجــه بــه تفاوت ها در مواجهه با مشــکلات و حل آنها و همچنین گفتگو و مشــارکت در حل 

گه  مشکلات است. روایت هایی از شرکت کنندگان مرتبط با این مقوله بدین شرح است: »... ا

مــن بــه اول زندگیــم برگردم مجدداً همین انتخاب هایــی رو می کنم که پیش از ایــن انجام دادم و فکر 

کردن به این موضوع بیشــتر باعث خوشــحالی و رضایت خاطر من میشــه... «؛ »... در این موقعیتی که 

هســتم خودمو موفق می دونم و شــکر خدا! احساس رضایت دارم؛ یعنی اون چیزایی که می خواستم رو 

بهشون رسیدم... «.

3-6-3. موفقیت و پیشرفت

در تحلیــل داده هــا مشــخص شــد کــه یکــی از پیامدهــای مهــم و مثبــت تمایزیافتگــی خود 
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موفقیت و پیشــرفت در زندگی به ویژه موفقیت در حیطه شــغلی شرکت کنندگان در پژوهش 

حاضر اســت. آینده نگری و توجه به پیشــرفت و ارتقا و حل خلاقانه مســائل با دستاوردهای 

شــغلی و حرفه ای، انگیزه مضاعف در کار و ابتکار عمل همراه بوده اســت. برای نمونه برخی 

مصاحبه شــوندگان دراین مورد بیان داشــتند: »... بیشــتر باعث شده به چیزهایی فکر کنم که به 

گه اون بود چیکار می کرد  ذهن بقیه نمیرسه، خودمو جای مثلاً همکلاس یا همکارم می ذارم تا ببینم ا

یــا چــه ابتــکاری انجــام می داد و مــن در مقابل چــکار می تونم بکنم که متمایز باشــه... «؛ »...همیشــه 

گه از طرف من کاری نامناســب انجام شــده باشه اونقدری تلاش  که نمی شــه انتظار موفقیت داشــت. ا

می کنــم تا به بهترین شــکل تصحیح بشــه. بررســی می کنم ببینــم خودم برای ارائه کــردن چی دارم که 

تقلیدی نباشه... «.

3- 7. ترسیم الگوی پارادایمی و تکوین نظریه

، بازنمایــی فرآینــد شــکل گیری تمایزیافتگــی خود در  باتوجــه بــه یافته هــای پژوهــش حاضــر

خانواده ها به صورت شکل زیر تجسم می یابد. 

 

به بهترین شکل تصحیح بشهمی  ببینم خودم برای  بررسی می   . کنم تا    ارائه کردن چی دارم که تقلیدی کنم 
 «. نباشه...

 کوین نظریهت رسیم الگوی پارادایمی وت. 7 -3
ها به صورت  گیری تمایزیافتگی خود در خانواده پژوهش حاضر، بازنمایی فرآیند شکل های  باتوجه به یافته 

 یابد. شکل زیر تجسم می 

 

 گیری تمایزیافتگی خود بازنمایی فرآیند شکل : الگوی تجسمی از تکوین نظریه میانی برای 1شکل 
 

  ه و با دقت در رابطهای پژوهش حاضر  ها و یافته دست آمده از تحلیل داده توجه به الگوی تجسمی به با
   هایی به شرح زیر تکوین یافته است:مشخص شده در الگوی فوق، گزاره هایمیان مقوله 

خود نگرش عقاید،  ،  افکارشکل  به   ،تمایزیافتگی  و  مستقلرفتارها  منحصربه   های    با   همراهفرد  و 
توجه به ادراک افراد مشخص  با.  کند و نمود و ظهور پیدا میه  پدیدار شد فرد  اجتماعی  طلبی و منزلت  هویت 

به  تمایزیافتگی  فرآیند  که  می شد  تجربه  فکری  استقلال  هویت  ، شودصورت  به اما  بر  طلبی  تأکید  با  ویژه 
از این فرآیند را به خود  دیگری    ، بخشهای هر شخص و منزلت و رفتارهای اجتماعی و مقتضیتوانمندی 

 :ایشرایط زمینه

 ساختارهای اجتماعی و فرهنگی•
 بسترها و رویدادها در خانواده•
مشارکتی و حمایتی در  محیط•

 خانواده
 ارتباط با الگوهای موفق•

 
 

 شرایط علّی:

انگیزه و علاقه در پیشرفت و •
 تغییر

 برانگیزشرایط چالش •

 

 های محوری:پدیده

 استقلال فکری•
هویت طلبی و منزلت •

 اجتماعی

 :راهبردها

رفتارهای مسئولانه و •
 همیاری

رفتارهای سنجیده و •
 شایسته

تلاش برای کنترل •
 احساسات و  رفتارها

 

 پیامدها: 

خوداتکایی توام با بهبود •
 روابط

 رضایت از زندگی•
 موفقیت و پیشرفت•

 ای: شرایط واسطه

 های متفاوت در زندگی تجربه •
 گرهای خود تعیینویژگیها و  توانمندی •
از   • اجتناب  و  بودن  موفق  به  تمایل 

 شکست 

شکل 1: الگوی تجسمی از تکوین نظریه میانی برای بازنمایی فرآیند شکل گیری تمایزیافتگی خود

باتوجــه به الگوی تجســمی به دســت آمده از تحلیل داده هــا و یافته های پژوهش حاضر 

و با دقت در رابطه میان مقوله های مشــخص شــده در الگوی فوق، گزاره هایی به شــرح زیر 

تکوین یافته است: 
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، عقاید، رفتارها و نگرش های مســتقل و منحصربه فرد  تمایزیافتگی خود، به شــکل افکار

همــراه بــا هویت طلبــی و منزلــت اجتماعــی فــرد پدیــدار شــده و نمــود و ظهور پیــدا می کند. 

ک افراد مشــخص شــد که فرآیند تمایزیافتگی به صورت استقلال فکری تجربه  باتوجه به ادرا

کید بر توانمندی های هر شــخص و منزلت و رفتارهای  می شــود، اما هویت طلبی به ویژه با تأ

اجتماعــی و مقتضــی، بخش دیگــری از این فرآینــد را به خود اختصاص داده انــد. به عبارتی 

، می تــوان از ایــن منظر به مباحث مذکور نگریســت کــه افراد در میان اســتقلال در فکر  دیگــر

و عمــل و توجــه به رفتارهای اجتماعی و مقتضی، ســعی می کنند نوعی تــوازن و تعادل برقرار 

گی های فرهنگی افراد جامعه است  نمایند. بر این اساس می توان ادعا کرد که این موارد از ویژ

کــه در یک طرف پیوســتار اســتقلال فکری، قاطعیت و قدرت عمل قــرار دارد و در طرف دیگر 

آن رفتارهای موقعیتی، روابط گسترده اجتماعی و پایبندی به تعهدات اجتماعی قرار گرفته 

است که برای افراد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. افراد برای حصول چنین پدیده ها 

و تجاربی در مواجه با شرایط و موقعیت های چالش زا به اثبات خود و چالش پذیری کشیده 

می شوند. بنابراین، شرایط چالش برانگیز در زندگی فرد منجر به پدیده هایی مانند مستقل 

بودن، داشــتن افکار و عقاید منحصربه فرد، هدفمندی و هویت متفاوت شــخصی می شود. 

به چالش کشــیده شــدن در شــرایط مختلف و ســخت زندگی و حضور و بهره گیری از چنین 

موقعیت هایــی افــراد را متمایز کرده اســت. به موازات این شــرایط چالش برانگیــز، خود افراد 

گی هایی را ایجاد  نیــز از نظــر درونــی دارای اراده و انگیزه ای می باشــند کــه در آنها چنیــن ویژ

می کند. پافشــاری بر خواســته ها و علایق، داشــتن اراده ای محکم و راســخ در ادوار مختلف 

زندگی، داشــتن انگیزه رشد و پیشــرفت ازجمله عللی است که منجر به شکل گیری استقلال 

فکری و تصمیم گیری، تحکیم جایگاه اجتماعی و شــغلی و تفاوت های فردی می شــود. این 

موقعیت ها و پدیده ها موجب راهبردهایی مانند رفتارهای ســنجیده، مســئولانه، مشــارکتی 

و همچنیــن کنترل رفتارها و هیجانات می شــود. اقدامــات و راهبردهایی که فرد در مواجهه 

با شــرایط مختلف و پدیده های محوری اتخاذ می کند بدین صورت تجربه می شــود که افراد 

به طور ســنجیده و معقول رفتار کرده و تلاش می کنند تا کارهای خود را پایش و نتایج آنها را 

ارزیابی کنند. همچنین مســئولیت پذیری و رفتارهای مشــارکتی، تعــادل در رفتار با دیگران، 
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مشــورت و همفکری، معاشــرت و مراوده از تجاربی است که باتوجه به شرایط در افراد شکل 

گرفتــه اســت. در کنــار این تجارب، تــلاش برای کنترل احساســات، هیجانــات و رفتارها نیز از 

کنش هایی است که در افراد شکل گرفته و تجربه می شود.  جمله کنش و وا

شــرایطی وجــود دارد که به طور مســتقیم بر راهبردهایی که مطرح شــد اثــر می گذارد که 

ازجمله می توان به شرایط زمینه ای اشاره کرد که محیط و بستر خانواده ازجمله این شرایط 

، ازدواج  اســت. کســب تجارب مختلف در بستر خانواده، نحوه رفتار هریک از اعضا با یکدیگر

و تشکیل خانواده از عواملی است که مسئولیت پذیری، رفتارهای مشارکتی و سنجیده ای را 

در فرد شکل داده و تقویت می کند. همچنین جو حمایتی خانواده مبدأ، تشریک مساعی و 

، نظم و امنیت در محیط خانواده مبدأ ســبب شــده  احترام اعضای خانواده مبدأ به یکدیگر

است تا افراد در تنظیم رفتارها، سنجش نتایج اقدامات خود، صمیمیت با دیگران، داشتن 

صراحــت و همدلــی موفق تــر باشــند. ارتبــاط با الگوهــای موفــق در زندگی به ویژه در ســنین 

نوجوانی و اوایل جوانی، حضور افراد مشوّق و همسالان موفق و داشتن محیط سالم رقابتی 

نیــز ازجمله شــرایط تأثیرگــذار زمینه ای اســت که در شــکل گیری و ایجــاد راهبردهایی مانند 

سخت کوشــی، ثبات قدم، تلاش های ســنجیده و رفتارهای شایســته مؤثر بوده است. علاوه 

، بســتر فرهنگی و ســاختارهای اجتماعی مانند نقش های اجتماعی، آداب  بر شــرایط مذکور

و رسوم، توجه به تفاوت ها و تشابه ها در جامعه، قوانین و باورهای جمعی و فرهنگی نیز در 

گی هایی همچون داشــتن اســتقلال رأی، داشتن عقاید متفاوت شخصی، داشتن  ایجاد ویژ

ســبک متفــاوت زندگی، مواجهــه تأثیرگذار بــا مســائل و موقعیت های اجتماعــی، مؤثر بوده 

اســت. بررســی تجارب افراد شــرکت کننده در پژوهش از تأثیرپذیری آنها از جامعه، فرهنگ و 

محیط پیرامون شان حکایت دارد. 

شــرایط واســطه ای یا مداخله گری نیــز وجود دارد که این تجارب افــراد را تقویت می کند. 

کســب تجربه های متفاوت در زندگی و یا تجربه های متنوع و مؤثر شــغلی و حرفه ای در زمره 

شــرایط واســطه ای اســت که در کســب و تحکیــم پایــگاه اجتماعــی، جایگاه شــغلی و هویت 

افــراد اثرگذار بوده اســت. در کنار شــرایط بیرونی، برخی شــرایط درونی ماننــد توانمندی ها و 

گی های خودتعیین گر که شامل انعطاف پذیری، ریسک پذیری، خویشتن پذیری، روحیه  ویژ
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تســلیم ناپذیری و پشتکار داشتن است بر رفتارهای افراد اثرگذار بوده، فرایند تمایزیافتگی و 

تجربه آنها را تقویت کرده و به آن سرعت بخشیده  است؛ تجربیاتی ممانند تلاش برای کنترل 

احساسات و رفتارها، شکل دادن عقاید و افکار شخصی، قدرت عمل و واقع بینی. همچنین 

موفقیت طلب بودن افراد، اجتناب از احساس شکست خوردگی و داشتن تاب آوری از عوامل 

واسطه ای است که بر رفتارهای مسئولانه، حساب شده، سنجیده، نقدپذیری و اصلاح خود 

مؤثر بوده و این گونه تجارب را تسهیل و تقویت کرده است.

در نهایــت، ایــن شــرایط، پدیده هــا و راهبردهــا، پیامدهــا و نتایــج زمانی در افــراد بازتاب 

گون تجربه کند. رضایت از زندگی، احســاس شادمانی و  شــکال گونا
َ
پیدا می کند که آنها را به ا

خرسندی در زندگی، حل مشارکتی مسائل و اتخاذ تصمیم های مشترک و توافقی و همچنین 

هماهنگی و انسجام در خانواده از مواردی است که افراد آن را به مثابه بخشی از پیامدهای 

تمایزیافتگی خود و شرایط مؤثر بر آن تجربه می کنند. پیامدهای شخصی تر شامل پیشرفت 

، انگیزه بیشتر، خلاقیت و ابتکار عمل قرار دارد  و حصول موفقیت، نوآوری، اســتقلال بیشــتر

کــه دســتاورد نگرش هــای مســتقل و رفتارهای ســنجیده افــراد اســت. از طرفی اتــکا  به خود 

ک و تجارب افراد نشــان  در ایــن افــراد تــوأم بــا روابط مطلوب میان فردی اســت. بررســی ادرا

داد کــه اتــکا بــه خود، خودبســندگی و ارزش قائل شــدن به خــود در ســویی و متعهد بودن، 

وظیفه شناسی، بهبود کیفیت روابط و درک بیشتر اطرافیان درسوی دیگر قرار دارد که یکی 

از دســتاوردهای فرآیند شکل گیری تمایزیافتگی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر است. 

4. بحث و نتیجه گیری 

هــدف پژوهش حاضر ارائه نظریه ای میانی درباره فرآیند شــکل گیری تمایزیافتگی خود بود. 

براســاس تحلیــل داده ها، محــور مرکزی ایــن فرآیند را می توان در ســه مقوله توضیــح داد که 

یکی از آنها اســتقلال فکری اســت. اســتقلال فکری و تصمیم گیری برای مصاحبه شــوندگان، 

خودپیــروی و متفــاوت بــودن را بــه ارمغــان آورده اســت )قــادری، ودادهیــر و چمنــی، 1391(. در حیطه 

نگرش ها و شناخت ها، تمایزیافتگی خود با میزان بیگانگی افکار و ارزش ها از والدین توصیف 

شده است )لایت و چابوت،1 2006(. در نظریه نظام های خانواده، حفظ موضع من به معنای داشتن 

1. Lieht, C., & Chabot, D.
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عقاید مشــخص و توانایی پیگیری منطقی عقاید شــخصی در شــرایط مختلف است )لمپیس و 

، تمایزیافتگی خود به میزانی از اســتقلال و بلوغ هیجانی اشــاره  کاتائــودلا،1 2019(. بــه عبارت دیگر

دارد کــه شــخص بتوانــد در موقعیت های هیجانــی، به طور عقلانی و مســتقل تصمیم بگیرد 

گلدنبرگ و گلدنبرگ، 1398(. (

یکــی دیگــر از پدیده های محوری در فرآیند شــکل گیری تمایزیافتگــی خود، هویت طلبی 

گاهی از تفاوت ها  کید می کند. آ اســت که بر توانمندی ها، اســتعدادها و تفاوت های فردی تأ

میــان انســان ها بــه تاریخچه ای به انــدازه آفرینش بشــر برمی گــردد، زیرا انســان های اولیه بر 

اساس توانایی های خاص خود تعریف می شدند. توجه به این تفاوت ها می تواند رفتارهای 

کیــان، 1401(. یافته های پژوهــش حاضر با نتایج  آتــی فــرد را پیش بینی پذیــر کند )علیزاده اعتمــاد و پویا

ک نژاد )1396( همسوســت که نشــان می دهد هویــت، بالاترین رتبه را در  پژوهــش احمدی و پا

شــاخص های تمایزیافتگی خود دارد. همچنین، منزلت اجتماعی به مثابه مقوله ای اصلی، 

ارزیابــی یــا قضاوتی اســت که جامعه به یک موقعیــت یا پایگاه اجتماعــی اختصاص می دهد 

)حســینیان و فهیمــی، 1388(. یافته هــای این پژوهش با نتایج پژوهشــی درباره تمایزیافتگی خود در 

جوانان چینی نیز هماهنگ است که شامل جهت گیری اجتماعی می شود )رو وانگ2، 2019(.

یکــی از مقوله هــای اصلــی شناسایی شــده در شــرایط علّــی مرتبــط با فرآیند شــکل گیری 

تمایزیافتگــی خــود، انگیــزه و علاقــه به تغییر و پیشــرفت اســت. در تجارب شــرکت کنندگان، 

انگیــزه و علاقه منــدی بــه تغییــر و ارتقــا یکــی از شــروط اصلــی تمایزیافتگــی خــود مطــرح 

شده اســت. این پژوهش، جنبه های درون فردی و روان شــناختی را بررســی نموده و شــرایط 

جدیدی را در ارتباط با شــکل گیری این ســازه شناســایی کرده است. انگیزه یعنی، نیرویی که 

فرد را به ســوی فعالیت و عمل هدایت می کند و شــامل نیازها و خواســته های انســان اســت 

)خدیوی و وکیلی مفاخری، 1390(. افرادی که انگیزش بالایی دارند، خواهان پیشرفت و بهبودند )غفاری 

و ارفع بلوچی، 1390(. همچنین، شرایط چالش برانگیز مقوله ای دیگر است که افراد در زندگی خود 

گاثیر و چســنوتیت،3 2023(. مواجهه با چالش ها می تواند به رشــد و تقویت  با آن مواجه می شــوند )

1. Lampis, J., & Cataudella, S.
2. Ru Wang, Q. A.
3. Gauthier, J. A., & Cesnuityte, V.  
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فرد یا آسیب پذیری بیشتر منجر شود )برناردی، هیانیک و ستترستن،1 2019(. افراد با چالش ها، به جای 

تسلیم، موقعیت را بررسی کرده و سعی می کنند بهترین عملکرد را از خود نشان دهند.

شرایط زمینه ای مؤثر در فرآیند شکل گیری تمایزیافتگی خود در چهار مقوله طبقه بندی 

شــد کــه یکی از آنها ارتباط با الگوهای موفق اســت که در آن حضــور و ارتباط با افراد موفق و 

همچنین بودن در محیطی ست که افراد با الگوها، رقبای موفق و شرایط رقابت جویانه و در 

عین حال تشویق کننده مواجه اند. یکی از آسان ترین و شاید مهم ترین روش ها برای رسیدن 

به موفقیت، الگوبرداری از افراد موفق  است. ایده یا باور قدرتمند و مرکزی این الگوگیری این 

گر او توانسته است به موفقیتی برسد، پس من هم می توانم موفق شوم«.  است که افراد معتقدند: »ا

بررسی تجارب مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر این موضوع را روشن می کند که در اینجا 

منظــور از الگوبــرداری، تقلیــد صرف و یا کپی برداری از کارها و اعمال آنها نیســت؛ زیرا چنین 

عملی با اســتقلال فکری و ماهیت تمایزیافتگی خود در تضاد اســت. بلکه وجود افراد موفق 

در اطــراف شــخص و حضور در محیط هــای رقابتی و همچنین تشــویق اطرافیان، زمینه ای 

را بــرای آنها فراهم آورده اســت که اقدامات و پیامدهــای مرتبط با آن، در ایجاد و بروز فرآیند 

تمایزیافتگی مؤثر بوده است. 

یکــی دیگــر از مقوله هــای مرتبط با شــرایط زمینه ای، ســاختارهای اجتماعــی و فرهنگی 

است. امروزه ثابت شده است که مطالعه روان شناختی انسان بدون در نظر گرفتن اجتماع و 

کمپل و روهرباف، 1394(. از طرفی، تأثیر اجتماع و ساختارهای  فرهنگ چندان امکان پذیر نیست )

فرهنگی بر انســان، خانواده و جمعیت نیز غیرقابل انکار اســت )شــرف الدین و چراغی، 1393(. ســازه 

گی های روان شناختی متأثر از بافت اجتماعی و  تمایزیافتگی خود نیز همانند بسیاری از ویژ

فرهنگی است )نیلاب، قنبری هاشم آبادی و کیمیایی، 1397(. همچنین تجربه سطح معیّنی از تمایزیافتگی 

خود علاوه بر روابط درون خانواده و شــبکه ارتباطی شــخص، از عناصر فرهنگی و اجتماعی 

نیــز تأثیــر می پذیــرد )شــهبازی، 1393(. یافته های پژوهــش حاضر درباره مؤثر بودن ســاختارهای 

ک نژاد و احمدی )1396( همسوست که  فرهنگی و اجتماعی بر تمایزیافتگی خود با مطالعه پا

ک شده تمایزیافتگی  در آن شناسه های تمایزیافتگی خود از دیدگاه بوئن با شناسه های ادرا

1. Bernardi, L., Huinink, J., & Settersten, R. A. Jr.
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خود در جامعه والدین تهرانی مقایســه شــده اســت. در پژوهش فوق برخی از شناســه های 

تمایزیافتگی خود متأثر از بافت فرهنگی و اجتماعی است.

 از دیگر مقوله های اصلی در شــرایط زمینه ای، جَو مشــارکتی و حمایتی خانواده اســت. 

درمورد شــرایط شــکل دهنده یا عوامل مؤثر در شــکل گیری تمایزیافتگی خود هم در مبانی 

کید شــده اســت و به ســایر شــرایط یا  نظری و هم در پیشــینه پژوهشــی بر نقش خانواده تأ

عوامل چندان اشاره ای نشده است. این یافته پژوهش حاضر نیز در هماهنگی با موارد فوق 

است. تمایزیافتگی خود که در نظریه نظام های خانواده مفهوم پردازی شده است فرآیندی 

پویاست که از نظر بین فردی در بطن روابط اعضای خانواده قرار می گیرد )نارایانان و سریرام، 2023(. 

خانواده، نظامی است که در فضای آن روابط و صمیمت ایجاد می شود و این کار را با تشویق 

برای بیان احساس ها، ایجاد یک فضای گرم و مشارکتی در خانه، حل تعارض ها بدون ایجاد 

اســترس غیر ضروری، ایجاد حساســیت نسبت به همدلی و ایجاد اعتماد به انسان ها شکل 

می دهد )پناغی .، و همکاران، 1395(. افرادی که ابتدا ســطح بالاتری از تمایزیافتگی خود را در نظام 

خانواده تجربه می کنند، در آینده توانایی بیشتری نیز برای مقابله با موقعیت های تعارض زا 

در زندگــی داشــته و در رابطــه با ســایر افــراد جامعه و محیــط خود به گونه ای مثبت و ســازگار 

عمل می کنند )سوانبرگ- هلم،1 2020(. همچنین در پژوهشی مشخص شد که مدل ارتباطی مبتنی 

بر گفت وشنود در خانواده می تواند به صورت مثبت و معنادار تمایزیافتگی خود را پیش بینی 

کند )شیدا، راضی رودی، فروغی و مسعودی، 1400(. 

آخریــن مقولــه اصلی شناسایی شــده در بخش شــرایط زمینه ای، بســترها و رویدادها در 

خانواده است. بستر خانواده و اتفاقات و رویدادها در محیط خانواده یکی از عوامل زمینه ساز 

بــرای تمایزیافتگــی افراد در خانواده هاســت؛ چنین مواردی در کنار ســایر تجارب، شــرایطی 

را بــرای افــراد فراهم آورده اســت که در فرآیند شــکل گیری تمایزیافتگی آنها مؤثر بوده اســت. 

اولین و اصلی ترین پیش آیند برای تمایزیافتگی خود از دیدگاه بوئن این است که فرد بخشی 

از یک نظــام رابطه ای مانند خانواده باشــد؛ زیرا تجربه خود-دیگــری پیش نیاز تمایزیافتگی 

کر،2 2015(. اعضای  خود است که در بستر روابط بین فردی جریان پیدا می کند )دیدریکسن، ادوارز و وا

1. Swanberg-Hjelm, J. CH.
2. Didericksen, K. W., Edwards, A. E., & Walker, J. A.
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خانــواده در فرآینــد رشــد به هویت اختصاصی و متمایز خود دســت می یابنــد، اما باز هم به 

گلدنبرگ و گلدنبرگ،  خانواده خود دلبسته اند و تصویر جمعی خاص خود را نیز حفظ خواهند کرد )

1393(. پژوهش هــای مختلفــی نشــان داده انــد که ســاختار و محیــط خانواده در شــکل گیری 

و رشــد تمایزیافتگــی خــود در اعضــای خانــواده نقــش بســیار مهمــی  دارد )هوپــر و دیپــوی،1 2010(. 

براســاس یافته هــای حاصــل از تحلیــل داده هــا می  تــوان شــرایط واســطه ای در فرآینــد 

شکل گیری تمایزیافتگی خود را در سه مقوله اصلی طبقه  بندی نمود که یکی از آن مقوله ها 

داشــتن تجربه های متفاوت در زندگی اســت. وجود تجارب مختلف در زندگی چه در حیطه 

خانوادگی و چه در حوزه شــغلی و حرفه ای، شــرایط متفاوتی را برای افراد فراهم کرده اســت 

که در کنار ســایر عوامل و شــرایط اثرگذار در شــکل گرفتن تمایزیافتگی فرد مؤثر و تســهیل گر 

اســت. کســب تجارب مختلف و مثبت در زندگی به ویژه در دوران نوجوانی و جوانی و قبل از 

ورود به دوره بزرگسالی یکی از عوامل یا شرایط اثرگذار است که می تواند در فرآیند هویت یابی 

و متمایز شدن افراد نقش مهمی ایفا کند. همچنین باتوجه به روایت های مشارکت کنندگان 

مشــخص می شــود که تجربه مندی در دوران مختلف زندگی، در خانواده مبدأ، در ازدواج و 

تشــکیل خانواده هســته ای و همچنین در تجارب شــغلی و تحصیلی به همراه ســایر عوامل 

برای آنها شرایطی را تأمین کرده است که فرآیند مذکور را سرعت بخشیده است. 

دومین شرط واسطه ای در فرآیند شکل گیری تمایزیافتگی خود تمایل به موفق بودن و 

گی، انگیزه یا تمایل، در کنار سایر شرایط مانند مواجهه با  اجتناب از شکست است؛ این ویژ

موقعیت های چالش زا و تجربه رویدادهای مختلف، برای افراد در حکم عاملی درونی است 

که به صورت مثبت در تجارب و فرآیند مربوط به تمایزیافتگی آنها مداخله کرده اســت. باید 

متذکر شــد که تمایل به موفقیت و اهتراز از شکســت به معنای میل شــدید به موفق بودن 

به همراه کمال گرایی منفی و تعیین اســتانداردهای ســطح بالا نیست و این افراد از شکست 

منزجــر یا متنفر نیســتند، بلکه ایــن افراد موفقیت طلب می باشــند و به جای کمال خواهی و 

رقابت گری ناسالم گویی درحال مسابقه با خودشان می باشند و در موقعیت های مختلف و 

حتی دشوار می توانند خود را ترغیب کنند. همچنین اجتناب از شکست بدین معنی نیست 

1. Hooper, L. M., & DePuy, V.
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کــه افــراد حاضر در پژوهش هیچ گاه شکســت نخورده و دچار خطا و اشــتباه نشــده اند، بلکه 

آنها از تجارب شکست های خود درس گرفته اند و آن را به فرصتی دوباره تبدیل کرده اند و با 

تاب آوری و غلبه بر دشواری ها در پی جبران و موفقیت های بیشتر بوده اند. تمایل به موفق 

بودن و یا موفقیت طلبی نه فقط برای فرد پیامدهای مطلوبی دارد بلکه منجر به احســاس 

خوب، رضایت مندی و لذت از دستاوردها می شود.

گی هــای  آخریــن مقولــه اصلــی مــورد بررســی در شــرایط واســطه ای، توانمندی هــا و ویژ

گرچه به طور مستقیم در فرآیند  گی های مثبت روان شناختی ا خودتعیین گر است. برخی ویژ

شــکل گیری تمایزیافتگی خود مداخله نمی کند، افراد برخوردار از این توانمندی ها شرایطی 

را ایجــاد می کننــد که برای آنان تأثیرگذار و تســهیل گر اســت. در بررســی یافته هــای حاصل از 

گی ها و انگیزه هــای درونی می تواند  تحلیل متون مصاحبه ها مشــخص شــد که برخــی از ویژ

گی ها به علت توجه به بسندگی و شایستگی و  فرآیند تمایزیافتگی خود را تسریع کند؛ این ویژ

گی های خود تعیین گرانه نامگذاری شده اند )ون دن  همچنین استقلال و خودمختاری فرد ویژ

کــن،1 2021(. خودتعیین گری می تواند بــه خودتنظیمی، تصمیم گیری،  بــروک، هــوارد، وان ورنبــرگ، وری و گا

موقعیت شناســی، خودکارآمدی و اراده و پشــتکار برای نیل به اهداف شــخصی منجر شــود 

)دهناد، 1400(. 

رفتارهــای مســئولانه و همیــاری اولیــن مقولــه اصلــی در راهبردهــای مربــوط بــه فرآینــد 

شکل گیری تمایزیافتگی خود است. با تعمق در یافته های مربوط به این بخش بیش ازپیش 

کنــش-  از  یکــی  و همیارانــه  رفتارهــای مشــارکتی  کــه مســئولیت پذیری،  روشــن می شــود 

کنش هــای اصلــی مربوط به فرآیند تمایزیافتگی خود اســت که به صــورت اقدامات مربوط  وا

بــه خــود، دیگــران، اعضــای خانــواده و اجتماع تجربه می شــود. از دیــدگاه بوئن، افــرادی که 

، اعمال و نظرات شــخصی خود را بر عهده می گیرنــد و در عین حال ارتباط  مســئولیت افــکار

واقعــی خــود را با اعضای نظام خانواده حفظ می کنند، متمایز تلقی می شــوند )بوئــن، 2004(. در 

موضع یا جایگاه من که هسته فرآیند تمایزیافتگی خود در نظریه نظام های خانواده به شمار 

می رود، فرد خودش را تجربه می کند و مســئولیت رفتارها و هیجاناتش را می پذیرد و ارتباط 

1. Van den Broeck, A., Howard, J. L., Van Vaerenbergh, Y., Leroy, H., & Gagne, M.
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گوشوئه  نزدیک با دیگران بدون درگیر شدن در امتزاج، مثلث ها یا اعتلاف گری ها برقرار می کند )

و کنستانتین،1 2003(. همچنین از یافته های پژوهشی دیگر نیز مشخص شد که تمایزیافتگی خود 

به طور مثبت و معناداری می تواند مسئولیت پذیری را پیش بینی کند )همائی و دشت بزرگی، 1397(. 

دومین راهبرد شناسایی شده در یافته ها، مقوله رفتارهای سنجیده و شایسته است. بررسی 

مقوله فوق نشــان می دهد که افراد شــرکت کننده در پژوهش حاضر قبل از هر گونه اقدامی، 

امــور را می ســنجند و بــه اقتضــای موقعیــت رفتــار می کنند و ســعی بــر آن دارند کــه رفتارها و 

اقدامات شــان هدف مند و واقع بینانه باشــد. رفتارهای ســنجیده و شایســتگی در این افراد 

به شــکل واقع بینــی، پایش رفتارها و اقدامــات خود، تأمل در مواجهه با مســائل و رویدادها، 

گاهی از وظایف و مسئولیت ها، هدف مندی و یا هدف گرایی تجربه می شود. آ

گی هایی ماننــد برنامه ریزی  برای ســنجیده رفتــار کردن و یا شایســتگی های رفتــاری ویژ

، اثربخشی شخصی، نظارت بر رفتارها به ویژه خودکنترلی و حل مسئله نیز مطرح  برای امور

شده است )نخعی.، و همکاران، 1397( که با یافته های پژوهش حاضر همسوست. مقوله هایی مانند 

پایش و نتیجه ســنجی رفتارها، توجه و بازبینی رفتارها و تلاش و کوشــش های حساب شــده 

در فرهنگ ایرانی-اسلامی جایگاه ویژه ای دارد. در فرهنگ اسلامی- ایرانی بر تفکر و تعقل 

کید شــده اســت. ازاین رو، نباید بدون فکر و اندیشــه عملی را انجام داد و بهتر  زیاد در امور تأ

گر پیش  است از قبل همه جوانب  سنجیده شوند. حضرت علی؟ع؟ دراین مورد می فرماید: »ا

از همــه کارهایــت درباره آنها بیندیشــی، ســرانجام و عاقبت تــو در هر امری نیکو خواهد بود« )ســتوده نیا و 

رضایــی، 1390(. همچنیــن امام رضــا؟ع؟ دربــاره این مهم چنین فرموده  اســت: »تدبیر، انســان را از 

پشیمانی های بی فایده پس از اقدام در امان می دارد« )نجفی، قربانی، نصرتی هشی و شاهی، 1393(.

آخریــن مقولــه اصلــی قــرار گرفتــه در جایــگاه راهبردهــای مربــوط بــه فرآیند شــکل گیری 

تمایزیافتگی خود، تلاش برای کنترل احساســات و رفتارهاســت. با بررســی این مقوله آشکار 

می شود که افراد در فرآیند تمایزیافتگی خود می کوشند بر احساسات و رفتارهای شان مسلط 

باشــند. این به معنای ســرکوب هیجان ها و عدم بروز احساســات نیســت، بلکه پیشگیری از 

برخورد هینجانی و عاطفی با امور و مســائل اســت. بنابراین، افراد ســعی می کنند در حیطه 

1. Gushue, G. V., & Constantine, M. G.
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کنش های  احســاس ها و رفتارهــای خــود بــا مســائل منطقــی و معقــول برخــورد کننــد و از وا

هیجانــی اجتنــاب ورزنــد. می توان گفت کــه در میان یافته هــای گســترده و نوآورانه پژوهش 

، مقوله کنترل احساسات و هیجان ها، هماهنگ ترین یافته با سازه تمایزیافتگی خود  حاضر

در نظریــه نظام های خانواده اســت. تلاش برای کنترل احساســات و یــا تنظیم هیجانات به 

راهبردهایــی اطلاق می شــود که بــرای کاهش یا افزایــش دادن یا نگــه داری تجارب هیجانی 

گروس و بارت،1 2011(. از طرفی، باتوجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی ایران نیز روشن  به کار می رود )

می شود که سفارش به ابراز مناسب احساسات، کنترل و تنظیم هیجانات و خویشتن داری 

از تاریخچه ای غنی برخوردار است )قربانی، خیری و چیره، 1401(.

در نهایــت پیامدهــای مرتبــط بــا فرآیند شــکل گیری تمایزیافتگــی خود مطرح اســت که 

یکی از ســه مقوله اصلی آن رضایت مندی از زندگی ســت. رضایت از زندگی مفهومی ذهنی و 

منحصربه فرد اســت و جزء بی همتای بهزیســتی روان شــاختی را تشکیل می دهد و در برخی 

مــوارد به جــای آن نیز به کار مــی رود )عقیلی، نانــوا، بابایی و پورشــفیع، 1401(. رضایت از زندگی احســاس 

مثبت، کلی و بیشــتر مربوط به گذشــته اســت که از ارزیابی شناختی و قضاوت های فرد تأثیر 

می پذیــرد )دلاهایــج، گالارد و ون دام،2 2010(. بررســی روایت های شــرکت کنندگان و یافته های پژوهش 

مشخص می سازد که رضایت مندی از زندگی در آنها نیز با احساسات مثبت، تثبیت جایگاه 

اجتماعی و انسجام و هماهنگی در خانواده تجربه می شود. در مطالعات قبلی، برخلاف روش 

و رویکرد کمّی، ارتباط بین تمایزیافتگی خود و رضایت از زندگی مستند شده است به طوری که 

 ، تمایزیافتگــی خــود پیش بینی کننده قدرتمند رضایت از زندگی به شــمار می آید )ایســیک، اوزبیلر

اســچور-کالینز و رودریگز-گانزلــز،3 2020(. در پژوهش هــای داخلــی نیــز یافته هــای مشــابهی دراین مورد 

وجود دارد. برای نمونه، در پژوهش نوروززاده و عبداله پور )1396( مشخص شد که تمایزیافتگی 

خــود بــا رضایــت از زندگــی ارتبــاط مثبــت و معنــاداری دارد و می توانــد آن را پیش بینی کند.

از مقوله های اصلی تعیین شــده در بخش پیامدها، موفقیت و پیشرفت است. موفقیت 

ک  و پیشــرفت از نظــر افــراد می تواند بســیار متفاوت باشــد و هر فرد باتوجه به تجــارب و ادرا

1. Gross, J. J., & Barrett, L. F.
2. Delahaij, A., Gaillard, C., & Van-Dam, P.
3. Işık, E., Özbiler, Sh., Schweer-Collins, M. L., & Rodriguez-Gonzalez, M.
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خــود تعریــف متفاوتــی از آن داشــته باشــد. بــا بررســی تجــارب و روایــات مصاحبه شــوندگان 

کید شــده اســت،  پژوهــش حاضــر مشــخص شــد آنچــه دربــاره موفقیــت در زندگــی بــر آن تأ

پیشــرفت و موفقیت شــغلی، نوآوری و دســتاوردهای شغلی اســت. موفقیت شغلی به معنی 

ک پیشرفت واقعی است و به نتایج تجربه حرفه ای فرد اطلاق می شود که هم به صورت  ادرا

عینــی و قابــل اندازه گیری تجربه می شــود مانند افزایش درآمد و کســب جایــگاه در اجتماع. 

و هــم به صورت احســاس موفقیــت درونی، رضایت منــدی و حرمت به خود تجربه می شــود 

)حق شناس و ابوالمعالی، 1401(. این یافته ها با نتایج پژوهش لویی1 و همکاران )2022( همسوست، آنها 

در مطالعــه خود به این نتایج دســت یافتند که تمایزیافتگــی خود بر رفتار نوآورانه کارمندان 

تأثیر مثبت دارد. در حوزه زندگی زناشویی نیز نتایج پژوهشی که برای مدل یابی انجام شده 

اســت، نشــان داد کــه تمایزیافتگی خــود بــر ازدواج موفق تأثیرگــذار اســت و آن را پیش بینی 

می کند )حاجیلو، گودرزی و احمدیان، 1400(.

آخرین مقوله اصلی شناسایی شده در جایگاه پیامدهای تمایزیافتگی خود، خوداتکایی 

توأم با بهبود روابط است که با تأمل در یافته های مربوطه می توان دریافت که شرکت کنندگان 

در زندگی خانوادگی و اجتماعی خود با دیگران ارتباط خوبی دارند، از روی اعتماد و همدلی با 

اطرافیان شان ارتباط برقرار می کنند و همچنین در قبال خود، خانواده و دیگران وظیفه شناس 

می باشند، ولی در تصمیم گیری برای امور مهم زندگی، برخلاف مشورت و همفکری، به دیگران 

وابسته نیستند و صلاح زندگی خود را می دانند و در چنین اموری متکی به خود می باشند. 

در حیطــه روابــط افــراد، اغلــب مطالعــات از تأثیــر تمایزیافتگــی خــود بر تعامــلات بین فردی 

مطلــوب پشــتیبانی می کننــد )نورونــا و ولــش،2 2016(. تمایزیافتگــی خود به طور مثبــت و معناداری 

، اســچور  ، بل، پریرا، مارتینز می توانــد ثبات و کیفیت روابــط میان فردی را پیش بینی کند )رودریگز-گونزالز

.، و بیــن ،3 2023(. همچنیــن در یک پژوهــش داخلی، یکی از مقوله هــای اصلی تمایزیافتگی  کالینــز

ک نــژاد، 1396(. تمامــی مــوارد مذکــور  خــود را وجــود روابــط صمیمانــه شناســایی کــرد )احمــدی و پا

همســویی نتایج مطالعات داخلی و خارجی با یافته های پژوهش حاضر را نشــان می دهند. 

1. Luyi, Q.
2. Norona, J. C., & Welsh, D. P.
3. Rodríguez- González, M., Bell, C. A., Pereyra, S. B., Martínez-Díaz, M. P., Schweer- Collins, M., & Bean R. A.
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در مقایســه یافته ها و نتایج حاصل شــده با چارچوب نظری و پیشینه پژوهشی می توان 

بیان کرد که نظریه به دست آمده در این مطالعه که بازنمایی فرآیند شکل گیری تمایزیافتگی 

خــود در خانواده هــا بــود، فراتر از الگوهای تدوین شــده در این حیطه بــوده و جنبه نوآورانه 

ک و تجربــه  کــه هــم بــه شناســایی مقوله هــای بیشــتری در رابطــه بــا ادرا داشــته اســت؛ چرا

تمایزیافتگی خود، راهبردها و پیامدهای آن منجر شد و هم نشان داد که عوامل محیطی و 

گی های درون فردی از پیشــایندهای اصلی تمایزیافتگی خود اســت و می توانند به مثابه  ویژ

عوامل یا شرایط مستقیم و غیرمستقیم در شکل گرفتن آن مؤثر باشد که این نیز از جوانب 

بدیع پژوهش حاضر است. همچنین در مطالب پیش گفته، جایگاه مهم تمایزیافتگی خود 

بیش ازپیش روشن شد که یکی از شناخته شده ترین سازه ها برای پژوهشگران و متخصصان 

، نظریــه ای میانی و بومی تکوین  حیطــه مشــاوره و خانواده درمانی اســت. در پژوهش حاضر

یافت؛ زیرا با پیشــرفت علم روان شناســی و شاخه های مختلف آن و باتوجه به مبحث نوین 

گی های  چند فرهنگ گرایی در مشاوره و روان درمانی، روشن می شود که مطالعه و کاوش ویژ

روان شناختی جدا از بافت فرهنگی آنها چندان میسر نیست.

توجه به تفاوت های فردی در زمینه های مختلف می تواند تأثیرات قابل توجهی بر روی 

گی های شخصیتی،  سلامت روان و فرآیند تمایزیافتگی داشته باشد. این تفاوت ها شامل ویژ

تجربیــات زندگــی، ســبک های یادگیــری، نیازهای عاطفــی و فرهنگ و ارزش هاســت. هر فرد 

کنــش او بــه چالش ها و شــرایط مختلف  گی هــای منحصــر بــه فــردی دارد کــه بر نحــوه وا ویژ

گی ها می تواند به طراحی برنامه های مناســب کمک کند.  تأثیــر می گذارد. شــناخت ایــن ویژ

همچنیــن، تجربیات گذشــته افــراد ازجمله تجارب مثبت و منفی، می تواند بر ســلامت روان 

و تمایزیافتگــی آنهــا تأثیــر بگذارد. ایــن تجربیات بایــد در برنامه ریزی ها در نظر گرفته شــود. 

در نهایــت، در سیاســت گذاری ها و برنامه ریزی هــا، احترام به تفاوت هــای فرهنگی و عاطفی 

افراد به دلیل اثرات مهمی که در برنامه های مرتبط با نهادهای فعال در حوزه سلامت روان 

برجای می گذارد، از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

همچنین یافته های پژوهش حاضر می تواند به مشــاوران کمک کند تا فرآیند مشــاوره را 

غنا بخشیده و در اجرای مشاوره اعم از انفرادی، زوجی یا خانواده درمانی به این مقوله ها و 
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ارتباط میان آنها توجه نمایند و دوره ها یا کارگاه های آموزشی،ســمینارها، وبینارها، تشــکیل 

گروه هــای آموزشــی یــا درمانــی و جلســات مختلفــی با اهــداف خاص بــرای مخاطبــان برگزار 

شــود. پیشــنهاد می شود مشــاوران و روان شناســان یافته های پژوهش حاضر را در برنامه ها 

و طرح های خود ادغام کنند و متناســب با هر گروه ســنی مانند دانش آموزان، دانشجویان و 

جوانان، زوجین، والدین و خانواده ها دوره هایی را تدارک دهند یا طرح های خود را گسترش 

داده و پژوهش های این حوزه را غنی تر کنند. 

پیشــنهاد می شــود هــر یــک از مقوله هــای شناســایی شــده در پژوهــش حاضــر و روابط 

میان آنها به صورت مطالعات کمّی، کیفی و آمیخته بررســی شــوند تا امکان بسط و گسترش 

بیشتر این یافته ها حاصل شود. همچنین شایان ذکر است که در پژوهش حاضر یک سری 

شرایط مؤثر بر تمایزیافتگی کشف و شناسایی شد که در سه بخش شرایط علّی، واسطه ای 

و زمینــه ای جــای گرفــت و بــه تفصیل بحث و بررســی شــد، امــا باتوجه بــه محدودیت هایی 

مانند کوچک بودن نمونه، ممکن است شرایط دیگری نیز وجود دارد که در پژوهش حاضر 

شناســایی نشــد و این مســئله می تواند موضوع پژوهش های آتی باشد. همچنین پیشنهاد 

می شــود در پژوهش های بعدی مطالعه ای مبتنی بر مدل معادلات ســاختاری انجام شــود 

و ارتباط میان مقوله های شناســایی شــده در این پژوهش بررســی گردد. وجود تفاوت های 

فرهنگــی در تمایزیافتگــی خــود در پژوهش های مختلف داخلــی و خارجی به کرات مطرح و 

اثبات شــده اســت، اما این تفاوت ها نه فقط در میان کشــورها و فرهنگ های مختلف بلکه 

در درون کشورها و فرهنگ ها نیز می تواند مشاهده شود. ازاین رو، با توجه به پهنه گسترده 

گونــی فرهنگــی، قومــی و مذهبــی پیشــنهاد می شــود فرآیند شــکل گیری  ایــران و وجــود گونا

تمایزیافتگــی خــود موضــوع پژوهش هــای آتی در ســایر مناطق کشــور باشــد و نتایــج آنها با 

یکدیگر مقایســه شــود. در نهایت، باتوجه حضور رده های مختلف ســنی در خانواده و پیرو 

گی هــای خــاص هــر دوره رشــد و باتوجه بــه اینکــه شــرکت کنندگان در پژوهش حاضر  آن ویژ

افراد جوان یا متأهل با میانگین ســنی 35 ســال بود، فرآیند شکل گیری تمایزیافتگی خود در 

رده های مختلف سنی مورد مطالعه و آزمون قرار گیرد و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شود تا 

دیدگاهی جامع تر و گسترده تر در این مسئله حاصل شود.
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، مســتخرج از رســاله دکتری تخصصی اســت که با حمایــت علمی و معنوی  مقالــه حاضر

پردیــس بین المللــی ارس دانشــگاه تهــران انجام شــد. همچنین از تمامی شــرکت کنندگان و 

افرادی که در اجرای پژوهش حاضر همکاری داشتند، سپاس گزاری می شود. 

فهرست منابع
، غلا معلی )1389(. روا ن شناسی خانواده: همسران برتر. تهران: انجمن اولیا و مربیان.. 1 افروز

ک نــژاد، فرشــته )1396(. وضعیت شــاخص های تمایزیافتگــی در خانواده های تهرانی. . 2 احمــدی، خدابخــش.، و پا
فصل نامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8)30(، 239-219. 

اســتراوس، انســلم و کربیــن، جولیــت )1400(. مبانی پژوهش کیفــی: فنون و مراحل تولید نظریــه زمینه ای. مترجم: . 3
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 بررســی نقــش قدســی انگاریِ خانــواده بر عوامل اســتحکام خانواده در آیــات و روایات؛ 
پژوهشی کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون

علی کامل رضانیا 1، سید محمود طباطبایی2، محمدرضا سالاری فر3

چکیده
رعایت عوامل کنشی و بینشی تضمین کننده سلامتی و کارآمدی خانواده است. قدسی انگاریِ 

کات اعتباری است، با طی فرایند های پیچیده ذهنی در قوه خیال  خانواده که از جنس ادرا

و ذهــن زوجین شــکل می گیــرد و در تحقق و تحول نگرش های اعضای خانواده مؤثر اســت. 

براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش قدسی انگاری خانواه بر عوامل استحکام 

آن بــا تدقیــق در مضامیــن قرآنی و روایی بــه روش کیفی از نوع تحلیل مضمون انجام شــد و 

کتشافی، چگونگی تأثیرگذاری نگرش تقدسی به خانواده بر عوامل بنیادین  براساس مدل ا

استحکام خانواده یعنی، رعایت اصول اخلاقی، تحقق نظامات حقوقی و خدامحوری بررسی 

ک »قدسی انگاری  شد. نتایج پژوهش نشان داد که باتوجه به میزان تحقق شکل گیری ادرا

خانــواده« در فــرد و نقشــی کــه بــرای او در ایجــاد و تقویــت این نگــرش به وجــود می آید، فرد 

می توانــد بر عوامل مخرب در اســتحکام خانواده فائــق آید. همچنین با ایجاد این نگرش در 

فــرد، وی می تواند به واســطه تأثیرگذاری بر عوامل واســطه ای تحقق ســاز مضامین بنیادین 

استحکام خانواده نقش مهمی در پایداری، استحکام و کارآمدی خانواده ایفا کند. 

گان کلیــدی: قدســی انگاریِ خانواده، ســازوکار شــناختی خانواده، ســازوکار رفتاری  واژ

خانواده، نصوص دینی، عوامل استحکام خانواده در نصوص دینی، مضامین قرآنی و روایی 

قدسی انگاری خانواده.
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Examining the Role of Family Sanctification in the Factors of Family 
Stability in the Quranic Verses and Narratives: A Qualitative Research 
Based on the Thematic Analysis

Ali Kamel Rezania1, Seyed Mahmoud Tabatabaei 2, Mohammad Reza Salarifar 3

Observing action and vision factors guarantees the health and efficiency of the 
family. The family sanctification, which is a kind of conventional perceptions, is 
formed through complex mental processes in couples' imagination and mind, 
and is effective in the realization and transformation of the family members' 
attitudes. Therefore, this qualitative research was conducted with the purpose 
of investigating the role of family sanctification in the factors of family stability 
by analyzing the Quranic and narrative themes using the thematic analysis. 
Based on the exploratory model, how the attitude of sanctification toward the 
family affects the fundamental factors of family stability, i.e., the observance of 
moral principles, and the realization of legal and God-centered systems was 
examined. The results showed that according to the realization of the formation 
of the perception of "family sanctification" in the individual and the role that is 
formed for him/her in creating and strengthening this attitude, the individual 
can overcome the destructive factors in the family stability. In addition, by 
creating this attitude in the individual, he/she can play an important role in 
the stability, strength and efficiency of the family by influencing the mediating 
factors that realize the fundamental themes of family stability.
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1.   مقدمه

جامعه  شناســان و نظریه  پردازان علوم اجتماعی در تبیین اهمیت پدیده های مقدس برای 

هر فرهنگی تصریح می کنند که چنین پدیده هایی نماینده ارزش هایی  است که برای مردم 

یک اجتماع اهمیت اساســی دارد و تکریم آنها ناشــی از احترام و تکریمی است که افراد برای 

جامعــه خود قائلنــد. )یعقوبی، 1379( در این جوامع، اولویت دادن به خواســته های اجتماعی و 

کنار گذاشــتن خواســته های خویشتن  مدارانه و فردگرایی اهمیت بســزایی دارد )یعقوبی، 1379(. 

افراد در این فرهنگ ها به دلیل باور به جایگاه و حرمتی که برای برخی امور و پدیده ها مانند 

خــدا، امــور و مناســک دینی، خانواده، زمان و مکانی خاص، اســامی و مفاهیمــی ویژه دارند 

کم بین انسان در جامعه ایفا می کنند. هر  نقش مؤثری در ابعاد مختلف اجتماع و روابط حا

ک  انســانی به  واســطه احســاس معنوی و تجربه دینی خود برخی امور را از هرگونه پلیدی پا

گر تقدس این امر از نظر عرف عقلا و  ، 1390(. ا شــمرده و مقدس می داند )پترســون، رایشــنباخ و هاســکر

ادله دینی تأیید شود پذیرش آن عمومی شده و حفظ حرمت آن و پیشگیری از هر امری که 

با جایگاه و قداست آن منافات دارد، لازم می شود.

یکــی از کارکردهــای دیــن، تفکیــک بین امــور مقدس و غیرمقــدس اســت. در آموزه های 

دینــی اســلام نیــز ماننــد دیگر ادیــان الهی برخی امــور باتوجه بــه   وجود بــرکات و خیر کثیری 

کــه دارنــد اموری مقــدس نام  گــذاری شــده اند. )طباطبایــی، 1374، 469/5( مکان هــا )ر.ک.، مائــده: 21( و 

.ک.، دخــان: 2(، افراد و گروه هــای ویژه )ر.ک.، احزاب: 33( و گاهی اشــیاء )ر.ک.، بقره:  زمان هــای خــاص )ر

248( و اســامی و مفاهیــم به مثابــه اموری مقدس مــورد توجه دین قرار گرفته انــد. یکی از این 

امــور خانــواده اســت. امــروزه در غرب به  دلیل گرایش شــدید به مادی  نگری و غرق شــدن در 

مظاهر آن، عرفی  نگری و مقد  س  زدایی گسترش یافته است. مناسک و اموری مانند رفتن به 

کلیسا، تعمید یا مراسم دینی، جنبش های دینی، برگزاری ازدواج و تشکیل خانواده به  شکلی 

دینی هم از نظر دفعات وقوع و هم ازنظر عمق باور به تقدسشان کاستی گرفته اند )خرمشاهی، 

1374(. مفاهیــم و امــوری ماننــد خــدا، پیامبــر و متولیان مســائل دینی از مفاهیمی اســت که 

قداســت آنها کم  رنگ شــده و حریمی برای آنها وجود ندارد. ازاین  رو، هیچ  یک از تندبادهای 

انتقادات تند و توهین آمیز در امان نمانده اند )یعقوبی، 1379(. یکی از این مفاهیم مقدس که با 
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نگاهی بی  رحمانه و سودجویانه توسط فرهنگ مادی غرب مورد حمله و تخریب قرار گرفته 

مفهوم خانواده اســت. فاصله گرفتن از ارزش های دینی و مفاهیم مقدســی مانند خانواده، 

بنیان خانواده را در غرب به  سمت فروپاشی و سقوط سوق داده است. 

کنــون تقابــل عرفی  گرایــی و قدســی گرایی در جامعــه دینــی پدیــده ای مشــهود اســت؛  ا

گرایی و  زیــرا یکــی از کارکردهــای دیــن، تقدس بخشــیدن به امــور و یکــی از کارکردهــای دنیا

فرهنــگ غربی، قداســت  زدایی از آنهاســت. درنتیجه با ورود اندیشــه و فرهنگ غربی، تقابل 

بیــن قدســی  گرایی و عرفی  گرایــی دور از انتظار نیســت. این تقابل در مقولاتی مانند ســنت و 

تجدد، انسان  مداری و خدامحوری، چپ و راست، مردم سالاری و شایسته سالاری، استبداد 

و آزادی، مدیریــت فقهــی و مدیریــت علمی، حکومت اســلامی و حکومت لائیک، غرب گرایی 

و اســلام گرایی، جامعــه مدنــی و جامعــه ولایی به  خوبی مشــهود اســت. فرهنــگ غرب تلاش 

می کنــد بــا عرفی  گرایی و تقدس  زدایی از پدیده هایی مانند خانواده صحنه اجتماع را به نفع 

کم  خود تصاحب کند. در فرایند عرفی  نگری تلاش می شود سیاست، قانون و ارزش های حا

بــر یک جامعه قداســت  زدایی شــده و جامعه از اجتماع دینی به  ســوی جامعــه ای غیردینی 

)سکولار( هدایت شود. )یعقوبی، 1379( 

به  اعتقاد محققان حوزه خانواده، یکی از عوامل مهم ســقوط جایگاه خانواده در جهان 

غرب و جوامع غرب  زده، فرایند عمومی عرفی شــدن و تقدس  زدایی اســت که افزون بر دیگر 

حوزه هــای حیــات اجتماعی بر نهــاد خانواده نیــز تأثیر می  گــذارد. )بســتان، 1390( در نتیجه این 

فرایند، خانواده که پیش از آن مفهومی مقدس و دینی داشت که در آن، دو جنس مخالف 

بــا آداب و شــرایط مــادی و معنوی در کنار هم زندگی مشــترکی را شــروع می کردنــد رفته  رفته 

قداســت خــود را از دســت داد و بــا تنزل مفهــوم خانواده بــه هم  خانگی دو فــرد همجنس یا 

غیرهمجنس و جایگزین کردن حیوان در جایگاه همسر به یک قرارداد مدنی صرف مبدل شد.

کید کرده و احکام و مقررات سختی  همه ادیان الهی بر ارزشمند بودن کانون خانواده تأ

در حفــظ و قــوام آن وضــع کرده  اند. در آموزه های دینی اســلام نیز خانــواده کانون مؤثری در 

رشد و بالندگی انسان معرفی شده است. مراجعه به متون دینی نشان می  دهد که اسلام بین 

ازدواج و روابط خانوادگی با دیگر روابط انسانی تفاوت قائل شده است. )ر.ک.، حرعاملی، 1414هـ.ق، 
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14/20( اسلام با اعطای صبغه دینی و الهی به ازدواج و تخصیص پاداش اخروی درقبال نقش ها 

گون خانوادگی مانند روابط جنسی )ر.ک.، کلینی، 1363، 495/5( و عاطفی )ر.ک.،  و فعالیت های گونا

صــدوق، 1413هـــ.ق، 443/3(، تولیدمثــل و پــرورش فرزنــدان )ر.ک.، ورام، 1376، 110/2(، تأمیــن معاش )ر.ک.، 

: 10؛ طبرسی، 1377( نگرش  مجلسی، 1368، 13/59( و بردباری دربرابر ناملایمات زندگی خانوادگی )ر.ک.، زمر

تقدس  گرایانه به ازدواج را در افراد و جوامع تقویت می  کند. وقتی همسران پیوند ازدواج را امری 

متعالی و مقدس بدانند و با یادآوری این مهم به  صورت دوره  ای، درون  سازی آن توسط زوجین 

اتفــاق بیفتــد و معنویت و تقدس ازدواج و روابط بین  فردی همســری در کلام و رفتار نمایان 

شود نگاه تقدسی پیوند ازدواج در آنها شکل می گیرد و براساس آن از هرنوع رفتاری که تقدس 

این پیوند را خدشــه  دار کند، دوری می کنند. در چنین روندی زوجین همه رفتارهای خود 

را معنوی می شمارند و احساس رضایتشان از زندگی زناشویی بیشتر می شود )سالاری  فر، 1395(.

توجــه بــه بنیان های نظری در متــون دینی برای ایجاد و القای این نــوع نگاه به زوجین 

و اعضــای خانــواده مــورد اهتمام آموزه هــای دینی بوده اســت. هدف اصلــی پژوهش حاضر 

شناســایی قدســی  انگاری خانــواده در متون دینی به مثابه یکی از علــل اصلی قوام  بخش به 

نظام خانواده اســت. به  نظر می رســد هرگونه تلاش برای پایداری و اســتحکام بخشــیدن به 

خانواده در عصر کنونی، متضمن آن اســت که به ریشــه ها و بنیان های آن توجه کافی شــود. 

براین  اســاس، متناســب بــا هدف پژوهــش حاضر باید به دو پرســش پاســخ داده شــود: اول 

اینکه آیا می توان قدســی  انگاری را به مثابه یکی از بنیان های اصلی در اســتحکام بخشــیدن 

به نظام خانواده از متون دینی اســتنتاج کرد؟ و دوم اینکه متناســب با اســتنتاج آن از متون 

دینی، تأثیرپذیری آن بر استحکام خانواده چگونه خواهد بود؟ 

آموزه هــای اســلامی بــرای ایجــاد و تقویــت قدســی  انگاری خانــواده دربین اعضــای از دو 

ســازوکار دارند: ســازوکار شناختی و سازوکار رفتاری. در ســازوکار شناختی، با دخالت در بعد 

اندیشــه ای انســان، معرفتــی خــاص در مقولات مرتبــط با مفهــوم ازدواج و خانــواده درقالب 

مفهومی مقدس ایجاد می کند. در ســازوکار رفتاری، با وضع قوانین حقوقی و اخلاقی و الزام 

و تشویق به رعایت موازین رفتاری، نقش زوجین و دیگر اعضای خانواده را در ایجاد نگرش 

قدسی به خانواده تبیین می کند. 
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دربــاره پیشــینه علمی مســئله پژوهش حاضــر باید گفت کــه در ایران پژوهش هــا درباره 

توزیــن انگاره هــا و تأثیــر آنها در نهادهــای اجتماعی مانند خانــواده هنوز در آغاز راه اســت و 

پژوهش های اندکی درباره انگاره، قدرت و تأثیر آن در زمینه های مختلف به  جز نظام خانواده 

انجام شده است. با مرور این پژوهش  ها وجه نوآوری تحقیق حاضر روشن می شود. 

مولانــا )1375( در پژوهشــی باعنــوان رســانه ها و انگاره  ســازی از نقــش انگاره هــا در اذهــان 

مخاطبان و تأثیر انگاره ها در سوگیری، قضاوت ها و تصمیم  گیری افراد را بررسی نموده است. 

غبــاری  بنــاب )1389( نیــز در پژوهــش خود باعنــوان رابطه انــگاره ذهنی از خدا با روان  پریشــی 

و جسمی  ســازی در دانشــجویان، انگاره هــای شــکل  گرفته از خداوند و تأثیــر آن بر اختلالات 

اضطرابی و روان  پریشی را بررسی نموده است. همچنین ببران )1393( در مقاله ایی باعنوان آثار 

ارتباطات بین  فرهنگی زوج های ایرانی و فرانســوی بر انگاره های ذهنی و کاهش حساســیت 

فرهنگــی بیــن آنها، به نقش فرهنــگ و تعاملات فرهنگــی بر شــکل  گیری انگاره های مختلف 

دربیــن زوج هــای ایرانی و فرانســوی نســبت به یکدیگر اشــاره می  کنــد. قراملکــی )1395( نیز در 

کتــاب خــود مفهــوم انــگاره و نقش مؤثر آن بــر برداشــت ها، انگیزش ها و تصمیمــات فردی را 

تببیــن نمــوده اســت. در منابع فوق بــه تأثیر انگاره ها بــر پایداری و اســتحکام نظام خانواده 

اشاره نشده است. برخی تحقیقات روان شناسان درباره خودانگاری مانند کتاب دروغ هایی 

، 2016( به زبان  کــه بــه خــود می گوییــم )فردریکســون، 2015( و کتاب روان شناســی تصویــر ذهنــی )مالتــز

فارســی منتشــر شــده  اند. در این منابع نیز نقش انگاره ها و تأثیر آنها بر قوام  بخشــی به نظام 

کنون پژوهشی که انگاره ها را به  صورت یکی از عوامل اساسی  خانواده بررسی نشده است. تا

در این مهم به  صورت علمی بررسی کرده باشد، شناسایی نشد. 

2.   چارچوب نظری پژوهش 

2 -1. مفهوم شناسی انگاره 

انــگاره در لغــت از مصــدر انگاریدن به  معنای تصور کردن، پنداشــتن و گمان کردن، اندیشــه 

بــردن، نقــش کــردن و به  تصویــر کشــیدن اســت. )لغت نامــه دهخــدا، ذیــل واژه انــگاره( در اصطــلاح بــه 

نقاشــی ذهنــی از چیزی  کــه به  جــای آن چیز می نشــیند و قدرت مؤثــری دارد کــه می تواند بر 



55

نیا
ضا

ل ر
کام

ی 
عل

 /14
03

ن  
ستا

تاب
 / 3

ه 5
مار

 ش
م/ 

ده
واز

ل د
سا

ه / 
واد

خان
ن و 

زنا
ی 

لام
اس

مه 
ش نا

وه
پژ

برداشت های اولیه، نگرش ها، انگیزش ها و رفتارهای انسان مؤثر واقع شود )فرامرز قراملکی، 1395( 

انگاره می  گویند. مفهوم انگاره در این معنا در برابر واژه انگلیسی »image« و واژه عربی خیال 

بــه  کار بــرده می شــود )فرامرز قراملکــی، 1395(. انگاره در این معنا در بین فلاســفه اســلامی به  ویژه با 

رویکرد فلســفه صدرایی جایگاه قابل  توجهی دارد. ملاصدرا و فلاســفه متأثر از اندیشــه او در 

کی صــدور فعل توجه وافری  مباحــث شناخت  شناســی به جایگاه قوه خیــال در مبادی ادرا

از خــود نشــان داده اند. ملاصــدرا به  صراحت به نقش قوه خیال در صدور افعال اشــاره کرده 

است )موحدی و اخلاقی، 1398(. صدرالمتألهین با ارائه تصویر خاصی از قوه خیال در نفس شناسی 

و نظریــه عمــل حکمــت متعالیــه، دخالــت این قــوه را خلق صور جدیــد، ترکیب آنهــا و صدور 

فعــل تبییــن می کند. او قائل اســت کــه نفس، موجودی مجرد و از ســنخ ملکوت اســت و هر 

موجــود مجــرد و ملکوتی قدرت خلاقیت و ابــداع صور مجرد از ماده را دارد. در نتیجه، نفس 

خلاق و مظهر صور خیالی است )فرامرز قراملکی، 1395(. براساس نظریه صدرالمتألهین اصلی ترین 

مرحله تأثیرگذاری قوه خیال در فرایند صدور فعل در مرحله تصویرسازی رفتار است. وقتی 

یک تصــور از امــری در قــوه خیــال فاعل شــکل می  گیرد آن امــر در ذات فاعل موجود شــده و 

کید یا به  شــکلی آن فعل تکرار شــود،  گر بــه آن فعل تأ فاعــل بــا فعــل خودش یکی می شــود. ا

حقیقت خلق شــده در قوه خیال ماندگار می شــود )صدرالدین شــیرازی، 1386، 945/2(. این تصویر یا 

، انگاره نام دارد.  حقیقت ماندگار

روان  درمانگرانی مانند فروید نیز به انگاره ها توجه ویژه ای داشته  اند. فروید در تحقیقات 

، اندیشه، انتخاب ها و رفتارهای همسران مؤثر  خود به  دنبال شناسایی عاملی بود که بر باور

گو »imago« را معادل لاتین »image« به  معنی تصویر می دانســت و آن  واقع می شــود. او ایما

  را تصویــری خیالــی کــه فرد از نخســتین مطلوبــات آرزومندی خود برای خود ســاخته و آن را 

به  مــرور در خیــال خــود پرورش داده اســت تا به  صورتی ایــده  آل درآید و بــا آن انطباق هویتی 

پیدا کند، معرفی می کرد. )اسون، 1398( در تبیین مفهوم خانواده باید گفت که جامعه شناسان 

گونی از خانواده ارائه کرده اند که دربردارنده نقاط  ک های مختلفی، تعاریف گونا براساس ملا

ک و امتیازات مختلفی اســت. خانواده نهادی است که در درون اجتماع کل قرار دارد  اشــترا

و ارگانیســمی اســت کــه ســاختار آن با اجــزای تشــکیل دهنده آن حفظ می شــود. همچنین 
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خانواده، واحد مرکبی از افرادی است که کنش متقابل و موقعیتی خاص دارند. این موقعیت 

با نقش  ها معین می شود )تقوی، 1376(.

خانــواده می توانــد به صورت واحدی منســجم و سیســتمی کارا تصور شــود به گونه ای  که 

اعضای آن باتوجه به نقش انتسابی خود و به  نسبت حقوق و وظایف تعریف شده برای هریک 

بتوانند در ســلامتی و رشــد دیگر اعضا و بهنجاری کل خانواده تأثیرگذار باشند. )زیمون، کلمنت و 

اشتیرلین، 1379( خانواده درقالب واحد کوچک اجتماعی نیازها و اقتضائات خاص خود را دارد و 

کارکردهای صحیح آن مبتنی بر تعاملات صحیح بین اعضا و تحقق نقش های صحیح هریک 

از اعضا برای نیل به هدف واحد است. در این دیدگاه افراد در خدمت سیستم می باشند و 

روابط بین  فردی آنها به گونه ای تنظیم می شود که کل خانواده به شکل یک واحد روبه  سوی 

اهداف موردنظر خود حرکت کند )ظهیری، 1389(. 

2-2.   مفهوم شناسی تقدس و مقدس 

ک اســت. تقدس  کــی و پا تقــدس از قــدس )بــر وزن قفــل( گرفتــه شــده و معنــای لغتی آن پا

ک  دانستن چیزی یا کسی از هرگونه آلودگی نجاست یا آلودگی  مصدر باب تفعل و به  معنی پا

به  معنــای هرگونه زشــتی و پلیدی اســت. مقدس نیز اســم مفعول از بــاب تفعیل و به  معنای 

ک و مطهر اســت. )طریحی، 1375، 94/3( درباره تعریف مقدس  انگاری خانواده  شــخص یا شــیء پا

یــا مقــدس دیدن خانــواده می توان گفت که این  گونه تقدس، نقاشــی ذهنی اســت که فرد از 

مفهــوم خانــواده در ذهن خود ترســیم می کند و خانواده خــود را چیزی جز یک حقیقت والا 

و ارزشــمند نمی  بیند. این نقاشــی ذهنی چنان قدرتی دارد که می تواند بر نگرش و اراده فرد 

مؤثر واقع شــود و شــکل  گیری آن در جریان فرایندی ذهنی است که همراه با جانشین  سازی 

دو تصویــر متفاوت از »خانواده« و »مقــدس« تحقق پیدا می کند به گونه ای  که این  دو تصویر 

با تأثیر عوامل مختلفی که در ادامه تبیین می  شــود به  جای یکدیگر می نشــینند و درنهایت 

تصویــری ثابــت و )مقدس  انــگاری خانــواده( بــا قدرتی مؤثر در قــوه خیال و ذهن فرد شــکل 

می گیرد )فرامرز قراملکی، 1395(. 

مقدس  انــگاری خانــواده به  معنــای مقدس دیدن خانــواده از جنــس ادارکات اعتباری و 

( فرق  نوعی نقاشــی ذهنی اســت که جایگاه آن، ذهن و اندیشــه انسان است و با نگرش )باور
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دارد، ولی می تواند در ایجاد نگرش یا تغییر آن مؤثر واقع شود. مقدس  انگاری خانواده مانند 

دیگر انگاره ها مراتب مختلفی از شدت و ضعف دارد به گونه ای  که در فردی در اولین مراحل 

برجسته سازی و فربهی متوقف می  شود و به مراحل شدیدتر آن یا به مرحله جانشینی و نماد 

منتقل نمی  شود. در نتیجه، قوام خوبی ندارد و یا در افراد دیگری از مراحل برجسته  سازی و 

فربهی عبور و آخرین مرحله از مراحل جانشــینی و نماد را تجربه می  کند که دراین  صورت در 

نهایت شدت و قوام محقق شده است. بدیهی است میزان شدت و قوام آنها در شکل  دهی 

نــوع نگرش هــا )باورهــا( مؤثــر اســت. زوجیــن در پرتــو آموزه های اصیــل دینی نــگاه متفاوتی 

بــه مفهــوم خانــواده دارنــد که محصول این نــگاه، نگرش و باوری اســت که خانــواده را امری 

ارزشمند که جایگاه والایی دارد ارزیابی می  کند. هرچه زوجین نگاه ارزشی به خانواده داشته 

باشــند به  همان نســبت نگرش ارزشی و تقدسی آنها به   مفهوم خانواده متفاوت تر می  شود و 

خانواده استحکام بیشتری خواهد داشت.

2- 3. فرایند شکل گیری قدسی انگاری خانواده باتوجه به نصوص دینی

در فراینــد شــکل گیری انگاره هــا، قــوه متخیلــه درقالب یکی از قوای شــناختی نفــس، قدرت 

بســیاری در خلــق صورت هــای جدیــد بــه  روش ترکیــب و تجزیــه صورت هــای قبلــی دارد. در 

جریــان تبدیــل صــور خیالــی به انــواع انگاره ها فراینــد ذهنی پیچیده، اما مشــابه هم شــکل 

می گیرد که از مراحل مختلفی تشــکیل می شــود. با بررســی متون دینی، سه مرحله زیر قابل 

اســتنتاج اســت که عبارتند از: حضور صور خیالی خانواده، تقدس در ذهن و همراهی آنها با 

؛ برجسته سازی و فربهی؛ و جانشینی و نماد. یکدیگر

2- 3- 1. حضور صورت های خیالی خانواده و تقدس در ذهن

انســان مؤمــن بــا گــذر از مراحــل رشــد شــناختی، خــود را بی  نیــاز از گزاره هــا و معــارف دینــی 

نمی یابــد درنتیجــه در مواجهه با پدیده ها و مفاهیمی که درراســتای انتخاب ســبک زندگی 

دینــی اوســت از تعالیــم دینــی بهره  مند شــده و درک متفاوتــی را اتخاذ می کنــد. فرزندانی که 

در خانواده های مذهبی با ســاخت هســته ای یا گســترده )وثوقی و نیک  بین، 1371( رشد می کنند در 

ک صحیحی از جایــگاه و نقش  مراحــل رشــد شــناختی خــود و با یادگیــری مشــاهده ای، ادرا

والدین و دیگر اعضای خانواده کسب می کنند؛ زیرا در خانواده هایی که سبک زندگی دینی 
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را محــور فعالیت ها و تعاملات بین  فــردی خود قرار داده اند پدربزرگ ها و مادربزرگ ها حرمت 

بــالا و والدیــن جایگاه ویــژه ای دارند. در این خانواده  ها، پدر نقش اساســی در قوام خانواده 

داشته و مادر حرمت و قداست بالایی دارد )ر.ک.، صدوق، 1413هـ.ق(، مرد صالح، شایسته پرستش 

کارگزار الهی است )ر.ک.، صدوق، 1413هـ.ق، 389/3(. در این  .ک.، کلینی، 1363، 508/5( و زن صالحه،  است )ر

خانواده  ها فرزندان بدون توجه به جنســیت، ارزشــمند دیده می شــوند )ر.ک.، حرعاملی، 1414هـ.ق، 

476/21( و مراتب و جایگاه هر فرزند به  نسبت ایمان )ر.ک.، کلینی، 1363، 3/6( و سن تعریف می شود 

.ک.، حرانی، 1363، 442(.  )ر

کم بین اعضای خانه را که متأثر  فرزندانی که در این فضای دینی رشد می کنند روابط حا

ک می کنند. این شــناخت در طول زمان نوعی صورت  از آموزه های دینی اســت  متفاوت ادرا

گاه در ذهن آنها ایجاد می کند؛ صورتی مقدس از خانواده که در رأس  خیالی را به  شکلی ناخودآ

، مدیریــت کلان خانواده را دارد و در مرحله بعدی مادر و ســپس فرزندان نقش های  آن پــدر

خود را ایفا می کنند. آنچه در این صورت خیالی پررنگ دیده می شود جایگاه و حرمت بالایی 

اســت که بین هریک از اعضا به  وجود آمده اســت به گونه ای که هریک از اعضا به ســهم خود 

می تواند در دیگر اعضا و کل خانواده نقش آفرین باشد. در این سبک زندگی است که انسان 

مفهوم خانواده را براســاس آموخته  هایی که از دین کســب کرده اســت مفهومی ارزشــمند و 

ک اجتماعی  مقدس می یابد به  گونه  ای  که هیچ مفهوم دیگری را که بیانگر هم  افزایی و اشترا

چند نفر با هم باشد مانند مفهوم خانواده ارزشمند و مقدس نمی یابد. دراین  صورت انسان 

تصویــری از ارزشــمندی و تقدســی خانواده را در ذهن خود ذخیره می کنــد و گزاره »خانواده 

حقیقتی مقدس است« را نتیجه گیری می کند. انسان بعد از این مرحله و در ادامه گزاره های 

دینی در موضوع خانواده به  دنبال برجسته کردن تصویری ارزشمند از مفهوم خانواده است 

تــا بــا فربه کــردن تصویر ذهنی مقــدس بودن خانواده در ذهن انســان، تصویــری متفاوت از 

خانــواده را بــرای فــرد ایجاد کند کــه این تصویر نه از جنــس باورها و نگرش هــا، بلکه نوعی از 

کات ذهنی او به  نام مقدس  انگاری خانواده است. ادرا

 2- 3- 2.   مرحله برجسته سازی و فربهی بااستفاده از سازوکار شناختی

بعد از به  وجود آمدن اســناد »خانواده حقیقتی مقدس اســت« این نگاه و تصور از خانواده 
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ک انســان اثــر می گــذارد در  کــه بــر ادرا کمــک آموزه هــای دینــی و از راه ســازوکار شــناختی  با

ذهــن و خیــال انســان در طــول زمــان بیش  ازپیش تقویــت می شــود، به  ویــژه زمانی  که متون 

دینــی، اصــل تشــکیل خانــواده را امــری معنــوی و الهــی معرفــی و فروپاشــی و ســقوط آن را 

به  شــدت نکوهــش کننــد. در این شــرایط، اِســناد بیــن مفهوم خانواده و تقدســی بــودن آن 

تقویــت می  شــود به گونه ای  که تصویــری متفاوت و تقویت  شــده از مقدس بــودن خانواده در 

ذهــن فــرد ذخیره  ســازی می شــود. متــون دینی بــرای مقابلــه با انگاره هــای منفــی از مفهوم 

خانــواده و باهــدف ایجــاد تصویــر ذهنی مقدس بودن خانــواده از هردو دســته نظریه اصلی 

در روان شناســی یادگیــری یعنــی، نظریه های شــناختی  گرایی و رفتارگرایی بهره جســته اند. از 

سازوکار شناختی در مرحله برجسته  سازی و فربهی و از سازوکار رفتاری در مرحله جانشینی 

و نماد بهره گرفته شده است. 

متون دینی با ســازوکار شــناختی با دخالت در بعد اندیشــه ای انسان، معرفتی خاص در 

مقــولات مرتبــط با مفهــوم ازدواج و خانواده ایجــاد می کند. معرفتی که محصــول آن ایجاد و 

، متون دینی با دو شــیوه  تقویت انگاره قدســی به نظام خانواده خواهد بود.در این ســازوکار

 : بعد شناختی انسان را نسبت به مقوله ازدواج و خانواده ارتقا می بخشند که عبارتند از

الــف( در یک شــیوه بــا تبیین کارکردهــای متفاوت و بی  بدیــل خانــواده در ابعاد مختلف 

فردی، خانوادگی و اجتماعی تلاش می کنند دید انسان را نسبت به مفهوم خانواده متفاوت 

کنند. کارکردهایی که هریک منبع خیرات بســیار برای انســان در تمام ابعاد زندگی می شود. 

ازاین  رو، جایگاه و قداست و ارزشمندی آن روشن می شود. ازمنظر دینی، کارکردهایی مانند 

تداوم نســل توحیدی و گســترش کلمه توحید )ر.ک.، صــدوق، 1413هـــ.ق، 382/3(، آرامش روانی )ر.ک.، 

روم: 21(، تکامل رشد شخصیتی و کمالات در انسان )ر.ک.، بقره: 187؛ اعراف: 26(، رشد و تعالی جامعه 

انســانی )نــوری، 1408هـــ.ق، 152/14( تبیین کننــده ایــن واقعیــت اســت که جایــگاه خانــواده در دین، 

قداست بالایی دارد.

گــر بــرای خانواده هیــچ کارکردی به  جز گســترش کلمه توحید نبود، همیــن کارکرد کافی  ا

بــود تــا بیانگر قداســت و برتــری بی  بدیل نهاد خانــواده باشــد. اهمیت، جایگاه و اثربخشــی 

کارکرد بر فرد، خانواده و جامعه به گونه ای است که علاوه  بر اینکه هدف خلقت آفرینش  این 
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.ک.، ذاریات: 56( و جهان هستی و ارسال رسل و انبیای الهی و انزال کتب آسمانی )ر.ک.،  انسان )ر

نحل: 36( معرفی شــود، بتواند خانواده دینی را برتر از همه مردم جهان قرار دهد )ر.ک.، آل عمران: 

33(. ایــن درحالی اســت کــه خانواده تنها گزینه  ای اســت که می تواند بــرای تحقق کامل این 

کارکرد در اندیشــه انســان مؤمن درقالب یک بستر عمل کند. با کارکردی مانند آرامش روانی 

نیز می توان قداست خانواده را ثابت کرد؛ زیرا در پرتوی آرامش روانی امکان کسب تقوا فراهم 

می  شــود. بــدون آرامش روانی، نه نســل ســالم و صالح پدیــد می آید و نه ســازندگی اخلاقی و 

اجتماعی اتفاق می افتد و نه ارزش های دینی گسترش می یابد )محمدی ری  شهری، 1389(.

ب( در شــیوه  دیگر باوجود تقدیس صریح نســبت به مفهوم خانواده )ر.ک.، صدوق، 1413هـ.ق، 

383/3( و اشاره به قداست آن با تعبیر پیمان محکم )ر.ک.، نساء: 21( تلاش می  کند با ارزش  گذاری 

اجزای تشکیل  دهنده خانواده، قداست آن را مورد توجه قرار دهد. 

متــون دینــی در یک ســاختار طولــی ارزش  گــذاری در ابتــدا از جایــگاه و قداســت والدین 

ســخن می گوینــد و ســپس فرزنــدان را با تفکیک دختر و پســر مــورد توجه قــرار می دهند. در 

برخــی آیــات قــرآن، چنان قداســتی بــه والدین عطا می شــود که احســان به آنهــا را هم  ردیف 

.ک.، کهف: 83( و کمترین توهین و ناسپاسی به آنها را مردود می شمارد  بندگی خداوند می  داند )ر

.ک.، اســراء: 23( تاجایی  کــه خشــم و غضــب پــروردگار و رضایت الهی را منوط به خشــم و غضب  )ر

.ک.، طبرســی، 1385(. در ادامه این ســاختار طولــی حرمت، دختر را  یــا رضایــت والدین می دانــد )ر

مایه خیر و برکت زندگی دنیوی و اخروی )ر.ک.، نوری، 1408هـ.ق، 116/15( و جزو حسناتی می داند که 

انســان درقبال او ثواب می برد و پســر را نعمت الهی )ر.ک.، کلینی، 1363، 6/6( و هردو را هدیه الهی 

.ک.، متقی، 1419هـــ.ق، 274/16( و گلی خوش  بو )ر.ک.، حرعاملی، 1414هـ.ق،  .ک.، شــوری: 49و50(، برکــت زندگی )ر )ر

358/21( معرفی می  کند. 

تقویــت ایــن انــگاره در ذهــن و خیال انســان مؤمن با دو شــیوه مطرح  شــده در ســازوکار 

شــناختی به  شــکلی اســت که محمول )مقدس( در گزاره »خانواده مقدس است« در ذهن و 

اندیشه انسان مؤمن، فربه تر شده و ابعاد یا صفات دیگر موضوع )خانواده( کوچک و کوچک تر 

می شود تاجایی  که به جانشینی و نماد آن تبدیل می شود. )فرامرز قراملکی، 1395( به  میزان دریافت 

این تلقی و تأثیرپذیری انسان از معارف دینی )در سازوکار شناختی( و به  میزان تقید نسبت 
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بــه انجــام توصیه هــای اخلاقــی و معاشــرتی زوجین در نظــام خانــواده )در ســازوکار رفتاری( 

ایــن انــگاره می توانــد مراحــل مختلفــی از شــدت و ضعــف در مراتب وجودی داشــته باشــد. 

2- 3- 3. مرحله جانشینی و نماد بااستفاده از سازوکار رفتاری

آخرین مرحله از مراحل شــکل گیری انگاره ها در آیات و روایات، مرحله جانشــینی دو تصویر 

است که از سازوکار رفتاری استفاده می شود. در این مرحله، تکرار زیاد و انس ذهن با اسناد 

تحویل گرایانه به جانشینی تصویرها می انجامد. آموزه های دینی با سازوکار رفتاری به اصلاح 

و تبییــن صحیح قدســی  بودن مفهوم خانــواده می پردازد و با این شــیوه، نقش خود را برای 

، متون  تکمیل فرایند انگاره ســازی در مرحله جانشــینی و نماد ایفا می کند. در این ســازوکار

دینــی بــرای ایجــاد و تقویــت نگاه تقدســی بــه خانواده بــا وضع قوانیــن لازم و حقــوق واجب 

بین  فردی بین زوجین و با محدود کردن ارضای نیازهای جنسی و عاطفی به درون خانواده 

بــا تعیین احــکام ســخت  گیرانه در ارتباطات با نامحــرم و ممنوعیت جلوه  گــری و خودنمایی 

دربرابر بیگانگان نسبت به انجام بهتر رفتارهای معمول بین  فردی زوجین در نظام خانواده 

بــا بیــان آثاری مهم و تعیین اجر و پاداش دنیوی و اخروی انگیزه  ســازی می کند. این ســطح 

از تبییــن آثــار و مشــوق های دینی بیانگر این حقیقت اســت که کانون خانــواده از نظر دینی 

به  اعتبار اثرگذاری بی  دلیلی که در بعد فردی و اجتماعی انسان دارد، کانون مقدسی است و 

جایگاه معنوی بالایی دارد. این رویه دین است که همیشه آن  دسته از اعمال یا پدیده هایی 

که به  اعتبار آثار و برکات وجودی متفاوت، رتبه و قداســت خاصی دارند مورد توجه ویژه قرار 

می گیرنــد و بــرای انگیزه  بخشــی مؤمنــان در عمــل به آنها و حفــظ آن اعمال و حقایــق، آثار و 

مشوق های مادی و معنوی قابل  توجهی برای آنها بیان می کند. برای نمونه در متون دینی 

.ک.، کلینی، 1363، 268/4(، روزه )ر.ک.، کلینی، 1363، 63/4(،  نسبت به رعایت و حفظ حقایقی مانند نماز )ر

.ک.، کلینــی، 1363، 4/5(، قرائــت و تدبــر در قــرآن )تــلاوت( )ر.ک.، مجلســی، 1368، 19/92( و حرمــت  جهــاد )ر

.ک.، صــدوق، 1378، 29/2( آثــار و پاداش هــای قابــل ملاحظــه ای بیــان می شــود که نشــانه  مؤمــن )ر

قداست و برتری آنها نسبت به بقیه رفتارهای دینی است. 

اسلام با تبیین آثار قابل  توجه نسبت به رفتارهای زوجین در نظام خانواده، مشوق های 

دینی مؤثری را بیان کرده است. اصل تلاش مرد برای کسب روزی حلال معادل با جهاد در راه 
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خدا )حرعاملی، 1414هـ.ق، 66/17( و حتی برتر از آن )ر.ک.، مجلســی، 1368، 49/72( بیان می شــود. همچینن 

تلاش بیشتر مرد برای ایجاد رفاه و گشایش های بیشتر در زندگی خانوادگی مساوی با رضایت 

.ک.، کلینی، 1363، 11/4(. رفتارهای محبت  آمیز حداقلی مانند هم  نشینی درکنار همسر  خداست )ر

و اعضای خانواده برتر از اعتکاف در مسجد پیامبر معرفی شده است )ر.ک.، ورام، 1410هـ.ق، 122/2(. 

اطعام همسر با دست خود از روی محبت، عملی مستحق پاداش تعریف می شود )ر.ک.، فیض 

کاشانی، 1417هـ.ق، 70/3( و تلاش زن در تأمین آسایش جسمی و آرامش روانی همسر مساوی با اجر 

.ک.، صدوق، 1413هـ.ق، 439/3(. اجر تأمین نیازهای عاطفی و حفظ آن  جهادگران در راه خداست )ر

دربین اعضای خانواده به  ویژه همسر توسط زن نیز هم  رتبه  کارگزاران پروردگار در روی زمین 

.ک.، صدوق، 1413هـ.ق، 389/3( و توجه او به نظم بخشــیدن به درون خانه معادل  معرفی می  شــود )ر

با نگاه رحمت الهی است )ر.ک.، مجلسی، 1368، 106/101(. 

در دیــن اســلام مشــوق های دینــی محــدود بــه رفتارهای زوجین نیســت، بلکــه محبت 

رفتــاری و عاطفــی آنهــا بــا فرزندان اجــر اخــروی دارد )ر.ک.، کلینــی، 1363، 49/6( و نــگاه محبت  آمیز 

فرزندان به والدین نیز مصداق عبادت است )ر.ک.، نوری، 1408هـ.ق، 152/9(. اسلام به افراد سفارش 

، دعا و توکل  می  کند که پیش از اقدام به ازدواج، برای انتخاب همسر رفتارهای خود را با نماز

بر خدا همراه کنند و با این شیوه به ازدواج رنگ  وبوی معنویت دهند و به آن تقدس   بخشند 

تا بتوانند زمینه تکامل انســانی را فراهم کنند )ســالاری  فر، 1395(. این ســطح از آثار و تشویق های 

کم بودن مفهوم قداســت و برتری کانونی اســت که  دینی نســبت به این رفتارها نشــان از حا

اعضا، عضو اصلی آن کانون هستند. 

گــر زوجین هم  زمان با تقویت بعد شــناختی خود هنگام عمل براســاس مضامین دینی  ا

نیز رفتارها و تعاملات بین  فردی خود با همسر و دیگر اعضای خانواده را ارزشمند و معنوی 

بداننــد و تکــرار آنها معطوف به بعد ارزشــی و معنوی آنها انجام شــود، رونــد فربهی با اغراق و 

مبالغه بیشتری همراه خواهد شد تا به تحویل دو تصویر به  جای یکدیگر منجر شود. در این 

مرحلــه محمول )مقــدس( در جمله »خانواده یک حقیقت مقدس اســت« به  تدریج فربه تر 

می  شود تا آنکه موضوع )خانواده( را هضم کند و جانشین موضوع شود؛ یعنی با فربه  شدن  ، 

تصویــر محمــول به  جــای تصویــر موضــوع می نشــیند و فرد بــرای خانــواده توصیف و شــأنی 
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به  جــز تقدســی بــودن آن را نمی  بینــد و دو تصویر به یــک تصویر تبدیل می شــود. در نتیجه 

گــزاره »خانــواده یک حقیقت مقدس اســت« بــه »خانــواده یعنی، تقدس« تبدیل می شــود. 

عبــارت »یعنــی« در ایــن تعریف نه بیان معنا، نــه بیان تعریف و نه بیان توصیف اســت، بلکه 

نشــان  دهنده نقاشــی ذهنی اســت کــه فرد از خانــواده در طول این فرایند ذهنــی برای خود 

ایجــاد کــرده اســت و درواقع، توصیفــات دیگر خانواده پنهــان یا کم  رنگ جلوه می کنــد. )فرامرز 

قراملکی، 1399( در اینجا عبارت تقدس به  جای خانواده نشسته است و به  این ترتیب به نماد آن 

 ، تبدیل می شــود چنانچه فرد هرگاه با واژه خانواده مواجه شــود به  صورت هشیار یا ناهشیار

تقدســی بــودن آن را اراده کرده اســت و با تصویــر خانواده، تصویر مقدس بــودن خانواده در 

ک را برای فرد رقــم می  زند که از  ذهــن تداعی می شــود. چنیــن فرایندی نوع جدیــدی از ادرا

کات اعتباری است.  ادرا

2- 4. تأثیر قدسی  انگاری خانواده بر عوامل استحکام  بخش خانواده

صفــات شــخصیتی و توجــه بــه عوامــل انگیزشــی زوجیــن بــه یکدیگر در تشــکیل خانــواده، 

اساسی ترین مؤلفه های قوام و پایداری خانواده است. نصوص دینی اسلام متضمن چندین 

عامل سازمان دهنده در قوام و پایداری خانواده می باشد؛ عواملی مانند کسب رضایت خدا 

)خدامحوری(، رعایت اصول اخلاقی و رعایت حقوق و وظایف بین  فردی )حقوق مادی، ارضای 

، استحکام خانواده در گرو چند  متقابل نیاز عاطفی و جنسی( در روابط زوجین. به  تعبیردیگر

پایه نظری و تحلیل مفهومی است که در پژوهش حاضر باتوجه به یک انگاره اساسی یعنی، 

قدســی انگاری خانواده، تأثیر این انگاره بر ســه عامل اســتحکام  بخش یادشــده بررسی شد.

2- 4- 1. تعاملات زوجین با رویکرد خدامحوری 

کی نامقدس دور و به  وجود انگاره قدســی به خانواده، افراد را از امور مربوط به زندگی اشــترا

مدلــی از زندگــی متعالــی و مقدس وارد می کند کــه در آن اعضای خانــواده به  ویژه زوجین به 

خانــواده ماهیتــی الهــی می دهند و خــود را در ارتباط نیروهای عالی  تری احســاس می کنند. 

در این خانواده ها زوجین درمی یابند که خانواده واقعیت مقدســی اســت که چیزی بیشــتر 

دارد؛ چیزی بیشــتر از خود، چیزی بیشــتر از زوجین و چیزی بیشــتر از واحد خانواده. برای 

ایــن زوجیــن، تعاملات زوجیتی برپایه رابطه  ای الهی و رســمی شــکل گرفته  اســت و هم  زمان 
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کــم بر آنهاســت و نقش حمایتی  بــا هم  زیســتی بــا یکدیگر، ضلع ســومی را قبــول دارند که حا

مهمی را در این زندگی و روابط آن بازی می کند و کل خانواده را به  سمت اهداف خاصی )آثار 

دنیــوی و اخــروی( هدایت می کنــد؛ باور به این نیروی فراتر، همان خداباوری اســت. اعتقاد 

بــه وجــود خدایی که در زندگی مشــترک بــا محبت و قدرت نامحدودی حضــور دارد زوجین 

را به  ســمت کنتــرل رفتارها و آرامــش دل ها در تلاطمات زندگی ســوق می دهد که نتیجه آن، 

احســاس رضایــت و رشــد و تعالــی کل خانواده اســت. با اعتقــاد به وجود ضلع ســومی مانند 

خداونــد، زوجیــن از هرگونه تلاش در حفــظ روابط خانوادگی دریغ نمی  کنند و این دســته از 

تلاش ها را ارزشی می  دانند و باور دارند که تلاش آنها زمینه  ساز قرب آنها به خداوند است. با 

شــکل  گیری انگاره قدســی به خانواده در پرتوی گزاره های شــناختی و رفتاری دینی در ذهن 

زوجین، خداباوری از سه راه محقق می شود: 

- کارکردهایــی مانند گســترش کلمــه توحید، آرامش جســمی و روانی، رشــد کمالات و... 

کمیــت حکم خداونــد در زندگی  کــه دیــن بــرای خانواده ترســیم کرده اســت جز بــا وجود حا

کمیت اصل  )خدامحوری( محقق نمی  شــود. فقدان حکم خداوند در زندگی مســاوی با حا

لــذت و خودمحــوری در زندگــی، آزادی روابــط زوجیــن و گســترش بی  مســئولیتی در حــوزه 

کی  نیازهای عاطفی و جنســی اســت که باوجود آنها کارکردهای مطرح  شــده در زندگی اشترا

منتفی خواهد بود.

- حفظ قداســت و ارزش وجودی هریک از اعضای خانواده در نقش خود و بهره  مندی 

گزاره های دینی عطا  کامل از برکات، زمانی محقق می شــود که آنها متناســب با قداســتی که 

کرده اســت به وظایف و مســئولیت های خود در تعاملات بین  فردی با دیگر اعضای خانواده 

براساس دستورات الهی عمل کنند و این مهم جز با خدامحوری در زندگی محقق نمی  شود. 

در ایــن خانواده هــا افــراد درمی یابنــد کــه نــوع رفتار آنهــا با همســر و فرزندان نشــان  گر میزان 

کی اســت. در خانواده هایی کــه افراد  نقــش خدابــاوری و خدامحــوری آنهــا در زندگــی اشــترا

قداســت و ارزش وجــودی خود را درقالب نقش های همســری، والدینــی و فرزندی به  خوبی 

ک نکرده اند روابط بین  فردی برپایه خودمحوری شکل می گیرد و با ترک مسئولیت های  ادرا

تعریف  شده ازطرف دین درمقام عمل خدامحوری محقق نمی  شود.
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- دین با شــیوه ســازوکار رفتاری، گزاره هایی را تبیین می  کند که اعضای خانواده با انجام 

برخــی رفتارهــای بین  فــردی با عمل به وظایف و مســئولیت های متناســب بــا نقش خود در 

، بــرکات و پاداش های اخروی قابل  توجهی نیز دریافت می  کنند. انجام این  گونه  خانــواده آثار

رفتارها باهدف کســب این آثار و برکات، مســاوی با پذیرش خدامحوری در زندگی است؛ زیرا 

کسی  که خدا را باور نداشته باشد یا رضایت او را محور زندگی خود قرار نداده باشد معنا ندارد 

کــه رفتــار اخلاقــی در تعاملات با همســر و خانــواده خود را باهدف کســب آثار و پــاداش الهی 

انجام دهد. مضامین دینی یکی از وظایف اصلی پدر را حرکت تمام اعضای خانواده به  سمت 

رعایت خدامحوری در تمام امور و انتخاب های اعضا می  داند )ر.ک.، تحریم: 6(. در چنین فضای 

تربیتی که پدر نگرش قدسی را باور کرده و معتقد است که نقش او در سعادت خانواده مؤثر 

اســت، تلاش می کند رضایت خدا را در تمام شــئون زندگی خانوادگی خود براســاس دســتور 

.ک.، نوری، 1408هـ.ق، 168/15(. متون دینی کسب کند )ر

2- 4- 2. تعاملات زوجین با رعایت اصول اخلاقی

آموزه های اسلامی با دو شیوه به  دنبال زمینه  سازی برای بروز و ظهور صفات اخلاقی دربین 

اعضای خانواده به  ویژه زوجین است تا در پرتوی آنها قوام و استحکام خانواده شکل گیرد. در 

شیوه اول، القای تقدس  گرایی به اصل نظام خانواده دنبال می شود و در شیوه دوم، اجزای 

کات و  تشــکیل  دهنده خانواده قداســت و برتری معنوی خواهند داشــت. در شیوه اول، ادرا

تجربه اعضای خانواده به  ویژه زوجین از تقدس خانواده باعث می شــود اعضا هم در کســب 

اهــداف و کارکردهــای خانــواده و هــم در شــیوه دنبال کردن آنهــا در زندگــی متفاوت تر عمل 

گاهانه تر عمل کنند. به  طورکلی،  کرده و نســبت بــه انتخاب خلقیات و رفتارهای مؤثر خــود آ

گی مهــم هیبت و  حقیقتــی )خانــواده یــا اعضــای آن( کــه امری مقدس شــمرده شــود دو ویژ

کنش به این  دو صفت نیز دو احســاس خوف و شــوق در  جذابیت در او شــکل می گیرد. در وا

انســان نســبت به آن امر ایجاد می شود. در موضوع خانواده نیز چنین است. باوجود تحقق 

انــگاره قدســی به خانواده، احســاس خوف در زوجین باعث می شــود نســبت بــه خلقیات و 

رفتارهــای خود به گونه ای عمل کنند که منافاتی با جایگاه قدســی مفهوم خانواده نداشــته 

باشــد و خدشــه ای به آن وارد نشــود. ازاین  رو، تلاش می کنند بیشــتر در تعاملات بین  فردی 
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خود ازنظر هیجانی از خلقیات و الگوهای تعاملی مخرب فاصله بگیرند و با انتخاب خلقیات 

نیکو با حفظ قداست و ارزشمندی خانواده، موقعیت هایی را برای رشد یکدیگر فراهم کنند. 

ازطرفی، اعضای خانواده با ایجاد احساس شوق تلاش می کنند برای حفظ این قداست 

و جلب بهتر کارکردهای آن نســبت به ســلامت روانی و عاطفی خانواده احســاس مسئولیت 

کنند و حفظ این پیوند مقدس را در اولویت کارهای خود قرار دهند. این احساس شوق در 

زوجیــن باعث می شــود هنگام بروز تعارضات نســبت به تداوم رابطه زناشــویی خود اهتمام 

بیشتری از خود نشان دهند به گونه ای  که طلاق عاطفی یا واقعی را اولین گزینه درهنگام بروز 

اختلافات و تعارضات نمی  بینند. آنها معتقدند که باوجود قداست خانواده تاحدی  که ممکن 

اســت باید از گسســت آن اجتناب کرد. همین نکته کافی اســت که زوجین هنگام مواجهه با 

عوامل شکننده در خانواده تلاش عالمانه و عاقلانه ای در رفع تنش های ایجادشده داشته 

باشــند و بــا خلــق صفــات نیکــو مانع شــکاف و فروپاشــی در آن شــوند. به  دنبال ایــن، ایثار و 

کاری را سرلوحه زندگی شخصی خود قرار می  دهند و در کمبودها و شکست ها و خطاها  فدا

و اشتباهات به  جای سرزنش کردن یکدیگر و بی  تابی های شکننده، به بخشیدن خطاهای 

کظــم غیظ(، صبور بودن،  یکدیگــر و مــدارا کردن، جلوگیری از بروز خشــم رفتاری و گفتاری )

عشق ورزیدن و مهربانی کردن رغبت بیشتری از خود نشان می دهند.

این احساس شوق باعث می شود زوجینی که خانواده را نهادی مقدس یافته اند نسبت 

به پاسداشــت آن، محدودیت هایی که منبعث از قبول این قداســت اســت را بپذیرند. لازمه 

پذیــرش ایــن محدودیت هــا، تحقــق و تقویــت صفاتــی ماننــد حیا، صبــر عاطفی و جنســی، 

عفت، غیرت، امانت  داری، محبت و معاشــرت نیکوســت. در نقطه مقابل با قداســت  زدایی 

از مفهــوم خانــواده، ترویــج فردگرایی و کام  روایی و اصالت بخشــیدن به لذت، تحقق صفاتی 

، گذشت، صبوری و مدارا کردن بی  معناست و جای خود را به  مانند حیامندی، غیرت، ایثار

صفات ناپســند می دهد. گزاره های دینی در شــیوه دوم با تقدس  بخشی به تک  تک اعضای 

خانواده تلاش می  کند که گزاره های اخلاقی در خانواده ایجاد و تقویت شود. انسان ها به  طور 

طبیعــی دربرابــر افــرادی که قداســت و حرمــت خاصی دارنــد رفتارها و اخلاقیــات متفاوتی از 

خود نشان می دهند و چون گزاره های دینی به افراد دخیل در شکل  گیری خانواده به  دلیل 
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نقــش و جایگاهــی کــه دارند اعتباربخشــی و قداســت ویــژه  ای ارائه کرده اســت تحقق برخی 

صفــات اخلاقــی دور از انتظار نخواهد بود. تواضع، ادب، احترام و نیکوکاری، حداقل صفاتی 

اســت که انســان ها در مواجهه با آنها از خود نشــان می دهند. زن و مرد با احترام به یکدیگر، 

محبــت ورزیــدن، صبوری کــردن در کمبودهای زندگــی، تواضع کردن و... ثابــت می کنند که 

حرمت و قداســت همســر عاملی انگیزه  بخش در تحقق این  دســته از صفات است. فرزندان 

نیــز بــا مهرورزی، کرنش، حیا در گفتار و رفتار، حرمت و قداســت والدین را ثابت و نســبت به 

پاسداشت آن تلاش می کنند.

2- 4- 3. تعاملات زوجین با رعایت حقوق بین فردی 

شــکل  گیری نگاه قدســی بــه موضوع خانــواده آثار و پیامدهایــی در خلــق گزاره های اخلاقی 

و حقوقــی دارد. لازمــه ایجــاد انــگاره قدســی بــه خانــواده، تحقــق حقــوق بین  فــردی زوجین 

و اعضــای خانواده اســت و بین این  دو همبســتگی بالایــی وجــود دارد. در خانواده هایی که 

زوجین قداستی برای خانواده و خود قائل نباشند انگیزه درونی در رعایت حقوق بین  فردی 

گــر الــزام بیرونــی و قانونــی نباشــد به  طورکامل از انجــام وظایف و مســئولیت  وجــود نــدارد و ا

فاصله می  گیرند. یکی از آثار مهم در هر امر قدسی، احساس ترس و وحشت دینی است. فرد 

معتقد به قداســت یک پدیده یا حقیقت، نگران نوع تعامل و برخورد خود با اوســت؛ نگرانی 

که در قداست و جایگاه والای آن ریشه دارد؛ زیرا باید مطمئن شود که تعامل او، خدشه ای 

به وجهه و قداســت آن حقیقت وارد نمی  کند. وجود قداســت و ارزشــمندی والایی که دین 

بــرای خانواده تعریف کرده اســت نوعــی نگرانی و احتیاط در انتخاب رفتارها توســط زوجین 

ایجــاد می کنــد به  ویژه زمانی  که دین بــرای خانواده و اعضای آن رفتارهــای الزام  آور و حقوقی 

را نیــز تبیین کرده باشــد. دراین  صورت اســت که فرد تلاش می کند نســبت بــه رعایت حقوق 

بین  فــردی اهتمــام مضاعــف از خود نشــان دهد و هر رفتــاری را که منافات بــا حقوق تعریف 

شده باشد از خود دور کند. 

3. بحث و نتیجه  گیری

در ایــران پژوهش هایــی باموضوع توزین انگاره هــا و تأثیر آنها در نهادهای اجتماعی ازجمله 
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کنون پژوهش های اندکی درباره انــگاره، قدرت و تأثیر آن  خانــواده هنــوز در آغاز راه اســت. تا

در زمینه هــای مختلــف مانند انگاره ها و نقش آن در ســوگیری قضاوت ها و تصمیم  گیری ها، 

انگاره های شکل  گرفته از خداوند و انگاره های فرهنگی و مؤثر بر تعاملات بین  فرهنگی انجام 

شــده اســت. کتــب ترجمه شــده در موضوع انگاره هــا بیشــتر در مفاهیم مربوط بــه انگاره ها 

بحث کرده و به نقش انگاره ها و تأثیر آنها بر قوام  بخشی به نظام خانواده اشاره نشده است. 

تحقیقی که انگاره ها را درقالب یکی از عوامل اساسی در این مهم به  صورت علمی یررسی کند 

، پژوهشی نوین و کارآمد و سرآغاز تحقیقات  کنون شناســایی نشده اســت. پژوهش حاضر تا

بعــدی در ایــن عرصــه جدید اســت کــه در ابتــدا شــیوه شــکل  گیری قدســی  انگاری خانواده 

کات ذهنی اعضای خانواده براساس متون دینی را تبیین و سپس شیوه  درقالب یکی از ادرا

تأثیرگزاری این انگاره بر پایداری خانواده براساس مضامین دینی را ثابت نمود. 

توجــه بــه ایجاد و تقویــت عوامل زیربنایــی پایداری نظــام خانواده مانند قدســی  انگاری 

خانــواده یکــی از ادارکات ذهنــی در مضامیــن دینــی و محــور اصلــی پژوهــش حاضــر اســت. 

تحقــق ایــن مهــم در خانواده هایی ثابت شــد که نظام تربیتــی خود را براســاس مبانی دینی 

شکل داده اند. براساس این نظام تربیتی، فرزندان از اولین دوران شناختی خود با یادگیری 

کــم بین اعضای خانواده به  ویژه تعامــلات بین  فردی والدین را  مشــاهده ای، نظام روابط حا

به  شــکل خاصی درک می  کنند، ســپس با درک مفاهیمی مانند خانواده و جایگاه )قداســت( 

آن در طول یک فرایند ذهنی پیچیده از مرحله تقارن صورت های خیالی خانواده و قداست 

به مراحل بالاتر یعنی، مرحله فربهی و برجسته  سازی و درنهایت به مرحله نماد و جانشینی 

ک  ایــن  دو مفهوم می رســند. در تبیین تشــکیل فرایند ذهنی فرزندان می  تــوان گفت که ادرا

کمک آموزه های  اولیه از ارزشمندی و قداست مفهوم خانوده و اعضای تشکیل  دهنده آن با

معرفتی دینی با دو سازوکار شناختی و رفتاری در ذهن و خیال آنها ایجاد و تقویت می شود 

به گونه ای  کــه محمــول )تقــدس( در گــزاره »خانــواده، یک مفهــوم مقــدس اســت« در ذهن و 

اندیشــه آنهــا برجســته تر و فربه تر شــده و ابعاد یا صفات دیگــر موضوع )خانــواده( محدودتر 

و پنهان تــر می شــود. درنهایــت مفهــوم تقــدس، نماد و جانشــین مفهوم خانواده می شــود و 

خانــواده در ذهن انســان مؤمــن، چیزی جز یک امر مقدس دیده نمی  شــود. در این مرحله 
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است که قدسی انگاری خانواده در ذهن فرد شکل می گیرد. 

پــس از اثبات شــکل  گیری ایــن انگاره در ذهن اعضــای خانواده، مرحله تأثیرگــزاری آن بر 

پایداری و استحکام روابط بین  فردی آنها برپایه متون دینی تبیین شد. همچنین ثابت شد 

کــه به  میزان شــدت تحقق قدســی انگاری خانواده و باتوجه به نقشــی کــه در ایجاد و تقویت 

نگرش قدسی به خانواده به  وجود می آید فرد می تواند بر عوامل مخرب در استحکام خانواده 

غلبــه کنــد. دراین  حالت، فرد می  تواند به  واســطه تأثیرگزاری بر عوامل واســطه ای تحقق  ســاز 

کم بین  ســه مضمون اصلی خدامحوری، رعایت اخلاق حســنه و قوام نظام های حقوقی حا

اعضای خانواده درقالب عوامل زیربنایی استحکام خانواده که از متون دینی استخراج شده 

اســت بــر پایــداری خانواده تأثیر جدی بگــذارد. تحقق و رعایت این مضامین ســه  گانه باعث 

سلامتی و کارآمدی استحکام خانواده می شود. 

پژوهــش حاضــر تــلاش کــرد کــه بــه نخســتین و مهمتریــن مداخــلات در حل مشــکلات 

خانــواده وارد شــود تا با اصلاح بینش ها، معیارها و شــیوه تفکر آنها دربــاره خانواده و جایگاه 

اعضــای تشــکیل  دهنده آن، قــدم مؤثــر و نوینــی در عرصــه پایــداری و قــوام خانواده بــردارد. 

کم بر ذهن انسان به مثابه یکی از مهمترین مبانی بینش ها و باورها  توجه به انگاره های حا

اهمیــت آنهــا را در تعاملات بین  فردی انســان ها روشــن می کنــد. ازایــن  رو، رفتارهای زوجین 

و اعضــای خانــواده در نظــام خانــواده و اهــداف آنهــا برای تشــکیل خانــواده باتوجــه به نوع 

کــم در ذهن آنها در طــول زمان به  موازات اصلاح یا تغییر آنها متفاوت اســت.  انگاره هــای حا

قدسی  انگاری خانواده درقالب انگاره ای مثبت و سازنده به روابط بین اعضای خانواده نگاه 

متفاوتی القا می  کند. با تحقق این انگاره، روابط، قوام و اســتحکام متفاوتی خواهند داشــت. 

گرچــه تحقیــق در تأثیــر انگاره های مثبت و منفی در پایداری یا تزلــزل نظام خانواده در آغاز  ا

راه اســت، ولی امید می رود که پژوهشــگران در حوزه خانواده به  ویژه با نگاهی بین  رشــته ای 

بتوانند قدم های مؤثرتری در این گونه تحقیقات از خود به  جا بگذارند.
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بازخوانی حکمت 141 نهج البلاغه در ارتباط با ضرورت دینی ازدیاد نسل 

محسن رفعت،1زهره کاشانی،2زهرا دولتی،3

 چکیده
آموزه هــای نهج البلاغــه کــه یکــی از منابــع حدیثــی معتبر اســت جایــگاه ارزنــده ای در میان 
شیعیان دارد و چون پیروان مذهب امامیه قائل به عصمت گوینده آن یعنی، امام علی؟ع؟ 
هســتند، ضروری اســت تا روایات موجود در این کتاب از نظر سندی، متنی و کیفیت صدور 
یْنِ« که ســیدرضی آن را در شــمار حکمت 141  یَسَــارَ

ْ
حَدُ ال

َ
عِیَالِ أ

ْ
ةَ ال

َّ
ارزیابی شــود. حدیث »قِل

نهج البلاغه ذکر نموده   است از جمله گفتارهای چالش برانگیز در ارتباط با مسئله فرزندآوری 
است که امروزه برداشت های متفاوتی از آن ارائه می شود. نیاز جامعه اسلامی به ازدیاد نسل 
بــر اهمیت بررســی محتوای این روایت افزوده   اســت. براین اســاس، پژوهــش حاضر به روش 
تحلیلــی- اســنادی و بــا هــدف بازخوانــی حکمــت 141 نهج البلاغــه بــرای کشــف مــراد اصلی 
گوینده این  کلام در ارتباط با ازدیاد نسل انجام شد. نتایج بررسی ها نشان داد که هیچگونه 
ترغیب مخاطب به کاهش تعداد اولاد در روایت فوق وجود ندارد. براساس ادله  ای همچون 
همخوانی کلام امام علی؟ع؟ در این خطبه با منطق و همسویی آن با تجربیات و داده  های 
عقلی، می توان دریافت که سخن آن حضرت فقط ناظر به حقیقتی خارجی بیان  شده است 
و نمی توان آن را در مقام نفی مطلوبیت فرزندآوری دانست. آموزه  های قرآنی، روایی، فقهی، 
روان شناختی و همچنین سیره اهل  بیت؟عهم؟ نیز بر مفاهیمی مطابق با اهمیت فرزندآوری 
و تداوم نســل بشــر از طریق توالد و تربیت اولاد شایســته    ای که زمینه  ســاز رشــد و پیشــرفت 

جامعه باشد، دلالت دارد.

گان کلیدی: نهج البلاغه، فرزندآوری، حکمت 141، قلّة العیال، ازدیاد نسل در روایات،  واژ

امام علی؟ع؟.

DOI:  10.22034/ijwf.2024.17862.2206
تاریخ بازنگری:  1403/02/13               تاریخ پذیرش: 1403/02/23 نوع مقاله: پژوهشی                  تاریخ دریافت: 1402/10/24 

1. دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه حضرت معصومه؟س؟ قم، ایران.                                                   
Email: Mohsenrafaat@hmu.ac.ir   0000-0002-2628-7957  
2. دانشجوی کارشناسی  ارشد علوم حدیث گرایش نهج البلاغه، دانشگاه حضرت معصومه ؟س؟، قم، ایران. )نویسنده مسئول( 
Email: Z.kashani@hmu.ac.ir   0009-0007-2340-7339 

3. دانشجوی کارشناسی  ارشد علوم حدیث گرایش نهج البلاغه، دانشگاه حضرت معصومه ؟س؟، قم، ایران.
Email: Z.doulati@hmu.ac.ir    0009-0006-5736-6259 

پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده / سال دوازدهم/ شماره  35/ تابستان  1403 / 71- 94

ت
فع

ن  ر
حس

/ م
 14

03 
ن 

ستا
 تاب

/ 3
ه 5

مار
 ش

م/ 
ده

واز
ل د

سا
ه / 

واد
خان

ن و 
 زنا

می
سلا

ه ا
نام

ش 
وه

پژ



Rereading the 141th Wisdom of Nahj al-Balagha with an Emphasis on the 
Religious Necessity of Reproduction

Mohsen Rafat1, Zohreh Kashani 2, Zahra Dolati3

The teachings of Nahj al-Balagha, which is one of the authentic narrative sources, 
has a valuable place among Shiites, and since the followers of Imamiah believe in the 
infallibility of its speaker, Imam Ali, it is necessary to evaluate the narrations in this book 
in terms of document, text, and the issue quality. The Hadith of "Qellat al-Eyal Ahad 
al-Yasarain", which Seyed Razi mentioned it as the 141th wisdom of Nahj al-Balagha, 
is one of the challenging sayings related to the issue of having children, which today 
has different interpretations. The need of the Islamic society to increase the generation 
has added to the importance of examining the content of this narrative; thus, this study 
was conducted with the aim of rereading the 141th wisdom of Nahj al-Balagha with 
an emphasis on the religious necessity of reproduction with an analytical-documentary 
method. The results indicated that there is no incentive for the audience to reduce 
the number of children in that narration. Based on evidence, such as the consonance 
of Imam Ali's words in this wisdom with logic and its alignment with experiences and 
intellectual data, it can be understood that Imam Ali's speech was only expressed in 
view of an external truth, and it cannot be seen as negating the desirability of having 
children. The Quranic, narrative, jurisprudential, and psychological teachings as well as 
the life of Ahl al-Bayt are also based on such a belief, that is, the significance of having 
children and reproduction through the birth and education of worthy children, which 
lays the foundation for growth and progress of the society.

Keywords: Nahj al-Balagha, having children, 141th wisdom, Qellat al-Eyal, 
reproduction in narratives, Imam Ali.
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1. مقدمه

با ظهور اسلام که دین خاتم و برترین ادیان الهی است   بشر به دوران جدیدی از زندگی خود 

کرم؟ص؟ نازل شد،   با سنت  قدم نهاد که  همه  آنچه را بدان نیاز داشت از راه وحی بر پیامبر ا

گون به مردم ابلاغ گردید.   منابع شریعت  ائمه    بعد از رسول؟ص؟ تکامل یافت   و به اشکال گونا

اسلامی متشکل از آموزه های قرآن و روایات اهل بیت؟عهم؟ که دو رکن مهم و تفکیک ناپذیر و 

راهنمای انسان در طول حیات وی است،   همواره در معرض آسیب و دستبرد مخالفان قرار 

گرفتــه   اســت. در حال حاضر نیز دشــمنان دین بــا روش های مختلف تــلاش   می  کنند اعتبار 

ایــن نصــوص را خدشــه دار و از اهمیــت آن کم کننــد.   قرآن مجیــد   به  دلیل جایگاه و رســالت 

ویژه ای که از بدو نزول بر رسول خاتم؟ص؟ دریافت نمود   از گزند این حوادث مصون است، اما 

روایات اهل بیت؟عهم؟ که سخنانی از جنس کلام بشر است   در زمان های مختلف دستخوش 

تغییراتی شــده اســت. امروزه،   اعتماد و اطمینان به صدور روایات از معصومان و کشــف مراد 

حقیقی آنها   در گرو ارزیابی سندی و تحلیل متنی هرکدام است.   یکی از این احادیث،   عبارتی 

یْنِ« )شــریف رضی،   1419هـ.ق(  یَسَــارَ
ْ
حَدُ ال

َ
عِیَالِ أ

ْ
ةَ ال

َّ
از امام علی؟ع؟ در نهج البلاغه اســت که فرمود:   »قِل

کــه مترجمــان آن را   چنیــن معنا کرده اند:   »کمــی زن و فرزند یکی از دو آرامش اســت« )میرزایی،   1388؛ 

  دشتی،   1379؛   شاهین،   1379(.   

کــه ســخن امــام علــی؟ع؟ در این جملــه ناظر به یکــی از راه های توانگری و کســب  ازآنجا

آســایش در زندگی اســت   بازتاب گســترده ای میان افکار عمومی داشته اســت. برخی افراد از 

مفهوم آن چنین برداشت می کنند که آن حضرت در پی تشویق و ترغیب مخاطبان خود به 

کم فرزندی است. پژوهش حاضر به روش تحلیلی- اسنادی و با هدف بازخوانی حکمت 141 

نهج البلاغــه به روش تحلیلی- اســنادی و با هدف بازخوانی حکمــت 141 نهج البلاغه با تمرکز 

بر ضرورت دینی ازدیاد نسل  انجام شد پاسخ این سؤالات را که نتایج حاصل از ارزیابی های 

ســندی و محتوایی این روایت چیســت؟ کثرت یا قلت عیال در چه  صورت موجب آســودگی 

خواهــد بــود؟ و چــه دلایلی برای مخالفت با اســتنباط مفهوم تشــویق به کم  فرزنــدی از این 

روایت وجود دارد، بررسی شد.  

دراین مورد آثاری به رشــته تحریر درآمده اســت. ازجمله   کتاب رســاله   نکاحیه از حسینی 
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  طهرانــی )1425 هـــ.ق(،   مقاله تأملی در سیاســت کنترل جمعیت،   آثــار و پیامدهای آن از فولادی 

)1390(، مقاله اسلام و سامان دهی جمعیت از رهبری )1381(، مقاله تأثیر آموزه ها و فتاوای شیعی 

کاوی مقوله   کنترل جمعیت با رویکرد دینی  در رشد و کنترل جمعیت از علییی)1384( و مقاله وا

کیزه و شــوبکلائی )1395( که دراین مورد درخور توجه اســت. همچنین   مقاله اعتبارسنجی  از پا

کبرنژاد و رضایــی )1396( و  ســندی و تحلیــل متنــی روایات فرزندآوری نوشــته  علی محمــدی، ا

مقاله پژوهش فقهی در تکثیر نسل و نسبت آن با تحکیم خانواده، نوشته  عاشوری، غریبپور 

و جــوکار )1402( نیــز در خــلال ارزیابــی روایــات مشــوق فرزندآوری، گریــزی کوتاه به بررســی این 

، مقاله  حدیث و تحلیل مفاد صحیح آن دارند.   مرتبط ترین پژوهش با سیاق پژوهش حاضر

کبرنژاد و محمودی )1402( است  اعتبارسنجی سندی و تحلیل متنی روایات فرزندآوری نوشته ا

که پس از بررسی روایت در منابع شیعه و سنی، با رویکرد پاسخ به شبهه برخاسته از حدیث 

، زندگی بهتر«، روایت را بررســی نموده اســت.   حال آنکه در پژوهش  فوق، یعنی »فرزند کمتر

حاضــر به  طــور خاص و با تتبعــی کامل  تر از مقاله فوق، علاوه بر رویکرد شــبهه پژوهانه،   ابعاد 

مختلف لغوی،   قرآنی،   روایی،   فقهی،   روان شناختی و   عقلی   این روایت ارزیابی شده است.   

2.   چارچوب نظری پژوهش

فهــم حدیــث مقصــدی والاســت کــه رســیدن بــه آن،   پیمــودن مرحله  به  مرحلــه   یــک مســیر 

مشــخص و نه چنــدان کوتــاه را می طلبــد )مســعودی،   بی تــا( تا در انتهــا به فهم صحیــح و کاملی از 

که روایات متشکل از دو جزء سند و متن  است   سنجش آنها  سخن معصوم بیانجامد.   ازآنجا

مســتلزم تتبع کامل در اعتبار ســند و محتوای احادیث اســت. پیش از بررسی متن حدیث، 

لازم اســت اســتناد متن مورد  نظر به معصومان روشن شود تا پس از اطمینان عرفی و نسبی 

به صدور روایت،   فهم مفاد آن صورت پذیرد.   

2-1.   منبع شناسی و تحلیل سندی

حســینی  الخطیب در کتاب مصادر نهج البلاغه و اســانیده برای حدیث مذکور منابعی مانند 

البیان و التبیین جاحظ1،   ادب الکتاب ابوبکر صولی2و تحف العقول ابن  شعبه حرانی را برشمرده 
1. البیــان و التبییــن   از مهمتریــن کتاب هــای ابوعثمــان عمرو بــن بحر جاحــظ بصــری )م 255 یا 256ق(،   متکلــم و ادیب معتزلــی و مؤلف 

کثیرالتألیف در قرن سوم هجری است. ابن   خلدون این کتاب را از امهات کتب ادب عربی بر شمرده   است )ابن خلدون، 1408هـ.ق(.
خ و ادیب عرب از کاتبان و نویسندگان  2. ادب الکتاب به زبان عربی   در آداب کتابت از ابوبکر محمدبن   یحیی صولی )م 335 یا 336ق(   مور

چیره  دست عصر عباسی بود. )حسینی،   1409،   122/4(
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است و چون انتساب عبارات قبل و بعد از آن به امام علی؟ع؟ را محرز می  داند   احتمال صدور 

که دو منبع اول از  این روایت از ایشــان را نیز مطرح نموده اســت. )حســینی،   1409هـ.ق،   122/4(   ازآنجا

کتب ادبی اســت،   ســندی برای این عبارت در آنها مشــاهده نمی  شــود )جاحظ،   2002،   85/1؛   صولی، 

  1341(. در کتاب سوم نیز مؤلف، این روایت را ذیل نصایح و آداب چهارصدگانه   منقول از امام 

علی؟ع؟ )ابن   شعبه حرانی،   1363( آورده،   اما همچنان مرسل و بدون سند است.   بررسی  ها در منابع 

متقــدم   نشــان می  دهد این عبــارت علاوه  بر نهج البلاغه   به  ترتیــب در هفت منبع روایی کهن 

ازجمله قرب الاسناد،   تحف  العقول،   دعائم الاسلام،   من لایحضره الفقیه،  امالی شیخ صدوق، 

  الخصال و عیون اخبار الرضا؟ع؟ نیز وجود دارد که شایسته است وضعیت هریک ارزیابی شود.   

کتاب قرب الاسناد اول( بررسی روایت در 

، از یاران امام حســن عســکری ؟ع؟ و  قرب الاســناد تألیف ابوالعباس،   عبدالله بن   جعفر حمیر

یْنِ«1  یَسَارَ
ْ
حَدُ ال

َ
عِیَالِ أ

ْ
ةَ ال

َّ
از روات بزرگ شــیعه در نیمه    دوم قرن ســوم هجری اســت.   روایت »قِل

کرم؟ص؟ نقل  در ایــن کتــاب براســاس عبــارت نهج البلاغــه و بدون هیــچ توضیحی   از پیامبــر ا

عِیَالِ 
ْ
ةَ ال

َّ
؟ص؟:   قِل ِ

َ
  الّل

ُ
 رَسُــول

َ
:   قَال

َ
بِیهِ قَال

َ
،   عَنْ أ وَانَ،   عَنْ جَعْفَرٍ

ْ
سَــنِْ  بن  عُل ُ شــده   اســت:   »عَنْهُ،   عَنِ الْ

یْنِ« )حمیــری،   1413 هـــ.ق(.   علمای رجالی بر وثاقت و صحــت مذهب عبدالله بن   جعفر  یَسَــارَ
ْ
حَــدُ ال

َ
أ

.ک.، نجاشی،   1407 هـ.ق؛   طوسی،   بی  تا؛   طوسی،   1381؛   حلی،   1411 هـ.ق(.   باتوجه به اسناد  حمیری اتفاق  نظر دارند )ر

قبل،   مرجع ضمیر در »عنه« حسن بن   ظریف  بن   ناصح است که او نیز ثقه    امامی است )ر.ک.، 

نجاشــی،   1407 هـ.ق؛   حلی،   1411 هـ.ق(.   حســین بن   علوان الکلبی هم ثقه )حلی،   1411 هـ.ق( ولی عامی  مذهب 

)نجاشــی،   1407 هـــ.ق؛   حلــی،   1411 هـ.ق( اســت.   ازایــن  رو، باتوجه به حــال روات و اتصال طبقات،   حدیث 

ازنظر سندی موثق است.   

کتاب تحف العقول دوم( بررسی روایت در 

تحــف العقول   اثر ابن شــعبه حرانی اســت که از معاصران شــیخ صــدوق )م 381 هـ.ق( می باشــد و 

گردان اوســت. )آقابزرگ  تهرانــی،   1403هـــ.ق،   400/3(   این کتاب نیــز روایت را  شــیخ مفیــد )م 413 هـ.ق( از    شــا

مشابه عبارات نهج البلاغه   و بدون سند به  منظور اختصار )ابن     شعبه حرانی،   1363( از امام علی؟ع؟ 

نقل نموده   است )ابن     شعبه حرانی،   1363(.   

1. در برخی نسخه ها شماره   این حکمت از 93 تا 141 متفاوت است. )ر.ک.، شریف الرضی، 1431؛ شریف الرضی، 1372؛ شریف الرضی، 1414(
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کتاب دعائم الاسلام سوم( بررسی روایت در 

دعائــم الاســلام از ابوحنیفه،   نعمان   بن   محمد بن   منصور بــن   احمد بن   حیون تمیمی مغربی 

)259-363هـ.ق(،   دانشمند و فقیه بزرگ اسماعیلیه در قرن چهارم هجری، است. مؤلف،   حدیث 

کرم؟ص؟ چنین آورده    مورد نظر را در خلال روایتی مرســل و بدون ذکر ســند به  نقل از پیامبر ا

یْنِ؛   شدت بلا و سختی وقتی است  یَسَارَ
ْ
حَدُ ال

َ
عِیَالِ أ

ْ
ةُ ال

َّ
الِ وَ قِل َ ةُ الْ

َّ
عِیَالِ وَ قِل

ْ
ةُ ال ءِ کَثْرَ

َ
بَل

ْ
است:   »  جَهْدُ ال

که زن و فرزند،   زیاد و مال و ثروت،   کم باشد   و کمی عیال،   یکی از دو آسایش است« )ابن     حیون،   1385،   255/2(.

کتاب من  لایحضره  الفقیه چهارم( بررسی روایت در 

من  لایحضره  الفقیه   تألیف ابوجعفر محمد بن   علی بن   حسین بن   بابویه قمی   مشهور به شیخ 

صدوق،   یکی از کتب اربعه    روایی شیعه و مجموعه    روایات اهل    بیت؟عهم؟ درباره    مسائل فقهی 

و احکام شــرعی اســت که از نظر نویســنده صحیح و معتبر است.   در این اثر نیز حدیث مورد 

نظــر مطابــق عبارات نهج البلاغــه، اما به  نقل از امــام صادق؟ع؟ وجــود دارد. )صــدوق،   1413 هـ.ق، 

  416/4(   شــیخ صــدوق از پــدرش علی بــن حســین   بن بابویه که وثاقــت و امامی   بودنش روشــن 

اســت )نجاشــی،   1407 هـ.ق؛   طوســی،   1381؛   طوســی،   بی  تا؛   حلی،   1411 هـ.ق(، از علی بن   ابراهیم   بن هاشــم و پدرش 

که هردو نیز ثقه    امامی می باشــند )نجاشــی،   1407 هـ.ق؛     طوســی،   بی  تا؛   حلی،   1411 هـ.ق(، از صفوان بن   یحیی 

،   ثقه    امامی  مذهب  ثقه    امامی )نجاشی،   1407 هـ.ق؛   طوسی،   1381؛   حلی،   1411 هـ.ق( و او از محمد بن   ابی  عمیر

کشــی،   1348؛   نجاشــی،   1407 هـ.ق؛   طوســی،   1381؛   طوســی،   بی  تا؛   حلی،   1411 هـ.ق(، از موســی بن   بکر الواسطی که ثقه   (

  غیرامامــی اســت )خویــی،   1369،   33/20؛   اردبیلی،   1403هـــ.ق،   272/2؛   مازندرانی   حائری،   1416هـــ.ق،   345/6(، از زراره بن 

کشــی،   1348؛   نجاشــی،   1407 هـــ.ق؛   طوســی،   1381؛   حلــی،   1411 هـــ.ق( و از اصحاب    اعیــن شــیبانی کــه امامی ثقــه )

کشــی،   1348(   چنیــن روایتــی را از امام جعفر صــادق؟ع؟ نقل کرده  انــد. در نتیجه  اجمــاع اســت )

باتوجه به حال راویان و اتصال طبقات، این   حدیث از نظر سندی موثق است.   

کتاب امالی شیخ صدوق پنجم( بررسی روایت در 

در امالی نیز شــیخ صدوق این روایت را مانند عبارات نهج البلاغه آورده اســت   با این تفاوت 

کــه این   بــار امام جواد؟ع؟ ناقل ســخن از امام علی؟ع؟ اســت. )صــدوق،   1376(   وی ایــن کلام را از 

علی بن   احمد بن   محمد بن   موسی الدقاق که ثقه    امامی است )خویی،   1369،   278/12(، از محمد بن 

  هــارون صوفــی کــه اطلاعات رجالی وی مشــخص نیســت   از ابوتراب عبیدالله بــن   الرویانی که 
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حال رجالی او نیز نامعلوم است   از عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی که ثقه    امامی )حلی،   1411 هـ.ق( 

و از علمای جلیل  القدر مذهب تشــیع اســت   به  نقل از امام جواد؟ع؟ بیان نموده است که با 

جمع  بندی اوصاف راویان،   این حدیث ازنظر سندی ضعیف و غیرقابل   اعتبار است. 

کتاب الخصال ششم( بررسی روایت در 

در الخصال نیز شیخ صدوق روایت را مشابه عبارات نهج البلاغه   و از امام صادق؟ع؟ به  نقل 

از اجــداد بزرگوارش نقل کرده اســت. )صــدوق،   1362،   620/2(   راویان این حدیث،   محمد بن   بابویه از 

پدرش علی بن   الحسین از سعد بن   عبدالله )نجاشی،   1407 هـ.ق؛   طوسی،   بی  تا؛   طوسی،   1381؛   حلی،   1411 هـ.ق(، از 

کشی،   1348؛   نجاشی،   1407 هـ.ق؛   حلی،   1411 هـ.ق(، از قاسم بن یحیی بن  محمد بن   عیسی بن   عبید یقطینی )

کشی،   1348؛   خویی،    الحســن الراشــد )خویی،   1369،   68/15(، از جدش حسن بن راشد مولی بنی  العباس )

کشی،   1348؛   نجاشی،    1369،   309/5(، از یحیی ابوبصیر اســدی )نجاشــی،   1407 هـ.ق( و محمد بن   مسلم ثقفی )

  1407 هـــ.ق؛   حلــی،   1411 هـــ.ق( اســت که همگی جزو ثقات مذهب امامیه می باشــند و باتوجه به حال 

راویان و اتصال طبقات،   حدیث ازنظر سندی صحیح است.   

کتاب عیون اخبار الرضا؟ع؟ هفتم( بررسی روایت در 

عیــون اخبــار الرضــا؟ع؟   از شــیخ صــدوق، مفصل تریــن و معتبرتریــن کتــاب درمــورد جوانب 

گون،  این  مختلف زندگی امام رضا؟ع؟ است که گردآورنده    سخنان ایشان در موضوعات گونا

 روایت را مانند عبارات نهج البلاغه با ســندی ضعیف مشــابه ســند موجود در کتاب امالی   از 

امام جواد؟ع؟ به  نقل از امام علی؟ع؟ بیان نموده   است. )ر.ک.، صدوق،   1378،   53/2(   

یْنِ«  یَسَــارَ
ْ
حَدُ ال

َ
عِیَــالِ أ

ْ
ة ال

َّ
  نتایــج جســت  وجو در منابــع حدیثی نشــان می دهد روایــت »قِل

بــا اســنادی متصــل،   صحیــح و موثــق از ناحیــه    معصــوم؟ع؟ صــادر شــده و ســخنی ازجانب 

اهل بیت؟عهم؟ است که قابل استناد می باشد.   

2-2.   تحلیل محتوایی

که هر  بررســی  های ســندی یک روایت هیچ  گاه نمی  تواند دلیل پذیرش یا رد آن باشــد.   ازآ  نجا

حدیث متشکل از دو بخش سند و متن بوده و سند فقط جزئی از روایت است   باید به جزء 

دیگر آن یعنی، متن حدیث هم توجه شــود. ا  گرچه در ارزیابی روایات، ابتدا ســند آنها بررسی 
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می  شود، نقد متن مهمترین راه اعتبارسنجی احادیث است. )نفیسی،   1380( معیارهای بررسی و 

گون   است و بنابر اقتضای مضمون هر روایت   باید آنها را در تحلیل  سنجش احادیث نیز گونا

و ارزیابی میزان درستی یا نادرستی محتوای نقل  شده از معصومان؟عهم؟ به  کار بست؛ ازجمله 

مطابقت با قرآن،   سنت،   عقل،   مسلمات دینی و مذهبی،   حس و تجربه،   علم قطعی و تاریخ 

.   بیان این مطلب ازطرف    امام؟ع؟ که »نان  خور کمتر، موجب آسایش در زندگی است«   نه از  معتبر

نگاه آیات وحی و نه از دیدگاه عقل و سنت هیچ   منع صدوری ندارد؛   زیرا به  نظر می  رسد این 

ســخن،   کلامی برپایه    منطق و هم  ســو با تجربیات و داده  های عقلی اســت؛ زیرا در عالم واقع 

نیز کمی عائله   با کاهش مخارج سرپرست خانواده سبب ذخیره    دارایی و توانگری بیشتر وی 

می  شــود که این کلام از نظریه    برخی شــارحان نیز قابل برداشــت اســت )ر.ک.، قمی،   1376؛   کاشــانی، 

  بی  تا،   661/2؛   دخیل،   1406 هـ.ق،   79/3؛   موسوی،   1418 هـ.ق،   319/5(.   

که در میان عرب اختیارکردن همســران متعدد، رســمی رایج و مرســوم بوده است،  ازآنجا

،   اموال بیشــتری را نزد مرد نگه می  دارد و این    طبیعی اســت که داشــتن همســر و فرزند کمتر

شــیوه به  فرموده    امام؟ع؟ یکی از راه  های کســب آسایش در زندگی است.   ممکن است برخی 

افراد چنین برداشت کنند که آن حضرت با بیان این سخن درصدد تشویق و ترغیب مخاطب 

که ازدیاد نان  خوران، رفاه اقتصادی فرد  به فرزندآوری کمتر یا عدم تشکیل زندگی است؛ چرا

را کاهــش می  دهــد،   حال آنکه با در نظر گرفتن شــواهد درون  متنی،   بینامتنــی و فرامتنی زیر 

  این تصور اشتباه است.   

2-2-1.   شواهد درون  متنی 

گان به  کار رفته  در بدو ارزیابی هر حدیث،   معناشناســی مفردات آن الزامی اســت و تبیین واژ

در کلام معصوم   راهگشای کشف مراد حقیقی ایشان است.   

 اول( واژه  شناسی   عیال

: تنگدستی  زبان  شناسان برای ریشه    عول یا عیل، معانی مختلفی بیان کرده  اند که عبارتند از

)جوهــری،   1404 هـــ.ق،   1779/5؛ ابن   فــارس،   1404 هـــ.ق،   198/4(،   طلــب رزق و درخواســت کردن )صاحــب،   1414 هـ.ق، 

،   1414 هـــ.ق،   488/11؛   فراهیــدی،   1409هـــ.ق،    157/2(،   تکبــر )ازهــری،   1421 هـــ.ق،   126/3(،   افــراد تحــت تکفــل )ابن     منظــور

  248/2(،   زیــادت )زبیــدی،   1414 هـــ.ق،   536/15(،   حــرص )ابن     ســیده،   1421 هـــ.ق،   361/2( و ناتــوان   کــردن )صاحــب، 
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  1414هـــ.ق،   157/2(.   راغــب   اصفهانی )1412 هـ.ق( نیز عول را به  معنای ســنگینی،   نیازمندی و خانواده  

ه« )توبه:   28(؛ 
َ
دانسته است. مشتقات این ریشه   در برخی آیات  قرآن وجود دارد: »وَ إِنْ  خِفْتُْ  عَیْل

غْنی« )ضحی:   8(.   در برخی روایات نیز مشــتقات آن بیان شــده اســت: » الْخَلْقُ  
َ
 فَأ

ً
»وَ وَجَدَکَ  عائِل

کلینی،   1407 هـ.ق،   330/5(.    عِیَال« )
ْ
سَاءِ وَ ال قُ  مَعَ  النِّ ِزْ کلینی،   1407 هـ.ق،   164/2( و »الرّ عِیَالُ  الّلَ « )

معنای اصطلاحی این واژه هم  ســو با برخی معانی لغوی آن اســت و چون تکفل همسر و 

فرزنــدان بــا مرد اســت   کلمه    عیال یا عائله، به این دلیل برای آنها بــه  کار می  رود. باید گفت که 

زن و فرزند فقط مصداقی از واژه  عیال اســت، اما به  دلیل شــیوع این مفهوم در عرف،   امروزه 

بیشــتر در همین معنا شــناخته شــده اســت و کاربرد دارد.    به  طورکلی، اصطلاح   خاصی برای 

ایــن لغت خارج از چهارچوب معانی لغوی آن مشــاهده نشــده   اســت و ایــن کلمات در زبان 

فارسی نیز به  همین معنای به کاربرد می رود.  براساس مطالب فوق، کلمه عیال در این روایت 

به  معنای افراد تحت تکفل مرد یعنی، همسران و فرزندان و نان  خوران اوست.   

دوم( واژه  شناسی   یسارین

،   مفهوم ســهولت،   آســانی و نبود سختی را بیان  بســیاری از لغویان در بیان معنای ماده    یســر

کرده  انــد. )صاحــب،   1414 هـــ.ق،   369/8،   جوهری،   1404 هـ.ق،   857/2؛   راغب   اصفهانی،   1412 هـ.ق(   فراهیدی   این ریشــه 

را به  معنــی ســبکی -خفیف   بودن- )فراهیــدی،   1409هـ.ق،   295/7( دانســته و ابن  فارس نیز برای ماده  

یســر دو اصل معنایی درنظر گرفته   اســت:    گشایش،   توسعه و ســبکی: »انفتاح شیءٍ و خِفَته« و 

نیــز به معنــای   عضــوی از اعضا: »عضو من الاعضــاء« )ابن   فــارس،   1404 هـ.ق،   155/6(. از مشــتقات این 

ئم الخفاف؛ گام های ســبک و کوتاه« است )جوهری،   1404 هـ.ق،   858/2؛  ماده،   »الْیَسَــرَات« به  معنی »القوا

،   1414 هـ.ق،   295/5؛   زبیدی،   1414 هـ.ق،   633/7(. با توجه به موارد فوق   به  نظر  ابن   فارس،   1404 هـ.ق،   155/6؛ ابن  منظور

می رســد اصل معنایی این ماده ســهولت و سبکی است.   بنابراین، عبارت یسارین در روایت 

مورد بررسی، به  معنای »دو آسانی« است.   

،   1414 هـ.ق،  ذیل  جمع  بندی: کلمه  عیال در لغت عرب به افراد تحت تکفّل گفته می  شود )ابن   منظور

ریشه    عیل( و لزوماً به  معنای خانواده یا فرزند نیست.   چه  بسا فرزندانی که نان  خور انسان نیستند 

و یا عائله  ای که فرزند نیســت مانند افرادی که مخارج آنها برعهده    فرد دیگری که سرپرســت 

گرد،  اوســت، قــرار دارد درحالی کــه فرزنــد یا همســر آن فرد نیســت. افــرادی مانند خادم،   شــا
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  میهمــان و یــا حتی برخی از اقوام.   بنابراین، رابطه    میــان عیال و اولاد ازنوع عموم و خصوص 

من  وجه اســت و فرزند، فقط یکی از مصادیق عائله    انســان می باشــد )حســینی   طهرانی،   1425 هـ.ق(.   

2- 2- 2.   بینامتنی 
اول(   باورهای دینی و فقهی 

در آموزه  هــای دیــن اســلام،   طلــب فرزند و کثرت نســل، مطلوبیت ذاتی دارد و بــا قطع نظر از 

شرایط اجتماعی و اقتصادی،   حضور فرزندان در خانواده مایه    زینت زندگی و موجب افزایش 

نشــاط و عزت نفس والدین اســت.   انعکاس اهمیت و برکت این موضوع در قاموس فرهنگ 

قرآنی و وجود تعابیر و توصیفات پســندیده در روایات   نشــانگر محبوبیت فرزندآوری و امری 

مقدس و ارزشــمند از نگاه تعالیم دینی اســت. این موضوع، جایگاه و ضرورت این مســئله را 

بیش  ازپیش تبیین می  کند. )ر.ک.، بخش   بررسی شبهه در مقاله حاضر(. 

 به  نظر می  رسد فقهای بزرگ قدیم قائل به حرمت اقدامات پیشگیرانه از وقوع بارداری و 

فرزندآوری بوده  اند   تاحدی  که ادعای اجماع نیز بر آن مطرح شــده   اســت. )ر.ک.، مفید،   1413 هـ.ق؛ 

  طوسی،   1407 هـ.ق،   359/4؛   کیدری،   1416هـ.ق؛ عاملی،   1410 هـ.ق( ازجمله این فقها شیخ طوسی است که حکم 

ایــن مســئله را حرمت اعــلام کرده اســت. )ر.ک.، طوســی،   1407 هـــ.ق،   359/4؛   طوســی،   1387،   266/4( درمیان 

گرچــه این موضــوع حول محــور رضایت زوجیــن دایر اســت، همچنان  فقهــای معاصــر نیــز   ا

.ک.، مــکارم   شــیرازی،   1428 هـ.ق؛   صافــی   گلپایگانی،   1417هـــ.ق،   54/2؛   منتظــری،   بی  تا،  برخــی آن را   جایــز نمی  داننــد )ر

،   1375(؛ بدین معنی که    371/3(. برخــی دیگــر آن را   از مــوارد منطقه  الفراغ برشــمرده  اند )ر.ک.، صــدر

حکم اولیه  این   مســئله ، اباحه خواهد بود،   اما باتوجه به موقعیت زمانی و مکانی هر عصر و 

براســاس مصالح جاری عموم مســلمین،   حکم ثانویه    آن، تکثر یا قلت نســل تعیین می  شــود 

)سلطان محمدی و سلطان محمدی،   1400(.   از مجموع نصوص دینی و قواعد عقلی،   فقهی و اصولی ناظر 

بر فرزندآوری و تکثیر موالید   چنین استنباط می  شود که تحدید نسل مسلمین درصورتی  که 

کاهش جمعیت و قدرت نظام اســلامی را درپی داشــته   باشــد،   جایز نیســت، بلکه در چنین 

شــرایطی افزایش نرخ زاد و ولد ضرورت اساسی  خواهد یافت )سلطان محمدی و سلطان محمدی،   1400(. 

  بنابراین، کلام امام علی؟ع؟ را نمی  توان به  معنای تشویق یا تأیید کم  فرزندی دانست.   
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2- 2- 3.   فرامتنی 
اول(   داده  های عقلی 

، تولید نیروی انســانی کارآمد،   ســرمایه  آفرینی و کمک بــه قوام جامعه را  تولــد فرزندان بیشــتر

کید دارد. )ر.ک.،  به  دنبال دارد و این   مسئله  ای است که آموزه  های دین اسلام همواره بر آن تأ

که بلاد اسلامی برای گسترش  کلینی،   1407 هـ.ق،   2/6-3؛   صدوق،   1413 هـ.ق،   383/3؛   صدوق،   1362،   610/2-614(   ازآنجا

قلمرو خود و دستیابی به پیشرفت  های اجتماعی نیازمند نیروی کار جوان و پرتوان می باشد، 

  روشن است که فرزندآوری و پرورش نیروهای انسانی،   جامعه را در مسیر رشد بهتر و تکامل 

بیشــتر قرار می  دهد و این چشــم  انداز از نگاه اســلام مطلوب است.   بنابراین، این برداشت از 

کلام امام؟ع؟ بر تشــویق به فرزندآوریِ کمتر و کاهش اهل و عیال، صحیح نیســت؛ زیرا هیچ 

قرینه  ای در ظاهر سخن ایشان مبنی بر ترغیب مخاطب به داشتن فرزند کمتر دیده نمی  شود. 

ازاین  رو، باید گفت که عبارت یادشده  بیانگر یک واقعیت خارجی است و جز حکایت از امری 

بدیهی،   معنای دیگری برای آن متصور نیست. همان طور که ابن میثم، دخیل و موسوی در 

ج او هم بیشــتر خواهد  شــروح خود ذیل این حدیث آورده  اند: »  فرد هرچه عیال وارتر باشــد،   مخار

بود و شخصی که نان  خور کمتری دارد نسبت به کسی  که عائله    او زیادتر است راحتی و آسایش بیشتری 

خواهد داشــت که این آســایش   نوعی ثروت است« )ابن    میثم،   1375،   540/5؛   دخیل،   1406 هـ.ق،   79/3؛   موسوی،   1418 

هـ.ق،   319/5(.   بنابراین، یکی از راه  های رفاه اقتصادی   یا کسب درآمد بیشتر و رسیدن به تمکن 

مالی، کاهش عائله و مخارج اســت.   ســخن امام علی؟ع؟ نیز ناظر به شــیوه دوم بیان شــده   

اســت و مضمون آن   با تلاش برای ازدیاد نســل و افزایش اولاد منافاتی ندارد. با  توجه به   نقل 

کرم؟ص؟ -که اولیــن منبع این حدیث اســت-  )ر.ک.، ابن   حیون،  کتــاب دعائــم الاســلام از پیامبر ا

  1385،   255/2(  و مشاهده    عبارات قبلی این کلام، می  توان از سیاق بحث دریافت که سخن   درباره  

  رابطه   میان عائله    زیاد،   مال کم   و شدت سختی بر سرپرست خانواده است )ر.ک.، ابن   حیون،   1385، 

  255/2( که این مسئله    ای بدیهی است و تحریض و تشویق به کم  فرزندی در آن مطرح نیست.   

باید افزود در شرایطی که فرزندآوری، اجتماع مسلمانان را از نظر رشد جمعیت،   افزایش 

تــوان اقتصــادی،   نظامــی،   علمــی و...   در وضعیــت مناســب  تری قــرار می  دهــد و از مهمترین 

مؤلفه  هــای قدرتمنــدی جوامع اســت،   چــه توجیه عقلانی بــرای دعوت پیشــوای جامعه به 
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کاهش زاد و ولد، کاهش قدرت  های اجتماعی و افول تدریجی حکومت اسلامی است؟ ازدیاد 

شــمار مســلمانان،   تقویت  کننده    جبهه    آنها دربرابر مخالفان اســت و به  فرموده    قرآن کریم که 

ه« )انفال:   60( باید درمقابل دشمنان به انواع سلاح  ها  مْ  مَا اسْتَطَعْتُْ مِنْ قُوَّ ُ وا لَ عِدُّ
َ
می فرماید: »وَ أ

مجهز بود که یکی از مصادیق قدرت  های بازدارنده،   پشــتوانه    جمعیتی اســت )سقای بی  ریا،   1401(، 

  البته بر کسی پوشیده نیست که این پیشرفت  ها زمانی حاصل می  شود که درکنار افزایش نرخ 

باروری به   مدیریت درست منابع،   امکانات،   وضع معیشتی مردم و دیگر مؤلفه  های اقتصادی 

نیز به  خوبی توجه شــود، در غیراین صورت   رشــد بی  رویه    جمعیت مشکل  آفرین خواهد بود.

 دوم(   داده  های روان  شناختی 

فرزندآوری کارکردهای مهمی در ســلامت روان انســان دارد.   نتایج پژوهش های متخصصان 

بهداشــت روانــی و روان  شناســی خانواده   نشــان می  دهد که تولــد فرزندان افق  هــای تازه  ای 

پیــش  روی والدیــن قرار می  دهد و موجبات رشــد و تعالی زندگی خانوادگــی را فراهم می کند. 

  شــاید بتــوان گفت که اندیشــه    فرزندآوری   یکی از نشــانه  های ســلامت روانی هــر خانواده نیز 

می باشــد؛ زیرا   یکی از اهداف تشــکیل زندگی،   توالد و ازدیاد نســل بشری است و کم  فرزندی، 

  مســیری برخــلاف این هدف مهم را طی می  کند. روان  شناســانی همچــون مونتگمری )1969(، 

  فیلدمــن )1971(،   راســل )1974( و...    نیــز بــه آثــار وجــودی فرزنــدان در خانــواده اشــاره نمــوده و 

معتقدنــد کــه حضور آنها تأثیــرات مثبت و ســازنده  ای در زندگی والدین دارد. تداوم نســل و 

گسترش نقش والدی و فرزندپروری در اقشار مختلف جامعه علاوه  بر توسعه    جمعیت جوان 

و مولد باعث  ارتقای ســطح بهداشــت روان آن جامعه نیز می  شــود و این بدین معناست که 

فرزندآوری هم بر سلامت خانواده و هم بر سلامت اجتماع تأثیر مستقیمی دارد. 

  باتوجه به نقش چشمگیر فرزندان در استحکام و تداوم حیات خانواده بدیهی است که 

زوج  های دارای فرزند بیشــتر   نســبت به خانواده  های کم  جمعیت، روابط عاطفی عمیق  تر و 

گرچه فرزند  شادابی و نشاط بیشتری دارند. )شبیری   زنجانی،   1419هـ.ق،   73/23-78؛   گروه نویسندگان،   1388(  ا

کمتــر آســایش مالی و توانگری اقتصادی بیشــتری به  همــراه دارد، نباید از این مســئله غافل 

شد که خلأ یا کمبود فرزندان،   بنیان روحی خانواده را سست می  کند و موجب بی  رونق بودن 

فضای عاطفی خانواده  و افسردگی والدین می  شود.   ازاین    رو، با مشاهده   اثرات و پیامدهای 
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ســوء کم  فرزنــدی نمی  تــوان ســخن امام علــی؟ع؟ را تشــویق و ترغیــب مخاطب بــه آنچه که 

انســان را از هــدف تشــکیل زندگــی دور می  کنــد و امیــد و انگیــزه    وی بــرای ادامه    حیــات را به 

خاموشی می  برد،   دانست.   

2- 2- 4.   دیدگاه شارحان نهج البلاغه 

برخــی شــارحان نهج البلاغــه معتقدند که در ایــن حدیث، ترغیب و تحریضــی به حصر عائله 

نیســت.  از نظر ابن  میثم: »بی نیازی متعارف،   وابســته به داشــتن ثروت اســت و ثروت دو جنبه دارد: 

ج   نکــردن آن. بنابراین، به  دســت   آوردن ثروت نوعی آســایش    یکــی به  دســت   آوردن مــال و دیگــری خر

ج   نکردن آن به  دلیل کمی عائله،   آســایش دیگری اســت« )ابن   میثم،   1375،   540/5(.   از نظر وی،  اســت و خر

کســی  که عائلــه یعنــی، زن، فرزنــدان و نان  خــوران کمتــری دارد،   حتــی درصورت عــدم تمکن 

مالی هم توانگری بیشتری دارد؛   زیرا برای مخارج زندگی، احتیاج کمتری به دیگران خواهد 

داشــت.   شــیخ عباس قمی در شــرح این روایت می نویســد:   »کم   بودن عائله در زمان فقر مانند 

آسودگی حقیقی است   همان  گونه که شخص ثروتمند عائله  دار در آسودگی است،   شخص فقیر کم  عائله 

نیز در آسودگی است« )قمی،   1376(.    

گر کســی توان مالی کمی دارد  تمکن مالی باعث آســایش و راحتی اســت؛   همان  طور که ا

  کم   بودن عیالش باعث آسایش و فراغ بال اوست.   کاشانی،   دخیل،   موسوی و مکارم   شیرازی 

نیــز در شــرح این حدیث بر ایــن باورند که کم   بودن عیال موجب کم   شــدن انفاق و مخارج 

آنهــا می شــود.   در خانــواده ای که فرزندان و عیال زیاد اســت   به  مراتب نفقــه و مخارج آنها نیز 

زیــاد می شــود و ایــن مســتلزم تلاش بیشــتر مرد اســت، اما قلت عیــال که موجــب قلت نفقه 

اســت   آرامــش و آســودگی  را برای مرد به  دنبال دارد. )ر.ک.، کاشــانی،   بی  تــا،   661/2؛   دخیــل،   1406 هـ.ق،   79/3؛ 

  موســوی،   1418 هـــ.ق،   319/5؛   مــکارم   شــیرازی،   1375،   153/13( از نظر شــارحان نهج البلاغه   این ســخن هرگز در 

صــدد ترغیب و تشــویق به حصر عائله نیســت و فقــط گویای یک حقیقت خارجی اســت که 

با داده های منطقی و تجربی نیز هم  خوانی دارد.   بدیهی اســت کثرت عیال برای سرپرســت 

خانواده،   همراه با مشقت و سختی خواهد بود، اما این حقیقت خارجی منافی با استحباب 

آن نیســت.   برای مثال انفاق مال با ضیق معیشــت،   سخت اســت، اما باوجود سخت   بودن، 

مستحب و پسندیده است.  
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2- 3.   گونه  های روایی حدیث 

برای فهم بهتر ســخن و کشــف مراد اصلی معصوم؟ع؟   رجوع به منابعی که حدیث مورد نظر 

را قبل از سیدرضی آورده اند و توجه کافی به سیاق هرکدام   الزامی است.   

در تحف  العقول   این روایت دوبار از امام علی؟ع؟ به  اشکال زیر نقل شده   است:

ؤٌ اقْتَصَدَ وَ   امْــرُ
َ

کَاةِ وَ مَا عَال کُمْ بِالــزَّ
َ
مْوَال

َ
نُــوا أ دَقَــةِ وَ حَصِّ قَ بِالصَّ ِزْ وا الــرّ

ُ
- قــال علــی؟ع؟: »  اسْــتَنْزلِ

یْنِ؛   فرود  یَسَــارَ
ْ
حَدُ ال

َ
عِیَالِ أ

ْ
ةُ ال

َّ
مِ وَ قِل رَ َ مُّ نِصْــفُ الْ َ عَقْلِ وَ الْ

ْ
دُ نِصْفُ ال ــوَدُّ عَیْــشِ وَ التَّ

ْ
قْدِیــرُ نِصْــفُ ال التَّ

آمدن روزی را با صدقه بخواهید   و اموالتان را با زکات حفظ کنید   و آنکه میانه  روی پیشه کرد، تنگدست 

نشد  و اندازه نگه   داشتن در زندگی نصف زندگی است   و دوستی   کردن نیمی از عقل است   و غم و اندوه 

نصف پیری است   و کمی نان  خور یکی از دو آسایش است«. 

مُّ  َ عَیْشِ وَ الْ
ْ
یْنِ وَ هُوَ نِصْفُ ال یَسَــارَ

ْ
حَدُ ال

َ
عِیَالِ أ

ْ
ةُ ال

َّ
کْبَرُ وَ قِل

َ ْ
وْتُ ال َ فَقْــرُ الْ

ْ
- وَ قَــالَ علــی؟ع؟: »ال

ؤٌ اقْتَصَدَ؛   تهیدســتی، مرگ بزرگ  تر اســت   و کمی نان  خور، یکی از دو آســایش   امْرُ
َ

مِ وَ مَا عَال رَ َ نِصْفُ الْ

و نصف زندگی اســت   و غم و اندوه، نصف پیری اســت   و آنکه میانه  روی پیشــه کرد، تنگدســت نشــد«. 

)ابن     شعبه حرانی،   1363(

ةُ  ءِ کَثْرَ
َ

بَل
ْ
کرم؟ص؟ چنین آورده   است:   »جَهْد ال دعائم الاسلام این روایت را به  نقل از پیامبر ا

یْنِ؛   شــدیدترین ابتلاء،   پرعائلگی و تنگدســتی اســت و کمی  یَسَــارَ
ْ
حَدُ ال

َ
عِیَالِ أ

ْ
ةُ ال

َّ
الِ وَ قِل َ ةُ الْ

َّ
عِیَالِ وَ قِل

ْ
ال

نان  خور یکی از دو آسایش است«.   )ابن     حیون،   1385،   255/2(

در کتــاب مــن لایحضــره الفقیــه نیــز ایــن روایــت از امــام صــادق؟ع؟ چنیــن آمده اســت: 

 قَدْرِ 
َ

عُونَةَ عَل َ لْ
َ
 ا

ُ
لِ  یُنَزّ

َ
َ تَبَارَکَ وَ تَعَالی َ

لّل
َ
ةِ إِنَّ ا عَطِیَّ

ْ
فِ جَادَ بِال

َ
ل َ یْقَنَ بِالخْ

َ
دَقَةِ مَنْ أ قَ بِالصَّ ِزْ لرّ

َ
وا ا

ُ
  »  اِسْتَنْزلِ

یْنِ  یَسَــارَ
ْ
ل
َ
حَدُ ا

َ
عِیَالِ أ

ْ
ل
َ
ةُ ا

َّ
ؤٌ اِقْتَصَدَ قِل  اِمْرُ

َ
عَیْشِ مَا عَال

ْ
ل
َ
قْدِیرُ نِصْفُ ا لتَّ

َ
کَاةِ ا کُــمْ بِالزَّ

َ
مْوَال

َ
نُــوا أ ئُونَــةِ حَصِّ َ لْ

َ
ا

مِ؛   فرود آمدن روزی را با صدقه  رَ َ لْ
َ
مُّ نِصْفُ ا َ لْ

َ
عَقْلِ  ا

ْ
ل
َ
دُ نِصْفُ ا وَدُّ لتَّ

َ
امِی بِلَ وَتَــرٍ ا اعِــی بِــلَ عَمَلٍ کَالرَّ لدَّ

َ
ا

بخواهیــد و آنکه پاداش الهی را باور دارد   در بخشــش ســخاوتمند اســت.   همانا خداونــد تبارک و تعالی! 

رزق و روزی را به  اندازه    احتیاج نازل می کند.   اموالتان را با زکات حفظ کنید   و اندازه نگه   داشتن در زندگی 

نصف زندگی است.   آنکه میانه  روی پیشه کرد، تنگدست نشد و کمی نان  خور یکی از دو آسایش است. 

  ثواب    دهنده    بی  طاعت همچون تیرانداز بی  کمان است و دوستی   کردن نیمی از عقل است و غم و اندوه 

نصف پیری است«. )صدوق،   1413،   416/4(    
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بــا مطالعه    ســیاق روایت قلــة العیال   می توان دریافت که عبارات پیــش و پس این فراز در 

کلام معصوم؟ع؟ حاوی نکات اقتصادی اســت. به  نظر می رســد باید به این فراز از ســخن نیز 

دَقَــة«   امام صادق؟ع؟  قَ بِالصَّ ِزْ وا الــرّ
ُ
نگاهــی اقتصادی داشــت. برای مثــال در عبارت »اسْــتَنْزلِ

رابطــه    نزدیکــی میــان صدقات و افزایــش رزق و روزی برقرار نموده اســت و یکی از علل فزونی 

کَاه« نیز پرداخت  کُمْ بِالزَّ
َ
مْوَال

َ
نُوا أ رزق و روزی را پرداخت صدقه معرفی می کند.   در عبارت »حَصِّ

زکات را یکــی از عوامــل حفــظ مــال و کم   نشــدن آن می  داند.   جای تردید نیســت که خداوند 

عُونَةَ  َ لْ
َ
 ا

ُ
لِ برکات خود را از کسانی  که حقوق محرومان را نمی  پردازند،   برمی  گیرد.  در عبارت »یُنَزّ

ئُونَه«، حضرت درصدد بیان این مطلب است که هرچه هزینه    انسان بیشتر شود  َ لْ
َ
 قَدْرِ ا

َ
عَل

تلاش و کوشــش وی برای رفع احتیاجات نیز بیشــتر و مواهب فزون  تری نصیبش می  شــود. 

کلینــی،   1407 هـ.ق،    اینکــه در احادیــث آمده   اســت: »روزی، همراه همســران به خانه    شــوهران می  آید« )

  330/5( نیز ممکن اســت اشــاره به همین معنا باشد که انسان مجرد تلاش زیادی برای زندگی 

نمی  کنــد، امــا هنگامی  کــه احســاس کرد بــار مســئولیت نفقه    همســر برعهده    اوســت تلاش و 

فعالیت خود را بیشتر می  کند و این  گونه روزی به خانه    او سرازیر می  شود.   همچنین،  هر زمان 

که صاحب فرزند یا فرزندان بیشــتری شــود   این احساس و آن تلاش نیز بیشتر می  شود )مکارم  

 شــیرازی،   1375،   143/13(.   بنابرایــن،   رزق هرکســی از طــرف خداوند تضمین شــده   اســت و با افزایش 

که  عائله،   روزی انسان هم افزایش خواهد یافت.  باتوجه به سیاق روایت »قلة العیال«   ازآنجا

ثبــات اقتصــادی و ایجــاد فراخ در کســب و معاش وظیفه    حکومت اســت،   می تــوان گفت که 

کمیتی در    اقتصاد دارد و حکومت  دیدگاه اســلام نســبت به ازدیاد نســل،   نیاز به اقدامات حا

موظف است شرایط اقتصادی را برای افرادی که عائله زیاد دارند چنان فراهم کند که فشار 

اقتصادی به سرپرست خانواده وارد نشود.   

کمتر  2- 4.   بررسی شبهه   ترغیب به فرزندآوری 

2- 4- 1.   بررسی شبهه براساس آیات قرآن

در آیات قرآن از فرزندان با عناوین و تعابیر مختلفی همچون نعمت  های الهی )ر.ک.، نحل:   72(، 

.ک.، کهــف:   46(، مایه   چشم  روشــنی)ر.ک.، فرقــان:   74( و عامل تقویت نیروی انســانی  زینــت زندگــی )ر

.ک.، اســراء:   6(. همچنین فرزندخواهی را ســیره   انبیای الهی معرفی کرده است )ر.ک.،  در جامعه )ر
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آل عمران:   38( یاد شــده اســت.   برخی آیات قرآن کریم نیز به موضوعاتی مانند ازدیاد نسل بشر با 

همسر )ر.ک.، شوری:   12(،   تکثیر جمعیت )ر.ک.، اعراف:   86(،   افتخار به اولاد بیشتر )ر.ک.، سبا:   35(،   حرمت 

.ک.، انعام:   140( و تضمین روزی آنها ازجانب پروردگار )ر.ک.، انعام:   151؛   اسراء:   31( اشاره دارد.  قتل فرزند )ر

 باید توجه داشــت که در مقابل این  دســته از آیات،   آیات دیگری هســت که از معایب اولاد و 

:   تعبیر فرزندان به فتنــه )ر.ک.، انفال:  تبعــات دنیوی و اخروی آن ســخن می  گویــد که عبارتند از

  28(،   سرگرم شدن به آنها و غفلت از یاد خدا )ر.ک.، منافقون:   9(   وسیله    عذاب برای کفار بودن )ر.ک.، 

توبه:   55(،   عدم سودرسانی در روز قیامت )ر.ک.، ممتحنه:   3(،   دشمنی )ر.ک.، تغابن:   14(،   بی  تأثیر بودن 

.ک.، ســبا:   37( و نکوهش تکاثر و تفاخــر به فرزندان )ر.ک.، حدیــد:   20(.   این  در تقــرب بــه درگاه الهــی )ر

گرچه در نگاه اول متناقض به  نظر می  رســند،   اما با کمی تأمل روشــن می  شود که آنچه  آیات ا

، عیــوب فرزندآوری اســت   درواقع، هشــدار و تذکری برای افــراد در مواجهه و تعامل  در ظاهــر

با فرزندان اســت و ارتباطی به اصل فرزندآوری ندارد.   بنابراین، آیات دســته    دوم را نمی  توان 

درمقــام نفــی مطلوبیــت توالد نســل و فراوانی اولاد دانســت،   بلکه می  توان گفــت که درصدد 

ع به  خوبی بهره نبرده و به  واسطه    فرزندانشان به  مذمت افرادی است که از این مطلوب شار

کری،   1397( گمراهی کشیده شده  اند. )ثمنی، فتاحی و شا

اول(   تعارض شبهه با مسئله    توکل

شــاید یکــی از دلالــی خانواده های امروزی برای کم فرزندی،   نگرانی والدین از شــیوه   تربیت و 

تأمیــن نیازهــای مادی فرزندان اســت، اما منطق اســلام همواره مخالف این توجیه اســت و 

روزی فرزندان را ازجانب خداوند تضمین شده می داند.   آیه   31 سوره   اسراء به  صراحت بر این 

 
ً
هُمْ  کانَ خِطْأ

َ
کُمْ  إِنَّ قَتْل ا قُهُمْ  وَ إِیَّ زُ نُ نَرْ ْ وْلادَکُمْ خَشْــیَةَ إِمْلقٍ  نَ

َ
وا أ

ُ
کید نموده  اســت: »لاتَقْتُل مطلب تأ

کَبِیرا؛   هرگز فرزندان خود را از ترس فقر به قتل نرسانید، که ما رازق آنها و شماییم؛ زیرا این قتل فرزندان 

بســیار گنــاه بزرگــی اســت «.   قرائتــی )  1383،   52/5( در تفســیر ایــن آیــه معتقد اســت که روزی دســت 

خداســت و زیــادی جمعیــت و نفــرات بی اثر اســت،   پس فرزنــد عامل فقر نیســت.   در منطق 

اهل بیــت؟عهم؟ نیــز چنیــن دیدگاهی راه ندارد   چنان  کــه در روایتی از بکر بــن   صالح از اصحاب 

ْسِ سِــنِنَ  دِ مُنْذُ خَ
َ
وَل

ْ
بَ ال

َ
نِّ اجْتَنَبْتُ طَل

َ
سَــنِ؟ع؟ أ َ  ابِ  الْ

َ
امام کاظم؟ع؟   آمده  اســت:   »کَتَبْتُ إِلی

 َّ ا تَــرَی؟ فَکَتَبَ؟ع؟ إِلیَ َ ــیْ ءِ فَ
َ

ةِ الشّ
َّ
مْ  لِقِل بِیَتُُ َ  تَرْ

َ
هُ یَشْــتَدُّ عَل تْ إِنَّ

َ
هْــلِ کَرهَِــتْ ذَلِکَ وَ قَال

َ
نَّ أ

َ
وَ ذَلِــکَ أ
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زُقُهُم؛   به امام کاظم؟ع؟ نوشتم:   حدود پنج سال است که از طلب بچه   یَرْ
َّ

وَجَل َ عَزَّ َ
دَ فَإِنَّ الّل

َ
وَل

ْ
بِ ال

ُ
اطْل

خــودداری کــرده ام و این بدان ســبب اســت که همســرم از این کار ناخشــنود اســت و می گویــد تربیت و 

نگهداری فرزندان به  علت کمبود مالی مشــکل اســت.   نظر شما چیســت؟ امام؟ع؟ به من پاسخ داد که 

کلینی،   1407 هـ.ق،   3/6(.      درپی فرزند باش؛   زیرا روزی آنها را خداوند عزوجل می دهد«  )

ئُونَة؛   کمک ]ازطرف خداوند[  َ   قَــدْرِ الْ
َ

عُونَةُ عَل َ   الْ
ُ

حکمــت 139 نهج البلاغه می فرمایــد:   »تَنْزلِ

به  اندازه   نیاز نازل می شــود«. )میرزایی،   1388(   بنابراین، شــکی در این نیست که خداوند روزی رسان 

اســت، اما باید توجه داشــت که رزق هرکس به  اندازه   ســعی و عملکرد اوست و خداوند برکت 

در مال و دارایی را بی واسطه و بدون تلاش تضمین نکرده  است.   ازاین  رو، با توکل به خدای 

متعــال و تــلاش بــرای کســب رزق حــلال  می تــوان از بســیاری دغدغه هــای مالــی گــذر کــرد. 

ابن  ابی الحدید در شــرح نهج البلاغه  حدیثی از پیامبر اســلام؟ص؟ نقل می کند که می فرماید: 

قُ؛   هرکس دامنه   انفاق را گسترش دهد خداوند روزی او  ِزْ  کَثُرَ الرّ
ُ

عِیال
ْ
ما کَثُرَ ال

َّ
یْهِ وَ کُل

َ
  »مَنْ وَسّعَ وُسِعَ عَل

را وسیع تر می کند و هرزمان افراد خانواده   انسان بیشتر شوند   روزی نیز فزون تر خواهد شد« )ابن    ابی الحدید، 

گر امام علی؟ع؟ در روایت »قله العیال« به  دنبال تشویق و ترغیب    1404 هـ.ق،   337/18(.   بنابراین،   ا

مخاطب به حصر عائله باشــد،   ســخن ایشان با آیات قرآن کریم و روایات مبنی بر آموزه    توکل 

متعارض خواهد بود.

   بــرای حــل ایــن تعارض بایــد گفت که   ایــن حدیث دلالتی بــر لزوم و یا حتی پســندیدگی 

حصــر عائلــه نــدارد و همان  طور که آیت  الله مکارم  شــیرازی نیز در شــرح معنای این حکمت 

و به عنــوان یکــی از احتمــالات بیان کرده اســت که   ســخن امام علی؟ع؟ فقط بیــان واقعیت 

و تســلی خاطــری اســت بــرای کســانی  که فرزنــدان کمــی دارنــد و از آن رنــج می برند.   درســت 

مثل اینکه هرگاه کســی مرْکبی نداشــته باشــد به او می گویند:   »نداشــتن مرکب ســبب آسودگی از 

هزینه های مختلف آن اســت« )مکارم  شــیرازی،   1375،   153/13(،   پس هیچ تعارضی با توکل و روزی رســان 

بــودن خداونــد ندارد. همچنین   امام علی؟ع؟ در گفتار دیگری پیش از این حکمت فرموده 

ج   ئُونَةِ؛   کمک  و مســاعدت  آســمانی  به  مقدار مؤونــه   زندگی  و مخار َ  قَدْرِ الْ
َ

عُونَــةُ عَــل َ  الْ
ُ

 اســت:   »تَنْــزلِ

لازم  فــرود می آیــد« )ابن    ابی الحدیــد،   1404 هـــ.ق،   358/7(. براســاس ایــن حدیث هرچه نان  خــوران و عائله 

  بیشــتر باشــد،   رزق و روزی و کمک و مســاعدت الهی نیز بیشــتر خواهد شد.   این گفتار   مؤید 
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دیگری بر آموزه های دینی مربوط به بحث توکل و روزی رســان بودن خداوند اســت و روایت 

قلــة العیــال،   فقــط درصــدد بیان یک واقعیت اســت.     عیــال در لغت عــرب به  معنــی فرزندان، 

گردان ،   غلام ،   کنیز و میهمانان  وارد شــده بر انســان    همســران و نان  خوران مانند خادم ،   شــا

اســت.   بنابراین،  نســبت  میان  عیال  و اولاد،   عموم  و خصوص  من  وجه اســت و این روایت به 

فرزندآوری کمتر ترغیب نمی کند و تعارضی با بحث توکل ندارد.   

2- 4- 2.   بررسی شبهه براساس آموزه های روایی

رجــوع بــه آموزه هــای اهل بیــت؟عهم؟ نشــان می دهــد کــه صحــه   نهــادن بــر تمــام تصــورات و 

اعتقادات مردم درباره    قلت عیال   موضوعی است که با جوهره    دین و پیام انبیای هم  خوانی 

 
ً
ةً عَاقِرا

َ
یل تَزَوَّجُوا حَسْنَاءَ جَِ

َ
 وَ لا

ً
ودا

ُ
 وَل

ً
کرم؟ص؟ آمده   است:   »تَزَوَّجُوا بِکْرا ندارد. در روایتی از پیامبر ا

کره  ای که فرزندآور اســت، ازدواج کنید و با زن نازای زیبا  قِیَامَة؛   با دختر با
ْ
مَــمَ یَوْمَ ال

ُ ْ
بَاهِــی بِکُمُ ال

ُ
فَــإِنِّ أ

کلینی،   1407 هـ.ق،   333/5(.  ازدواج نکنیــد؛   زیرا من به فزونی جمعیت شــما در روز قیامــت مباهات می  کنم« )

کرم؟ص؟ معرفی شده   است.  در این روایت،   فزونی جمعیت مسلمانان عامل مباهات پیامبر ا

  روشــن اســت که تشــویق به ازدواج بــا زن فرزندآور و بیــان علت آن یعنی، مباهــات به فزونی 

که برخی فقها برای استحباب ازدواج با  جمعیت، بر مطلوبیت فرزندآوری   دلالت دارد   تاآنجا

کره    زایا   به این حدیث استدلال کرده  اند )عاملی جبعی،   1410 هـ.ق،   64/2(.    دختر با

کرم؟ص؟  فرزندآوری موجب تفاخر و مباهات ایشــان نســبت  در روایات متعدد از رســول ا

به ســایر امم در روز قیامت خواهد بود. )ر.ک.، کلینی،   1407 هـ.ق،   2/6؛   کلینی، 1407 هـ.ق،   333/5؛   صدوق،   1362، 

،   ایشــان بهترین زنان امت خود را فرزندآورترین آنها می داند )ر.ک.، کلینی،    610/2(   در روایات دیگر

  1407 هـ.ق،   324/5؛ ابن حیون،   1385،   191/2(.   همچنین فرزندان را مایه    آمرزش والدین )ر.ک.، صدوق،   1413 هـ.ق، 

  383/3؛   راوندی   کاشانی،   بی  تا؛   مجلسی،   1403هـ.ق،   97/101(  و برکت و عزت خانواده را معلول فرزندآوری می  داند 

جُلِ  .ک.، متقی   هندی،   1401هـ.ق،   281/16؛   مجلسی،   1403هـ.ق،   129/101(. امام باقر؟ع؟ می  فرماید:   »مِنْ سَعَادَةِ الرَّ )ر

هُ؛   از سعادت مرد این است که برایش فرزندی  ُ
ائِل َ قُهُ وَ شَ

ُ
قُهُ وَ خُل

ْ
هُ خَل دُ یُعْرَفُ فِیهِ شِبُْ

َ
وَل

ْ
هُ ال

َ
نْ یَکُونَ ل

َ
أ

کلینی،   1407 هـ.ق،   4/6(.     باشد که در او   شباهت آن مرد از قبیل شکل و خلق  وخو و خصوصیاتش دیده   شود« )

 مِنْ نَفْسِهِ؛ 
ً
فا

َ
تْ حَتّیَ یَرَی خَل ْ  یَُ

َ
ؤٌ ل   امام کاظم؟ع؟ نیز در تعبیری مشابه می فرماید:   »سَعِدَ امْرُ

کلینی، 1407 هـ.ق، 4/6( تعبیر به سعادت و    ســعادتمند اســت انســانی  که نمیرد تا جانشــین خود را ببیند«. )
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خوشــبختی از فرزندداشــتن در این احادیث   جایگاه ارزشمند و ستوده    این عمل را در گفتار 

معصومــان؟عهم؟ نشــان می دهــد.   بنابراین،   مطلوبیــت فرزندآوری و فرزندداشــتن در فرهنگ 

که یکی از نتایج حیات انســان مؤمن معرفی می شــود  اهل بیت؟عهم؟ امری ثابت اســت   تاآنجا

.ک.، طبرانی،   بی  تا،   210/23؛   صدوق،   1413 هـ.ق،   481/3(.  دلالت این احادیث بر پسندیده   بودن فرزندآوری  )ر

بســیار روشــن اســت و می  تــوان آنها را یکــی از بهتریــن مشــوق  های ازدیاد جمعیــت درمیان 

مســلمانان دانســت.  ازمجموع این روایات و دیگر روایات موجود درباره فرزندآوری و فضائل 

.ک.، کلینی،   1407 هـ.ق،   2/6؛   صدوق،   1413 هـ.ق،   481/3؛   حر عاملی،   1409هـ.ق،   355/21(  و نیز باتوجه به اشاراتی  اولاد )ر

که در بخش لغت  شناسی مبنی بر مطلق   بودن واژه  عیال مطرح شد،   می  توان نتیجه گرفت که 

اطلاق روایت مورد بحث  به  واسطه    روایات دیگری که دلالت بر محبوبیت فرزند و تکثیر موالید 

  
َ

کَادُّ عَل
ْ
دارند   ازبین رفته و مقید می  شود. به علاوه،   وجود احادیثی از معصومان؟عهم؟ مانند »ال

؛   کسی  که برای افراد خانواده  اش تلاش می  کند مانند مجاهد راه خداست« 
َ

جَاهِدِ فِ سَبِیلِ الّل ُ عِیَالِهِ  کَالْ

کلینــی،   1407 هـــ.ق،   88/5( نشــانه فضیلت تحمل مشــکلات در تأمین معیشــت اعضــای خانواده و  (

جایگاه والای اهل و عیال به  دلیل لزوم فراهم   بودن اسباب و امکانات مورد نیاز زندگی  آنهاست.   

کنون  در برخــی کتب حدیثی روایاتی دیده می  شــود که از آنهــا مضمونی برخلاف آنچه تا

بیان شــد، قابل اســتنباط اســت.   روایاتی که فرضیــه    نکوهش فرزندداری یــا فرزندخواهی در 

هرکدام از جنبه  ای مردود دانسته می  شود   و این فهم نادرست ناشی از تتبع ناقص یا برخورد 

ثٌ 
َ

:   »ثَل گزینشی است باید با نگاه دقیق  تری به آنها نگریست. برخی از این احادیث عبارتند از

رَض؛    ســه  چیز از بزرگ  ترین بلاهاســت:   زیادی  َ یْنِ وَ دَوَامُ الْ بَــةُ الدَّ
َ
ةِ وَ غَل

َ
عَائِل

ْ
ةُ ال ءِ کَثْــرَ

َ
بَــل

ْ
عْظَــمِ ال

َ
مِــنْ أ

ِ مِنَ الفَقرِ و العَیلة؛   از فقر 
َ

نانخور،   قرض انبوه و بیماری مزمن« )تمیمی   آمدی،   1410 هـ.ق( و »اِســتَعِیذوا باِلّل

و بسیاری نانخوران به خدا پناه ببرید«   )پاینده،   1382(. در این  دو روایت از واژه  عائله و عیله استفاده 

شــده اســت که مفهوم آن به  طــور مطلق هر نان  خوری اعــم از اولاد و غیــر آن را دربرمی  گیرد. 

  بنابراین، نمی  تواند شاهدی بر حسن فرزندان کمتر باشد.  عیله به  معنای تنگدستی )جوهری، 

  1404 هـ.ق( نیز استعمال می  شود.   

کَفَافَ 
ْ
عَفَافَ وَ ال

ْ
دٍ ال مَّ  مَُ

َ
 وَ آل

ً
دا مَّ حَبَّ مَُ

َ
دٍ وَ مَنْ أ مَّ  مَُ

َ
 وَ آل

ً
دا مَّ قْ مَُ زُ هُمَّ ارْ

َّ
؟ص؟: »الل ِ

َ
  الّل

ُ
 رَسُول

َ
قَال

وَلد؛   خداوندا محمد؟ص؟ و آل محمد؟ص؟ و دوستان 
ْ
الِ  وَ ال َ ةَ الْ دٍ کَثْرَ مَّ  مَُ

َ
 وَ آل

ً
دا مَّ بْغَضَ مَُ

َ
قْ مَنْ أ زُ وَ ارْ
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آنــان را همــراه بــا عفــت و بســندگی روزی ده و زیــادی مال و فرزنــدان را بهره    دشــمنان محمد؟ص؟ و آل 

محمد؟ص؟ نما«.   )مجلسی،   1403هـ.ق،   67/69( درمورد این روایت می توان گفت که کثرت اموال و اولاد 

هراندازه که از نعمات الهی اســت،   می  تواند موجب دل  مشــغولی،   ســرگرمی و انحراف از مسیر 

که دشــمنان دین همــواره درپی ضربه   زدن به مقدســات و دنباله  روی  حــق نیز شــود.   ازآنجا

از هــوا و هــوس،   شــهوت و لذت  جویی  های دنیوی خود می باشــند،   بدیهی اســت از هرآنچه 

در ایــن دنیــا به آنهااعطا شــود برای مقاصد نادرســت بهــره می  برند.   بنابراین، ثــروت و فرزند 

نیز مانند ســایر دارایی  ها   وســیله  ای برای غوطه  ور شــدن بیشــتر در منجلاب گناه و فســاد و 

ازدیاد آن   موجب تباهی افزون  تر اســت. ازاین  رو، پیامبر اســلام؟ص؟ با طلب مال و اولاد برای 

مخالفان، خواهان دل  مشغولی دشمنان دین به اهل و عیال خود و رها کردن مؤمنان است 

که تاحدودی از اندیشه    آزار و اذیت مسلمانان کم می  کند.   

رَّ  َ  فَ
َ

.   قَال اقُّ یْرُ الزَّ  الطَّ
َ

کْثَرُ مَا یَقَعُ فِ شَبَکَتِکَ؟ قَال
َ
یُّ شَیْ ءٍ أ

َ
ادُ أ  یَا صَیَّ

َ
ادٍ فَقَال ؟ع؟ بِصَیَّ »مَرَّ جَعْفَرٌ

عِیَالِ؛   امام صــادق؟ع؟ در راه به صیادی برخورد 
ْ
ــکَ  صَاحِبُ  ال

َ
عِیَالِ،     هَل

ْ
ــکَ  صَاحِبُ  ال

َ
 هَل

ُ
وَ هُــوَ یَقُــول

و از او پرســید:   ای صیاد! چه حیوانی بیشــتر در تور تو گرفتار می شــود. صیاد پاسخ داد:   پرنده    زاغ.   راوی 

ک شــد،   صاحب  گویــد:   امــام؟ع؟ درحالی  کــه به راه خــود ادامه می  داد،   فرمــود:   صاحب اهل و عیال هلا

ک شــد«. )مجلســی،   1403هـــ.ق،   72/101(   در توضیح این روایت باید گفــت که زاغ و دیگر  اهــل و عیــال هلا

پرندگانــی که جوجه دارند   بیشــتر به دام می  افتند؛ زیرا  همیشــه در جســت  وجوی غذا برای 

جوجه  ها هســتند و به  همین  دلیل احتمال صید آنها بیشــتر است.   عبارت امام؟ع؟ نیز ناظر 

به همین مطلب اســت و کنایه از آن اســت که فرد هرچه عیال  وارتر باشد   سختی و مشقت او 

ک و دیگر نیازهای روزمره    زندگی بیشتر از دیگران خواهد بود   همان  طورکه  برای تأمین خورا

ممکن است پرنده  ای مانند زاغ در این راه جان خود را نیز ازدست بدهد. 

2- 4- 3.   تعارض شبهه  با سیره    معصومان؟عهم؟

آنچه مدارک و مستندات تاریخی موجود گواهی می  دهد   بسیاری از معصومان؟عهم؟ چندین 

فرزنــد داشــته  اند کــه البتــه ایــن تعــداد   از همســران مختلف بوده اســت. بااســتناد بــه کتاب 

منتهی  الآمال شــیخ   عباس قمی براســاس منابع متقدم، تعداد فرزندان معصومان  در موارد 

ذیل قابل شمارش   است:   
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کرم؟ص؟:   6 فرزند از حضرت خدیجه ؟س؟ و 1 فرزند از ماریه    قبطیه؛ )قمی،   1432هـ.ق،  - پیامبر ا
)151/1  

- امام علی؟ع؟:   27 فرزند )بنا به نقل شیخ مفید(؛ )قمی،   1432هـ.ق،   261/1(

- امام حسن؟ع؟:   15 فرزند )بنا به نقل شیخ مفید(؛ )قمی،   1432هـ.ق،   337/1(

- امام حسین؟ع؟:   6 فرزند؛ )قمی،   1432هـ.ق،   651/1(؛

- امام سجاد؟ع؟:   15 فرزند )بنا به نقل شیخ مفید(؛ )قمی،   1432هـ.ق،   59/2(

- امام باقر؟ع؟:   7 فرزند )بنا به نقل شیخ مفید و مرحوم طبرسی(؛ )قمی،   1432هـ.ق،   155/2(

- امام صادق؟ع؟:   10 فرزند )بنا به نقل شیخ مفید(؛ )قمی،   1432هـ.ق،   207/2(

- امام کاظم؟ع؟:   37 فرزند )بنا به نقل شیخ مفید(؛ )قمی،   1432هـ.ق،   291/2(

(؛ )قمی،   1432هـ.ق،   400/2( - امام رضا؟ع؟:   1 فرزند )قول مشهور

- امام جواد؟ع؟:   8 فرزند )بنا به نقل مرحوم فاضل حسینی   مدنی(؛ )قمی،   1432هـ.ق،   453/2(

- امام هادی؟ع؟:   5 فرزند؛ )قمی،   1432هـ.ق،   507/2(

(. )قمی،   1432هـ.ق،   522/2( - امام حسن عسکری؟ع؟:   1 فرزند )قول مشهور

3. بحث و نتیجه  گیری

یْنِ« در کتب  یَسَــارَ
ْ
حَدُ ال

َ
عِیَالِ أ

ْ
ــةُ ال

َّ
جســت  وجوی منابــع حدیثی نشــان می  دهد که عبارت »قِل

روایی با ســندی متصل،   صحیح و در برخی از روایات با ســندی موثق از ناحیه    معصوم؟ع؟ 

صادر شــده و کلامی ازجانب اهل بیت؟عهم؟ اســت که قابل اســتناد می باشد.   بررسی  ها نشان 

کرم؟ص؟ است و ائمه    بعد مانند امام علی؟ع؟،  می  دهد که اولین روایت  گر این سخن،   پیامبر ا

  امام صادق؟ع؟ و امام جواد؟ع؟ بازگوکننده    کلام ایشان هستند.   تحلیل محتوای این روایت 

نشــان می  دهــد برخــلاف تصور برخی که از ایــن عبارت، ترغیب امام علــی؟ع؟ به کم  فرزندی 

را نتیجــه گرفته  اند   این ســخن هرگز درصــدد بیان چنین مضمونی نبــوده و فقط گویای یک 

حقیقت خارجی است که با داده  های منطقی و تجربی نیز هم  خوانی دارد.   ازاین  رو، قابلیت 

رد یــا انــکار برای آن متصور نخواهد بود.   طبیعی اســت کثرت عیال برای سرپرســت خانواده 

  همراه با ســختی و مشــقت اســت، امــا این حقیقت خارجــی منافاتی با اســتحباب آن ندارد. 
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  بــرای مثــال، انفــاق مال با ضیق معیشــت   ســخت اســت، امــا باوجــود همین ســخت   بودن، 

مستحب و پسندیده است.   

آموزه  هــای قرآنــی،   روایــی،   فقهــی،   روان  شــناختی و ســیره  اهل بیــت؟عهم؟ نیز بــر مفهومی 

مخالف این باور   یعنی، اهمیت فرزندآوری و تداوم نسل بشر با توالد و تربیت اولاد شایسته  ای 

کــه موجبــات رشــد و پیشــرفت جامعــه را فراهــم کنــد،   دلالــت دارد.   بنابرایــن، بایــد گفت که 

رجحان کاهش فرزند از ســخن امام علی؟ع؟ مســتفاد نمی  شــود و این روایت نیز تعارضی با 

کثرت موالید ندارد.   باتوجه به سیاق روایت می توان دریافت که عبارات پیش و پس این فراز 

در کلام معصوم؟ع؟ حاوی نکات اقتصادی اســت. بنابراین،   پس به  نظر می رســد به این فراز 

که ثبات اقتصادی و ایجاد فراخ در کســب  از ســخن نیز باید نگاهی اقتصادی داشــت.   ازآنجا

و معاش وظیفه    حکومت اســت،   می توان گفت که دیدگاه اســلام نســبت به ازدیاد نســل نیاز 

کمیتی درباره    اقتصاد دارد و حکومت موظف اســت شــرایط اقتصادی را برای  به اقدامات حا

افراد با کثرت عائله چنان فراهم کند که فشار اقتصادی به سرپرست خانواده وارد نشود.  

با نگاهی دقیق  تر به محتوای حدیث   می  توان دریافت که این روایت جنبه    عمومی ندارد 

و به همه    افراد صدق نمی کند. مصداق این روایت فقط خانواده هایی است که تمکن مالی 

کافی ندارند؛   زیرا در این خانواده ها کثرت عیال نه  تنها آسایشی درپی ندارد،   بلکه باعث ازبین 

رفتن آرامش روانی خانواده می  شود.   پس توصیه    امام علی؟ع؟ درمورد چنین خانواده هایی 

  قلت عیال اســت.   براســاس نظریه    مشــهور شــارحان نهج البلاغه ذیل این حکمت،   کم   بودن 

عائله در زمان فقر مانند آســودگی حقیقی اســت.   همان  طورکه شــخص ثروتمند عائله  دار در 

آســودگی اســت،   شخص فقیر کم  عائله هم در آسودگی است،   پس این حدیث به این مسئله 

اشاره دارد که هنگام نبود یا کمبود امکانات،   آسایش در قلت عیال است.   

فهرست منابع
*       قرآن کریم )1376(. مترجم: الهی قمشه ای، مهدی. تهران: بنیاد نشر قرآن و انتشارات امیرکبیر. 
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تزاحم حقوق و تکالیف زوجین در فرض اختلال عملکرد جنسی زوجه

زهرا راستی1، فاطمه مشایخی2

چکیده 
روابــط جنســی زوجیــن بر ســایر روابط آنها اثرگذار اســت و تأمین کننده یکــی از مقاصد کلان 

ازدواج یعنی، توالد و تناســل اســت که وجود احکام متعدد شرعی دراین مورد، گواهی بر این 

مدعاســت. براین اســاس، بررســی اختلالات عملکرد جنســی زوجین به ویژه زوجه و تأثیر آن 

بــر حقوق ایشــان و تزاحم های احتمالی دراین مورد اهمیت ویــژه ای دارد. پژوهش حاضر با 

هــدف بررســی این ســؤال که آیا تزاحمــی بین حقــوق زوج و زوجه در فــرض اختلال عملکرد 

جنسی زوجه وجود دارد؟ به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان 

داد کــه تزاحمــی بیــن تکلیف زوج به پرداخت نفقه و مهریه و اختلال عملکرد جنســی زوجه 

وجود ندارد و تکلیف زوج به پرداخت آنها امری ثابت است و اختلال عملکرد جنسی زوجه 

سبب اسقاط این حقوق زوجه نمی شود، اما در فرض بیش فعالی جنسی زوجه، حق مواقعه 

، منتفی بوده و تکلیف زوج به مواقعه، فاقد محدودیت زمانی  زوجه به میزان چهارماه یک بار

اســت که این موضوع نشان دهنده از وجود تزاحم بین حقوق و تکالیف زوجین دراین مورد 

اســت. یافته هــا همچنیــن بیانگــر آن اســت که قانون گــذار برخلاف شــیوع و تنــوّع اختلالات 

جنســی زوجــه، فقــط دومورد از این اختلالات را احصاء نموده اســت که به نوبه خود ســبب 

تشتّت آرای قضایی می شود. 
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The Conflict between Couples' Rights and Duties in the Assumption of 
Sexual Dysfunction of the Wife

Zahra Rasti 1 , Fatemeh Mashayekhi 2  

The sexual relations of couples have an effect on their other relations and 
provide one of the main purposes of marriage, i.e., reproduction, which is 
evidenced by the existence of many Sharia rulings on this matter. Therefore, 
investigating the sexual dysfunctions of couples, especially the wife, and its 
impact on their rights and possible conflicts in this matter, is of particular 
importance. The purpose of this research is to examine the question of whether 
there is a conflict between husband and wife's rights in the assumption of 
sexual dysfunction of the wife. It was conducted in an analytical-documentary 
way. The findings showed that, contrary to the prevalence and variety of wife's 
sexual disorders, only two cases of these disorders have been counted by 
the legislator, which in turn causes confusion in judicial opinions. The results 
indicated that there is no conflict between husband's duty to pay alimony and 
dowry and wife's sexual dysfunction, and husband's duty to pay them is a fixed 
thing, and wife's sexual dysfunction does not cause her rights to be revoked. 
But in the case of wife's sexual hyperactivity, her right to have intercourse once 
every four months is excluded, and husband's duty to have intercourse has no 
time limit, which indicates the existence of a conflict between spouses' rights 
and duties in this matter. The findings also showed that the legislator, contrary 
to the prevalence and variety of wife's sexual disorders, has counted only two 
cases of these disorders, which in turn causes confusion in judicial opinions.
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1. مقدمه 

خانــواده، محــور و هســته اصلــی اجتماعات بشــری بوده و. مســائل جنســی از نظــر   اهمیت 

جــزو مســائل درجــه اول زندگی زناشــویی اســت و ســازگاری در روابط جنســی از عوامل مؤثر 

در خوشــبختی می باشــد. )علیخانــی و اســکندری، 1393( بنابرایــن، برخــورداری زوجیــن از رضایــت و 

صمیمیــت جنســی، یکــی از مؤلفه هــای انکارناپذیــر تداوم بخــش ازدواج و زناشــویی اســت 

)وطن خواه و بخشی پور  رودسری، 1398(. اختلالات جنسی یکی از مهمترین عوامل  تأثیرگذار بر فروپاشی 

خانــواده و طــلاق اســت. یافته های تحقیــق فروتن و جدیــد میلانی )1387( نشــان می دهد که 

7/%66 مردان و 68/4% زنان مورد مطالعه متقاضی طلاق در شــهر تهران از زندگی جنســی 

با همسرشــان راضی نیســتند. براســاس تعریف سازمان بهداشــت جهانی، بهداشت جنسی 

وضعیت ســلامت جســمی، عاطفی، روانی و اجتماعی در رابطه با تمایلات جنســی است که 

با نبود بیماری، اختلال عملکرد یا ناتوانی جنسی حاصل می شود )سازمان بهداشت جهانی،1 2023(. 

مطالعات انجام شده در جهان نشان می  دهد که اختلال عملکرد جنسی بسیار گسترده 

و در زنــان شــایع  تر از مــردان اســت. )لانگمــن و لامپیــک و وترگــرن،22020؛ میشــل.، و همــکاران،3 2016؛ پاســکولاتو، 

پاســکولوتو، ســبریرو و لوکن،4 2005؛ لوئیس.، و همکاران،5 2004( این مطالعات، شــیوع اختلال عملکرد جنســی 

 ، کوبز و کلیــن، کلن، هویر در مــردان را 6/3% تــا 36/5% و در زنــان را 9/3% تــا 63% گــزارش کرده  اند )

کوفســکا،7 2019؛ پلاســیوس، کاســتانو و گرازیتونین،8 2009؛ هایمن9، 2002؛ رُزن10، 2000(. در  لو و بریکن،6 2023؛ لیو-اســتاروویچ و چا

ایران نیز تحقیقات متعددی در حوزه پزشکی درمورد اختلالات عملکرد جنسی انجام شده 

کــه یافته هــای آنها شــیوع این اختــلال در زنان ایرانــی را از 19/2% تــا 68/4% گزارش می دهد 
کویــی، امیدوار  کــی رســتمی، میرغفورونــد، ملکوتــی، محمدعلیــزاده  چرندایــی، اصغــری جعفرآبــادی، و قنبری همایــی، 1394؛ با )خا

کرمــی، 1397(. اختلاف  گاه، قســامی، رحیمی و ا ، کراســکیان و کاشــانیان، 1391؛ برآبادی، آ کبری مهــر و نصیــری، 1386؛ مزینانــی، ا

بین مقادیر کمینه و بیشــینه شــیوع این اختلال در مطالعات داخلی و خارجی ناشی از نوع 
1. World Health Organization (WHO)
2. Ljungman, L., Lampic, C., & Wettergren, L. 
3. Mitchell, K. R., & et al
4. Pasqualotto, E. B., Pasqualoto, F. F., Sobreiro, B. P., & Lucon, A. M. 
5. Lewis, R. W., & et al 
6. Koops, T. U., Klein, V., Kellen, R. B. D., Hoyer, J., Lowe, B., & Briken, P. 
7. Lew-Starowicz & Czajkowska, K. 
8. Palacios, S., Castano, R., & Grazziotin, A. 
9. Heiman, J. R. 
10. Rosen, R. C. 
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جامعه آماری مورد مطالعه و روش تحقیق به  کار رفته است. 

مــروری بر مطالعات انجام شــده در مســئله پژوهش حاضر نشــان می  دهد کــه در ایران، 

فقــط تعــداد معــدودی پژوهش، اختــلال عملکرد جنســی و تأثیر آن بر روابــط زوجین از نظر 

فقهی و حقوقی را بررسی کرده  اند. قیاسی سونکی، حسینی  زبدی و حسینی )1401( در تحقیقی 

تزاحم های موجود در حقوق خانواده را با بهره گیری از منابع دینی و با ارجاع به مســتندات 

اصولــی و فقهــی بررســی کرده انــد. هدایت  نیــا )1399( نیز در کتــاب خود آثار اختلال جنســی در 

حقــوق خصوصــی خانواده و حقوق عمومــی و پیامدهای آن بــر ازدواج و نیز انحلال نکاح را 

بررســی نموده اســت. کلانتری خلیل آباد، رایگان و نیکخو )1399( حقوق مالی زوجه و تزاحم و 

تعارض حقوق مالی زوجین را مطالعه کرده اند. در پژوهش حاضر هیچ اشاره ای به تزاحمات 

حقوق مالی زوجه با اختلال عملکرد جنسی نشده است. اسدی )1385( اختلالات و انحرافات 

جنســی را در قوانیــن موضوعــه ایــران و آثــار حقوقــی آن بررســی کرده اســت و به ایــن نتیجه 

دست یافت که در تمام مواردی که زوجه از تداوم زندگی زناشویی در عسر و حرج باشد حق 

طلاق را خواهد داشــت و اختلالات و انحرافات جنســی زوج دلیلی برای عســر و حرج اســت. 

خورسندیان )1383( در پژوهشی اختلالات جنسی و آثار آن بر حقوق خانواده را بررسی نموده 

و نتیجــه گرفــت کــه اختلالات جنســی در یکی از زوجیــن، گاه موجب حق فســخ برای طرف 

مقابل می  شــود و گاه حق طلاق ایجاد می کند. فهرســتی )1390( نیز با بررســی حقوق جنســی 

زوجین، عیوب مجوز فسخ نکاح زنان را مطالعه نمود و نتیجه  گرفت که داشتن عیوبی مانند 

قرن و افضاء از عیوب مجوز فسخ نکاح توسط مردان به  شرط تحقق الزاماتی است. 

کنــون تحقیقی که  بررســی پژوهش هــای انجام شــده در ایــن حوزه نشــان می  دهد که تا

تزاحم میان حقوق زوج و زوجه در فرض اختلال عملکرد جنسی زوجه را بررسی کرده باشد، 

انجام نشده است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش هاست که تزاحم های میان 

، راهکار  حقوق زوجین درصورت وجود اختلال عملکرد جنسی زوجه چیست؟ آیا قانون گذار

قانونی برای رفع این تزاحمات احتمالی ارائه کرده است؟ در پژوهش حاضر ازنوع بنیادی-

کاربردی است به  روش تحلیلی- اسنادی انجام شد آرای فقها و حقوق دانان، فتاوای مراجع 

کم خانواده دراین مورد بررسی شده است.  عظام و نیز نظریات مشورتی و رویه  محا
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2. چارچوب نظری پژوهش 

2-1. مفهوم شناسی اختلال عملکرد جنسی

مشــکلات جنسی در سه دســته اختلال عملکرد جنســی1، اختلال هویت جنسی2 و انحراف 

جنســی3 طبقه بندی می شــوند. )بوگارا و کلامبینی،4 2013( اختلال عملکرد جنسی، مشکلاتی  است 

کــه در یــک یا چنــد مرحله از مراحل آمیزش جنســی بــروز پیدا می کند و ســبب کاهش لذت 

جنسی یا عدم دست یابی به اوج لذت جنسی می شود )ساراسون و ساراسون، 1390(. اختلال عملکرد 

جنســی ممکن اســت هــم در مردان و هــم در زنان وجود داشــته باشــد. در پژوهش حاضر، 

اختلال عملکرد جنســی در زنان بررســی شد. براســاس تعریف انجمن روان  پزشکی آمریکا در 

ویرایــش پنجم راهنمای تشــخیصی و آمــاری اختلالات روانی5 اختلال عملکرد جنســی زنان 

بــه اختلال ارگاســمی )ارضــاء( زنان، اختلال علاقه یا برانگیختگی جنســی زنان، درد تناســلی 

لگنی، اختلال دخول، اختلال عملکرد جنســی ناشــی از مواد یا دارو، سایر اختلالات جنسی 

مشــخص و اختلال عملکرد جنسی نامشخص اطلاق می شــود )انجمن روان  پزشکی آمریکا،6 2022(. در 

ادبیــات فقهی اســلام و حقوق ایران فقــط به برخی از اختلالات عملکرد جنســی زنان مانند 

افضاء و قرن به عنوان علل فسخ نکاح اشاره شده است. 

یکــی از اختــلالات شــایع عملکــرد جنســی، بیش فعالــی جنســی7 اســت. ایــن اصطــلاح 

نخستین  بار در سال 1965 میلادی توسط کرافت  ابنیگ و کلاف8 در بیان میل جنسی افراطی 

و غیرطبیعــی در اروپــای غربــی مطــرح شــد. بیش فعالــی جنســی نوعــی اختــلال در عملکرد 

جنســی و یکی از علائم شــیدایی جنســی در هر دو جنس زن و مرد است. )العیســا9، 2013( یکی از 

گی  های بالینی قابل  توجه در بیش فعالی جنسی، فقدان مکانیسم تنظیم طبیعی است  ویژ

که ســبب می شــود افراد مبتلا از نظر   جنســی، ســیری ناپذیر شــوند. ارضای جنسی یا ارگاسم 

در این افراد، میل آنها به تحریک جنسی در آینده را یا کاهش نمی دهد و یا آن را   فقط برای 

1. Sexual dysfunction
2. Gender identity disorder
3. paraphilia
4. Bhugra, D. & Colmbini, G. 
5. DSM-5-TR
6. American Psychiatric Association
7. Sexual hyperactivity
8. Krafft-Ebing, R. & Klaf, F. S. 
9. Al-Issa, I. 
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کاپلان1، 2015(.  یک دوره زمانی بسیار کوتاه کاهش می دهد )

2-2. مفهوم شناسی عیوب موجب فسخ

عیوب موجب فسخ نکاح عیوبی است که به هریک از زوجین این امکان را می دهد که پس 

از طــی مراحــل قانونی به فســخ نکاح اقــدام کنند. قانــون مدنی جمهوری اســلامی ایران در 

مــواد 1121 تــا 1123 به  طــور صریح، عیوب موجب فســخ نــکاح را مطرح کرده اســت. ماده 1121 

بــه جنــون از عیــوب مشــترک زن و مــرد و مــواد 1122 و 1123 به  ترتیــب به عیــوب موجب حق 

فســخ برای زن و مرد اشــاره دارد. براســاس ماده 1122 قانون مدنی، ســه عیب خصاء، عنن و 

مقطوع بودن آلت تناسلی )به  اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد( در مرد موجب حق 

فسخ برای زن است. براساس ماده 1123 همین قانون، شش عیب قرن، جذام، برص، افضاء، 

زمین  گیــری و نابینایــی از هــردو چشــم در زن، موجــب حق فســخ برای مرد می شــود. عیوب 

مطرح  شــده زمانی موجب فســخ نکاح می  شــود که هریک از زوجین پس از عقد نکاح پی به 

کید شــده  عیب طرف مقابل برده باشــد. این امر به  طور صریح در ماده 1126 قانون مدنی تأ

است. براساس این ماده، علم به عیوب مذکور )مواد 1121 تا 1123 قانون مدنی( توسط هریک از زوجین 

امکان فسخ نکاح را از وی سلب می کند. ماده 1124 این قانون به  طور خاص تصریح می کند 

که عیوب زن درصورتی موجب حق فسخ برای مرد است که درحال عقد وجود داشته باشد. 

2-3. مفهوم شناسی حقوق مالی و غیرمالی زوجین 

اســلام درمــورد حقــوق خانوادگــی زن و مــرد فلســفه خاصــی دارد و بــرای زن و مــرد حقــوق و 

تکالیفی وضع کرده اســت. برخی از این حقوق بین زن و شــوهر مشترک و برخی دیگر خاص 

هریــک از آنهاســت. حقــوق زوجین را می توان به سه دســته حقوق مشــترک زوجین، حقوق 

اختصاصی زن بر مرد و حقوق اختصاصی مرد بر زن تقســیم  کرد. براســاس  این طبقه بندی، 

حقوق مشترک زوجین شامل حق مالکیت خصوصی، حق توارث، حسن معاشرت، آراستگی 

، تأمیــن نیــاز جنســی و احترام متقابل اســت. مراد از حق توارث آن اســت کــه زنان نیز  ظاهــر

ماننــد مردان ســهم مشــخصی از ارث می برنــد و منظور از حق مالکیت خصوصی این اســت 

که اســلام زن را مانند مرد در تملک، تصرف و تمتع از اموالش به  رســمیت می شناســد و حق 
1. Kaplan, H. S. 
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مالکیت را از حقوقی می داند که مشترک بین زن و مرد است. )العبدالخانی، 1399(

، تمکین زن نســبت به مرد،  حقوق اختصاصی مرد بر زن شــامل پذیرش ریاســت شــوهر

تبعیت از مرد در محل اقامتگاه و مسکن، تبعیت از مرد در خروج از منزل و ورود دیگران به 

منزل و تبعیت از مرد در اصل شــاغل بودن و نوع شــغل اســت. حقوق اختصاصی زن بر مرد 

بعــد از ازدواج بــه دو دســته حقوق مالی و غیرمالی تقســیم  می شــود. حقوق مالی که شــوهر 

مکلف به رعایت آن است دربرگیرنده حق نفقه، حق مهر و حق میراث است. حقوق غیرمالی 

کرام و مدارا، مراقبت هــای دینی و اخلاقی،  زن شــامل حــق برخورد نیک شــوهر دربرابــر زن، ا

اجازه ملاقات و رفت  وآمد با والدین و دوســتان و انجام وظایف زناشــویی توســط مرد اســت 

)موسوی بجنوردی و مهرگان صومعه سرایی، 1396(. 

2-4. مفهوم شناسی نشوز

نشــوز از ماده نشــز به  معنی زمین مرتفع اســت. )قرائتی، 1388، 60/2؛ راغب اصفهانی، 1363، 377/4( نشــوز 

گرفتن و ترفع و استعلا نیز معنا شده است )ابوالفتح رازی، 1408هـ.ق، 132/6(. این واژه، وقتی  به آرام نا

درمــورد زن و مــرد بــه  کار مــی رود به  معنی سرکشــی و طغیان اســت )مــکارم شــیرازی، 1371، 150/4(. در 

آیات 34 و 128 ســوره نســاء با اشاره به این آفت اجتماعی، چگونگی درمان یا رویارویی با آن 

به  تناســب جایگاه و نقشــی که هریک از زن و مرد در فرآیند ازدواج دارند، مطرح شــده اســت 

، پنج  بار در قرآن به  کار رفته اســت که دومرتبه آن به  صورت  )قبادی، 1393(. مشــتقات واژه نشــوز

ع از باب افعال  ، دومرتبــه به  صورت فعل امــر و یک  مرتبه به  صــورت فعل مضــار مصــدر نشــوز

استعمال شده است )مصطفوی فرد، 1391(. 

ازنظر فقهی، نشــوز هریک از زن و شــوهر بدین معناســت که از وظایف همسری خود سر 

باز  زنند. )مغنیه، 1387، 496/2( در منابع فقهی، مصادیق نشــوز زن شــامل ناسازگاری، گردن کشی، 

، بغض و  ، بدخلقــی، کراهــت و نفرت از شــوهر ســتیزه جویی، تخلــف و تمــرد از فرمــان شــوهر

بدخواهی نسبت به وی، بی  اذن او از خانه خارج شدن، به  جا نیاوردن وظایفی که دربرابر او 

برعهده دارد، تمکین نکردن، پیرایش نکردن خود از آنچه با اســتمتاع زوج ناســازگار اســت و 

در وی ایجاد نفرت می کند، عصیان و مخالفت برتری طلبانه با شوهر و سر باز زدن از اطاعت 

مــرد اســت )قبادی، 1393(. نشــوز در باب نــکاح به  کار می رود و درمورد خــروج هریک از زوجین از 
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وظایفی است که دربرابر دیگری دارد )مشکینی اردبیلی، 1377(. نشوز زوجه )زن(، خروج و سرپیچی 

وی از وظایفی اســت که برعهده او واجب شــده اســت و نشــوز زوج، ســرپیچی او از وظایفی 

است که برعهده اوست. 

2-5. مفهوم شناسی تزاحم

تزاحــم در زبان فارســی به  معنــای گردآمدن گروهی بــر چیزی، تلاطم امــواج و راندن برخی از 

آنهــا برخــی دیگــر را در یک تنگناســت. )دهخدا، 133٤، 653/2( این واژه در فارســی بــه رنج، آزردگی، 

به  هم فشــار آوردن، یکدیگر را در تنگنا گذاشــتن و با هم رقابت کردن معنا شــده اســت )عمید، 

1381(. تزاحــم دراصطلاح، تنافی بین دو حکم به  ســبب عدم قــدرت مکلف بر جمع بین آن  دو 

، 1417هـ.ق، 26/7؛ کیخا، چراغی پور و عباسی، 1398(. از نظر علامه مظفر در کتاب  در عالم امتثال است )صدر

کات و مصلحت و مفســده و گاهی از نظر  اصــول الفقــه، تزاحم بیــن دو دلیل گاهی از نظر ملا

  مقــام امتثال اســت )مظفــر، 1383، 214/3(.  شــهید صدر در تعریف تزاحم می فرمایــد: »تزاحم عبارت 

 ، اســت از: تنافــی بیــن دو حکم به  دلیل قــادر نبودن مکلف بر جمــع این  دو حکم درمقــام امتثال« )صدر

1417هـ.ق، 26/7(. آیت الله حکیم می  گوید: »مراد از تزاحم آن است که دو حکم شارع مقدس صادر شود 

و با هم در مقام امتثال منافات داشــته باشــند که این منافات به  دلیل عدم قدرت مکلف بر جمع بین 

ج، دلیلی داریم که  این  دو حکم باشد همان  طورکه در غالب موارد باب تزاحم همین است یا اینکه از خار

جمع بین دو حکم اراده نشــده اســت« )حکیم، بی  تا(. خاستگاه بحث تزاحم در اصول فقه، مباحثی 

مانند اجتماع امر و نهی، ترتب، دلالت امر بر نهی از ضد، تعارض ادله و امثال آنهاست )مشکینی 

ک جعل به  سبب عدم  اردبیلی، 1374(. تزاحم به  معنای ناسازگاری و تمانع دو حکم دارای دو ملا

، 1417هـ.ق، 455/1(.  قدرت و عدم امکان جمع بین دو امر در مقام امتثال توسط مکلف است )صدر

کی طبقه بندی  در یک تقســیم بندی کلــی، تزاحم بــه دو نوع تزاحم امتثالی و تزاحــم ملا

می  شــود. تزاحم امتثالی به  معنای تنافی میان دو یا چند حکم فعلی در مقام امتثال اســت؛ 

یعنی علت تنافی و تزاحم، عجز و ناتوانی مکلف از اجرای آن احکام در یک زمان است. منظور 

کی آن اســت که گاهی یک فعل از   ســویی مصلحتــی دارد و به  همین  دلیل مورد  از تزاحــم ملا

ع است. از وجه دیگر، همان فعل دارای مفسده است و مبغوض مولا قرار می گیرد  تأیید شار

، تزاحم  کــه لازمــه آن، نهی مولا از آن اســت. )مرکز اطلاعــات و مدارک اســلامی، 1389( در طبقه بندی دیگر



103

تی
اس

را ر
زه

  /1
403

ن  
ستا

تاب
 / 3

ه 5
مار

 ش
م/

ده
واز

ل د
سا

ه / 
واد

خان
ن و 

زنا
ی 

لام
اس

مه 
ش نا

وه
پژ

شــامل تزاحــم دائمی، تزاحــم اتفاقی و تزاحم در موارد غالبی اســت )شــبیری زنجانــی، 1383، 734/2(. 

2-6. مفهوم شناسی تمکین

تمکین واژه  ای عربی است که در زبان فارسی به فرمان بردن، قبول کردن و فرمانبرداری معنا 

شــده اســت. )معین، 1386( از نظر فقهی، تمکین بر دو قسم است: تمکین عام و تمکین خاص. 

ع مقدس اســلام حسن معاشــرت، فرمانبرداری و اطاعت زن از  منظور از تمکین عام در شــار

شــوهر و پذیرش ریاســت او بر خانواده و امور فرزندان اســت. مراد از تمکین خاص آن اســت 

که زن به شوهر خود اجازه دهد که در هر زمان و در هر مکان و نسبت به هر موضعی از بدن 

که از نظر شرعی فاقد اشکال باشد درحد متعارف با وی رابطه جنسی داشته باشد و از این 

راه نیازهای جنسی  خود را مرتفع کند )نجفی، 1362، 307/31؛ جبعی عاملی، 1416هـ.ق، 361/8؛ بحرانی، 1405هـ.ق، 

103/25(. شرط تحقق این امر نداشتن عذر شرعی از جمله حیض و نفاس است. 

2-7. مفهوم شناسی نفقه

نفقه از ریشــه نفق و به  معنای چیزی اســت که خرج و مصرف می شــود. )قرشی، 1371، 98/7( نفقه 

از نظــر لغوی به چیزی می  گویند که انفاق و بخشــش کننــد یا صرف هزینه اولاد و عیال کنند 

ج  ج کــرده و خر : »آنچه برای خــود و خانواده خر )معیــن، 1386(. نفقــه در زبــان عربــی عبــارت اســت از

می کنــی« )الفراهیــدی، 1410هـــ.ق، 177/5(. ایــن واژه را همچنیــن می توان به تأمیــن هزینه متعارف زن 

در خانــواده توســط مــرد نیز معنا کــرد )علوی  قزوینــی و قشــلاقی، 1395(. انفاق )نفقــه( از نظر   حقوقی، 

ک، مسکن و اثاث خانه به  قدر رفع حاجت و توانایی انفاق کننده  ک، پوشا صرف هزینه خورا

ک، مسکن، اثاث خانه و خادم درحدود مناسب عرفی  ک، پوشا )درمورد نفقه اقارب( و خورا

با وضع زوجه است. براساس ماده یک قانون اصلاحی از مواد قانون مدنی مصوب سال 1381 

تعریــف نفقــه در مــاده 1107 قانــون مدنی بدین  صورت اصلاح شــد: »نفقه عبارت اســت از: همه 

نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ازقبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی 

و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به  واسطه نقصان یا مرض«. 

به  استناد ماده 1106 قانون مدنی در عقد دائم، نفقه زن برعهده شوهر است. در ادبیات 

فقهی، تعریف نفقه همراه با مصادیق آن است و به  همین  دلیل بیشتر اختلاف ها به مصادیق 
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ع  برمی گــردد. )خزایــی، 1395( به  نظــر می رســد مفهــوم نفقه در فقه، مفهومی عرفی اســت و شــار

گذار کرده اســت که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده ای  مقدس آن را   به عرف وا

دارد. قــرآن کریــم نیــز این موضــوع را تأیید می کند؛ زیرا تمــام آیاتی که مســئله نفقه را مطرح 

می کنند آن را   احاله به عرف داده اند )معصومی و اشتری  ماهینی، 1397(. امام خمینی؟ره؟ نفقه را فقط 

با یکی از سبب های سه گانه زوجیت، قرابت و ملک واجب می داند )موسوی خمینی، 1385، 334/2(. 

هدف از بررسی نفقه در اینجا و مهریه در بخش بعد آن است که این  دو از حقوق مالی زوجه 

است و تکلیف زوج به پرداخت آن در فرض اختلال عملکرد جنسی زوجه باید بررسی شود. 

2-8. مفهوم شناسی مهریه

، کابیــن و نیز مقدار مال یــا وجهی که  مهریــه واژه ای عربــی اســت که در لغت فارســی بــه   مهر

به  هنــگام عقــد ازدواج یــا پــس از آن، شــوهر در عوض تمتع بــه زن می دهد و بایــد مقدار آن 

معلــوم باشــد، معنــا می  شــود. )معیــن، 1386؛ خانلــری، 1386؛ راغب اصفهانــی، 1363، 390/3( مهــر به فتح میم 

به  معنای صداق نیز است )پارسا، 1381(. لغات دیگر مترادف مهر در عربی، صداق، نحله، فریضه 

است. این واژه در قرآن مجید به  کار نرفته و از لغات معادل آن استفاده شده است )محقق داماد، 

1384(. صــداق در فقــه، مــال یا نفقه ای اســت که انتفاع از آن از نظر   شــرعی جایز باشــد و آن را 

  برای زن قرار دهند )خانلری، 1386(. مهریه، مالی است که زوج با عقد ازدواج به زوجه می  پردازد 

: مــال یا چیزی  که قائم به مال باشــد و  )مشــکینی اردبیلــی، 1377(. دراصطــلاح، مهــر عبارت اســت از

زوج به  هنگام عقد نکاح از راه  های متعارف به زوجه می  دهد یا به  نفع زوجه بر گردن می  گیرد 

)جعفری لنگرودی، 1386(. مهر آن چیزی اســت که مســلمان آن را   تملیک کند، خواه عین باشــد یا 

منفعت، زمین کشاورزی باشد یا حیوان. مهر آن چیزی است که دوطرف بر آن توافق داشته 

باشند )نجفی، 1362، 3/31؛ بهمن پوری و جعفرپور، 1396(. 

در ماده 1087 قانون مدنی آمده اســت: »هر چیزی را که مالیت داشــته و قابل تملک نیز باشــد 

می تــوان مهــر قــرار داد«. در مــاده 1082 قانــون مدنــی آمده اســت: »به  مجــرد عقــد، زن مالک مهر 

، مال معینی  می شــود و می توانــد هرنــوع تصرفــی کــه بخواهــد در آن بنمایــد«. از نظر   حقوقی، مهــر

اســت کــه برســبیل متعــارف، زوج به  هنگام عقــد نکاح به زوجــه می  دهد و یا به  نفــع زوجه بر 

گــردن می  گیــرد )جعفری لنگــرودی، 1386(. مهر یا صداق از نظر   حقوقی، مالی اســت که زن با ازدواج 
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، مقدار مالی اســت  مالــک آن و مــرد بــه دادن آن ملــزم می  شــود )صفایــی و امامــی، 1387، 166/1(. مَهر

کــه زوج پرداختــن آن را   بــه زوجــه درهنگام انعقاد عقد نــکاح یا پس از آن برعهــده می گیرد و 

بدین  ترتیــب ذمــه زوج به تأدیه آن مشــغول و زوجه نیز با جاری شــدن عقــد نکاح مالک آن 

می  شود )حاجی پور، 1394(. 

2- 9. تمکین باوجود اختلال عملکرد جنسی زوجه

درصورت وجود اختلال عملکرد جنسی زوجه سؤالی که پیش می آید این است که آیا تمکین 

. در پاسخ باید گفت که فقهای عظام در باب دو عیب رتق  خاص از وی ساقط می  شود یا خیر

یعنی، مسدود بودن مدخل آلت تناسلی زن به  وطوری  که امکان مقاربت را سلب کند و قرن 

یعنی، مانع گوشتی در عضو تناسلی زن که مانع انجام لقاح می شود حکم به جواز حق امتناع از 

گر زوجه  تمکین توسط زوجه داده می  شود و دراین  حالت، زوجه ناشزه محسوب نمی شود. ا

درهنگام عقد نکاح واجد چنین عیوبی باشد زوج حق فسخ نکاح را دارد، ولی درمورد سایر 

اختلالات عملکرد جنسی و ضعف جسمانی زوجه به  طوری  که توان مواقعه با زوج را نداشته 

باشــد، مســتند بیشــتر فقها به جواز عــدم تمکین زوجــه قواعد فقهی لاضرر و لاحرج اســت. 

گر انجــام مواقعــه و نزدیکی موجب  فقهــا براســاس قاعــده لاضــرر و لاحرج معتقدند کــه ا

آســیب و ضــرر و مشــقت برای زوجه باشــد، زوجه حق امتنــاع از تمکین خــاص را دارد و این 

موضــوع مانــع حق نفقه وی نیز نمی شــود. )نجفــی، 1362، 312/31( در مواردی که به  دلیل بیماری 

( عدم  زن، پزشک آمیزش را برای وی ممنوع می کند، دستور پزشک به  منزله عذر موجه )جواز

تمکین اســت )محقق داماد، 1384(. براســاس مطالب ذکر شــده به  نظر می رسد که زوجه درصورت 

ابتــلا به اختلال عملکرد جنســی، حق امتناع از تمکین خــاص را دارد، ولی این امر به  معنای 

مجوز برای عدم تمکین بر سایر استمتاعاتی که فاقد ضرر بر وی نمی باشد، نیست. 

2- 10. حق فسخ نکاح توسط زوج درصورت اختلال عملکرد جنسی زوجه 

کــم بر آیین اســلام، تقویت ارکان خانواده اســت و هرگز تمایلــی بر تعجیل در جدایی  روح حا

زوجیــن نــدارد. ازایــن  رو، در مــواردی مجــوز طــلاق یــا فســخ نــکاح داده اســت کــه در ادامــه 

زندگی، مفســده ای بزرگ نهفته باشد که بر مصلحت اندک ادامه زندگی توقف داشته باشد. 
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)مرقاتی خویی و مرقاتی، 1389( درمورد نســبت ماهوی اختلال عملکرد جنســی و عیوب موجب فسخ 

باید گفت که اختلال عملکرد جنســی، آســیبی روان شناختی اســت و در دسته اختلال های 

روانــی طبقه بنــدی شــده اســت. مبتنی بــر این ضابطــه، اختلال عملکــرد جنســی متمایز از 

عیوب موجب فسخ یا عیوب جنسی است؛ زیرا عیوب جنسی، منشأ عضوی یا فیزیکی دارند 

و ماهیت روان شناختی ندارند. بااین  حال، مرزبندی میان اختلال عملکرد جنسی و عیوب 

ک مزبور دقیق نیست . اختلال عملکرد جنسی ممکن است ناشی از آسیب های  جنسی با ملا

بیولوژیک باشد. به  نظر می رسد که اختلال عملکرد جنسی در دانش روان شناختی و عیوب 

موجب فسخ نکاح در فقه اسلامی مصادیق مشترک داشته باشد. نسبت عیوب موجب فسخ 

در فقــه و حقــوق با اختلال عملکرد جنســی، عموم و خصوص من  و  جه اســت )هدایت نیــا، 1399(. 

کارایــی یــا ضعف در دســتگاه  در حقــوق ایــران برخــی از مشــکلات جنســی مربــوط بــه نا

یــا ســایر اندام هــای بــدن مانند ناتوانــی جنســی و آمیزشــی، بیماری های مقاربتی مســری و 

صعب العلاج که در روابط جنســی تأثیر می گذارد موجبات حق فســخ نکاح را فراهم می کند. 

برخی از بیماری ها یا معلولیت ها باعث ایجاد حق فســخ نکاح برای طرف مقابل می  شــود و 

برخی دیگر مانند نازایی درکنار بیماری های مقاربتی و ســایر اختلالات جنســی، حق طلاق 

را برای زوجین ایجاد می کند. )خورسندیان، 1383( براساس ماده 1123 قانون مدنی، عیوبی مانند 

قرن، جذام، برص، افضاء، زمین گیری و نابینایی از هردو چشــم موجب حق فســخ برای مرد 

می  شود. براساس ماده 1124 قانون مدنی، این عیوب درصورتی موجب حق فسخ برای مرد 

اســت کــه عیب مزبور درحال عقد وجود داشــته باشــد، ولی چون مرد حــق انحصاری طلاق 

را دارد قانون گذار به  اســتثنای عیوب قرن و افضاء در زوجه درمورد ســایر اختلالات عملکرد 

گانه        ای تعیین  جنســی زوجه که موجبات حق فســخ برای مرد را فراهم می کند در ماده جدا

تکلیف نکرده است. 

ازنظر فقهی نیز اســتناد به قاعده تدلیس، قاعده لاضرر و شــرط ارتکازی سلامت زوجین 

درهنــگام عقــد نکاح، برای حق فســخ عقد نکاح توســط زوج چون ضرر مــرد با طلاق جبران 

می شود اشکال وارد شده است، ولی به  واسطه اینکه معنای طلاق، اقرار به اصل نکاح است 

و باعث ثبوت نصف مهریه بر مرد قبل از آمیزش می شــود و این امر برای مرد ضرر محســوب 
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می  شود نسبت به مرد هم باید ثابت باشد. در عیوب موجب فسخ مقتضای قاعده تدلیس، 

گر عیــوب، بعد از عقد پدیــد آیند برای  منظــور عیــوب قبــل از عقــد یا مقارن با آن اســت، اما ا

اثبــات حــق فســخ نمی تــوان به روایــات تدلیس و بــه قاعده لاضــرر اســتناد کرد؛ زیــرا روایات 

تدلیــس درمــورد عیوب قبل از عقد وارد شــده اند. درمورد عیوب بعد از عقد تدلیســی وجود 

گر تطبیق آن قاعده برای این باشــد که فســخ،  نــدارد. مضمــون قاعــده لاضرر این اســت که ا

حقی عقلایی بوده و سلب آن باعث ضرر می شود، واضح است که از نظر   عقلایی، نسبت به 

عیوب بعد از عقد حق فسخ ثابت نیست. )محمدی، 1398( 

2- 11. تزاحم تکالیف زوجین درصورت اختلال جنسی زوجه 

درمقام حل تزاحم حقوق زوجین، گاهی فقیه بااستفاده از ادله چهارگانه کتاب، سنت، عقل 

و اجماع، حکم صادر می  کند و به حل تزاحم می پردازد. در برخی از موارد تزاحم، نص شرعی 

مبنــی بــر اهــم بودن حــق یکی از طرفیــن وجــود دارد. در چنین شــرایطی، مشــهور، حکم بر 

مقدم بودن حق طرفی دارد که نص شرعی مبتنی بر تقدم حق وی وجود دارد مانند تقدم 

حق زوج بر جواز خروج زوجه از منزل بر حق زوجه در صله  رحم که مشهور، حکم بر حرمت 

خــروج زوجــه از منــزل داده اند و یا حق حج واجب زوجــه که همه فقها بالاجماع آن را   مقدم 

بــر حقــوق زوج می داننــد. در برخی مــوارد تزاحم حقوق زوجین، مترتب بــر عناوین و احکام 

ثانوی مانند عسر و حرج، ضرورت، اضطرار، ضرر و... به عنوان استثنا بر احکام اولیه آن و گاه 

به  صورت ارائه راهکاری برای حل تزاحم در مسائل مستحدث است. در این موارد راهگشای 

حــل تزاحم، شــناخت دقیق و جامع از این اصطلاحــات و تطبیق آن با مصادیق حل تزاحم 

ع درمورد آنها  اســت. معیــار در تفســیر مفاهیمی ماننــد اضطرار، ضرر و عســر و حرج که شــار

تفســیر خاصــی نــدارد عــرف عــام و معیــار در تطبیق ایــن مفاهیم بــر مصادیق، تشــخیص و 

اطمینان مکلف و متصدی اجرای حکم است. )علی  دوست، 1390(

2- 11- 1. تزاحــم تکلیــف زوجه بــر تمکین با تکلیف زوج به پرداخت نفقــه درصورت اختلال عملکرد 
جنسی زوجه

زن ممکن اســت به  دلیل بیماری به  طورکلی یا نســبی قادر به تمکین نباشــد. فقهای عظام، 

مریضــه را مســتحق نفقــه می دانند. اختلال عملکرد جنســی نوعی بیماری اســت . درصورت 
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ابتلای زوجه به اختلال عملکرد جنســی مبتنی بر این نظریه که عقد را ســبب نفقه و نشــوز 

را مســقط آن می دانــد )نجفــی، 1362، 123/31( زن مبتــلا بــه اختــلال عملکــرد جنســی به  طورکلــی، 

مستحق نفقه است؛ زیرا به  هیچ  وجه در تعریف نشوز قرار نمی گیرد و در عدم تمکین معذور 

اســت. برمبنای نظریه دیگری که تمکین را شــرط می داند )ر.ک.، محقق حلی، 1408هـ.ق، 291/2( حکم 

، عیوب یا بیماری هایی مانند  مســئله تاحدودی متفاوت خواهد بود. براســاس نظر مشهور

قرن و رتق، فقط مانع وطی است و مریضه به  جز وطی، قابل استمتاع است. به  همین  دلیل، 

گر به  دلیل نوع بیماری، زن به  طورکلی غیرقابل  وی مستحق نفقه شمرده شده است. حال ا

اســتمتاع باشــد، مســتحق نفقــه شــناخته نمی شــود و حکم وی ماننــد صغیره ای اســت که 

به  طورکلی قابل استمتاع نیست و براساس نظر مشهور حقی بر نفقه ندارد )هدایت نیا، 1399(. 

برخــی از مصادیــق اختــلال عملکــرد جنســی ماننــد انزجــار یا تنفر جنســی کــه در آن زن 

یــا مــرد انزجار از ارتباط جنســی با همســر خــود دارد، قابلیت اســتمتاع را ازبیــن می برد. این 

گیر باشــد و شــامل تمام انواع محرک های جنســی نیز بشــود مانند  عارضه ممکن اســت فرا

برخی بیماری های پوســتی که ممکن اســت نفرت ایجاد کند و باعث دوری شــوهر از همسر 

شــود. این قبیل بیماری ها یا عیوب برخلاف عیوبی مانند رتق یا قرن مانع هرگونه اســتمتاع 

می  شود. به  همین  دلیل، حکم به ثبوت نفقه چنین زنی برمبنای نظریه مشهور دشوار است. 

در ماده 1108 قانون مدنی آمده است: »هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع 

کند، مستحق نفقه نخواهد بود«. ماده 1102 قانون مدنی تصریح می کند: »همین  که نکاح به  طور 

صحــت واقــع شــد روابط زوجیــت بین طرفین موجــود و حقــوق و تکالیف زوجیــن درمقابل 

گر مانع تمکین زن مشروع  یکدیگر برقرار می شود«. مقتضای جمع این  دو ماده آن است که ا

باشد وی مستحق نفقه شناخته می  شود. قانون مدنی موانع مشروع را احصاء نکرده است، 

ولــی می تــوان گفــت که عیوب و بیماری ها در شــمار موانع مشــروع قرار می گیرنــد. مؤید این 

برداشت، ماده 1127 قانون مدنی است که مقرر می کند هرگاه شوهر بعد از عقد، مبتلا به یکی 

از امــراض مقاربتــی گردد زن حــق دارد که از نزدیکی با او امتناع کند و امتناع مزبور مانع حق 

گر عذر زوجه در عدم تمکین از نظر   قانون موجه باشــد حق وی بر  نفقه نیســت. بنابراین، ا

نفقه ثابت است )مکارم شیرازی، 1424هـ.ق، 22/7؛ شبیری زنجانی، 1383، 7993/25؛ نجفی، 1362، 312/31(. 
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2- 11- 2. تزاحم تکلیف زوجه به تمکین با تکلیف زوج به پرداخت مهریه در صورت اختلال عملکرد 
جنسی زوجه 

قانون گــذار در مــاده 1082 قانــون مدنــی مقــرر می  کنــد: »به  مجرد عقــد، زن مالک مهر می شــود و 

می توانــد هرنــوع تصرفــی که بخواهــد در آن بنمایــد«. در ماده 1087 همین قانــون این امر تصریح 

گر در نکاح دائم، مهر ذکر نشــده یا عدم مهر شــرط شــده باشــد، نکاح صحیح اســت و  شــده اســت: »ا

گر قبــل از تراضی به مهــر معین بین  طرفیــن می تواننــد بعــد از عقــد، مهریــه را به  تراضــی معین کننــد و ا

آنهــا نزدیکــی واقــع شــود زوجه مســتحق مهرالمثل خواهــد بود«. براســاس مــاده 1092 قانون مدنی 

قانون گــذار شــرط اســتحقاق زوجــه بــه کل مهریه را منــوط به مواقعــه و نزدیکی کرده اســت: 

»هــرگاه شــوهر قبــل از نزدیکــی، زن خود را طلاق دهد زن مســتحق نصف مهــر خواهد بود و 

گر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً  ا

اســترداد کنــد«. می توان گفت که تکلیــف زوج به پرداخت مهریه درصــورت اختلال عملکرد 

گر ابتــلای زوجه به این اختلال قبــل از مواقعه  جنســی زوجه ســاقط نمی شــود به  طوری  که ا

گر این اختــلال، پس از مواقعه و  باشــد، زوج مکلــف بــه پرداخت نصف مهریه زوجه اســت و ا

وطی باشد زوج موظف به پرداخت کل مهریه زوجه است. 

2- 11- 3.  تزاحــم نیــاز زوجــه بــه مواقعه بیش از چهارماه یک  بــار با تکلیف زوج بــه مواقعه چهارماه 
یک  بار درصورت اختلال بیش  فعالی جنسی زوجه 

، حــق مواقعــه زوجه چهارمــاه یک  بار اســت و وی بیــش از آن حقی بر  براســاس نظــر مشــهور

، درصورت اختلال بیش  فعالی جنسی زوجه  شوهر ندارد. )محقق حلی، 1408هـ.ق، 214/2( به  بیان  دیگر

آیا تکلیف زوج به مواقعه همان چهارماه یک  بار است؟ یا اینکه باتوجه به این اختلال زوجه و 

اینکه ترک مواقعه ممکن است برای زوجه حرجی باشد و موجبات معصیت را برای او ایجاد 

کند تکلیف اضافی بر زوج بار می شــود؟ در پاســخ به این سؤال باید گفت که بنابه تحقیقات 

کتی و کیخا )1399( اجماعی بودن این نظر مورد تشــکیک اســت و ادله و  قــادری، مختــاری  افرا

مســتندات ارائه شــده در باب آن کامل نیســت و از نظر   ســند نیز ضعیف است. براین  اساس 

می تــوان گفــت کــه رعایــت فاصلــه چهارمــاه یک  بار بــرای مواقعــه را تنها در شــرط عــذر زوج 

می توان پذیرفت. 
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گــر پذیرفته شــود که از نظــر حکم اولی، زوجه در کمتر از چهارماه حقی بر زوج نداشــته  ا

باشــد درصــورت تحقق عناویــن ثانوی ضرر و حرج، مواقعه با وی برای شــوهر وجوب ثانوی 

گر  می یابد. نخســتین کســی  که متعرض این مســئله شد صاحب عروه اســت که می فرماید: »ا

گر با وی مواقعه نشود در معصیت  زوجه از نظر   کثرت میلش قادر بر صبر تا چهارماه نیست به  گونه ای  که ا

واقع می شود، احتیاط آن است که زوج پیش از تمام شدن چهارماه به مواقعه با وی مبادرت ورزیده یا 

وی را طــلاق دهــد« )طباطبایــی یزدی، 1428هـــ.ق، 208/2(. از نظر   آیت الله خویی نیز مواقعه زوجه  بر زوج 

که میل جنسی فراوان دارد در کمتر از چهارماه واجب است؛ زیرا او را از وقوع در حرام حفظ 

می  کند )موسوی خویی، 1418هـ.ق، 122/32(. باتوجه به مطالب ذکر شده، بازنگری فقهی در حوزه حق 

جنسی زوجه و صدور احکام ثانویه مبنی بر لزوم تمکین زوج با رعایت شرایط سنی، اقلیمی، 

جســمی و روحی و میزان تمایلات جنســی زوجه لازم و ضروری اســت )صفدرزاده، شــریعتی، روشــن و 

اطلابی، 1401(. به  نظر می رســد که درصورت بیش  فعالی جنســی زوجه به  ســبب عدم وقوع زوجه 

در حــرام، تکلیــف زوج بــه مواقعــه بیــش از چهارماه یک  بــار و فاقد محدودیت زمانی اســت. 

3. بحث و نتیجه گیری 

اختلالات عملکرد جنسی در زوجین موجب بروز مشکلاتی در حفظ و بقای خانواده می شود. 

آمارهای موجود در ایران و جهان نشان می دهد که اختلال عملکرد جنسی به  ویژه در زنان 

بســیار گســتره است. براین  اساس، پیشنهاد می شــود که برای تحکیم خانواده و جلوگیری از 

فروپاشــی آن و نیــز کاهــش پرونده های قضایی، انجام آزمایش های ســلامت جنســی قبل از 

ازدواج الزامی شود. ازسوی  دیگر در نظام حقوقی ایران چون مرد حق انحصاری طلاق دارد، 

قانون گذار در بیان مصادیق حق فســخ نکاح توســط زوج به  استثنای عیوب قرن و افضاء در 

زوجه درمورد سایر اختلالات عملکرد جنسی زوجه که موجبات حق فسخ برای مرد را فراهم 

گانه        ای تعیین تکلیف نکرده اســت. بنابراین، به  نظر می رســد که برای  می کنــد در مــاده جدا

اجتناب از عملکرد سلیقه ای قضات در مواجهه با اختلالات عملکرد جنسی زوجه که بسیار 

گانــه  ای اختلالات  هــم متنوع اســت قانون گذار حســب مــورد در تبصره یا دســتورالعمل جدا

عملکرد جنسی زوجه و احکام مربوط را احصاء نماید. 
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بررســی تزاحــم حقوق و تکالیــف زوجین درصورت اختلال عملکرد جنســی زوجه نشــان 

می  دهد که تکلیف زوج به پرداخت نفقه ثابت اســت و اختلال عملکرد جنســی زوجه باعث 

اسقاط حق وی از دریافت نفقه نمی شود. همین امر درمورد تکلیف زوج به پرداخت مهریه 

نیز صادق است، ولی میزان پرداخت نفقه توسط زوج باتوجه به اینکه چنین اختلالی قبل 

گر ابتلای زوجه به این اختلال قبل  از مواقعه و یا بعد از مواقعه وجود داشته، متغیر است. ا

گر این اختلال پس از مواقعه  از مواقعه باشــد، زوج مکلف به پرداخت نصف مهریه زوجه و ا

و وطی باشــد زوج موظف به پرداخت کل مهریه زوجه اســت. درصورت بیش فعالی جنســی 

ع مقدس برای عــدم انجام  زوجــه کــه یکی از مصادیق اختلال عملکرد جنســی اســت، شــار

عمل حرام توســط زوجه، حق مواقعه زوجه براســاس نظر مشــهور یعنــی، چهارماه یک  بار را 

منتفی و تکلیف زوج به مواقعه را فاقد محدودیت زمانی می داند. 
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منشأشناســی تعــارض رویه  قضایــی دربــاره امــکان تغییرپذیــری مَهــر بعد از عقــد و ارائه 
راه  حل آن

امین سلیمان کلوانق1

چکیده
تغییــر میــزان مَهــر بعد از عقد نــکاح، ازجمله مســائل حقوقی مبتلابه زوجین اســت که به دنبال 

آن، طرفــی کــه از ایــن عمــل حقوقی ســودی نمی  برد، اِبطــال عمل حقوقــی مزبور را درخواســت 

می  کند. وضعیت حقوقی مســئله   به دلیل اســناد حقوقی متعارض و دیدگاه  های مختلف درباره 

تغییرپذیــری مَهــر بعــد از عقد، هم در رویه قضایی و هم از دیــدگاه فقیهان با اختلاف  نظر همراه 

اســت. پژوهــش حاضــر با هــدف منشأشناســی تعــارض رویه  قضایی دربــاره امــکان تغییرپذیری 

مَهــر بعــد از عقــد نــکاح و ارائه راه  حل، برای نیل به پاســخ علمــی در ایجاد وحــدت رویه قضایی 

در این مســئله انجام شــد. بدین منظور کلیه اقوال ناظر بر مســئله بررسی شد و نتایج بررسی ها 

نشــان داد کــه دســت  یابی به نتیجه در این مســئله با تبییــن ماهیت مَهر از حیــث تغییرپذیری 

امکان پذیر اســت. براین اســاس، دیدگاه  هــای مطروحه درباره ماهیت مَهــر از قبیل عوض بودن 

که این قول شامل سه دیدگاه یعنی، قرارداد مستقل محسوب شدن  مهر و معوض نبودن مهر )

، التــزام ضمــن عقد بودن مهر و شــبه عقد بــودن مهر بود( جمــع  آوری و به شــیوه تحلیلی-  مهــر

، ماهیت عِوَض  گونه ندارد و  اسنادی نقد و تحلیل شد. همچنین این نتیجه حاصل شد که مَهر

گرچه اصل وجود مَهر قاعده  ای امری  تکلیف مستقلی است که مرد موظف به انجام آن است. ا

اســت، اما میزان آن بســته به توافق، دو اراده دارد و ادله متعددی بر تغییرپذیر بودن آن بعد از 

عقد نکاح دلالت دارد. ازاین  رو، پیشنهاد می  شود تا دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه 

به تعارض در رویه قضایی، خاتمه دهد.

، تغییر مَهــر بعد از عقد نکاح، قرارداد  گان کلیــدی: رویــه قضایی در تغییرپذیری مَهر واژ

. مستقل، قابل تغییر بودن مَهر
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Identifying the Origin of the Conflict of the Judicial Procedure about the 
Possibility of Changing the Dowry After the Marriage and Presenting Its 
Solution

Amin Soleiman Kolvanagh 1

Changing the amount of dowry after the marriage is one of the legal issues 
affecting the couple, as a result of which, the party who does not benefit from this 
legal act requests the annulment of the mentioned legal act. The legal status of the 
issue is controversial due to conflicting legal documents and different views about 
the changeability of dowry after the marriage, both in judicial procedure and from 
jurists' point of view. This study was conducted with the aim of identifying the 
origin of the conflict of the judicial procedure about the possibility of changing 
the dowry after the marriage and presenting its solution, in order to achieve a 
scientific answer in establishing the unity of the judicial procedure in this issue. For 
this purpose, all the statements related to the issue were reviewed and the results 
showed that it is possible to reach a result in this issue by explaining the nature 
of the dowry in terms of changeability. Therefore, the proposed viewpoints about 
the nature of the dowry, such as the exchangeability and the non-exchangeability 
of the dowry (which included three views, namely, the dowry being considered an 
independent contract, the dowry being considered an obligation alongside the 
contract, and the dowry being considered a quasi-contract) were collected and 
analyzed in an analytical-documentary way. It was also concluded that dowry does 
not have an exchangeable nature and is an independent task that a man is obliged 
to perform. Although the principle of existence of dowry is an imperative rule, its 
amount, dependent on the agreement, has two wills and there are many reasons 
that indicate that it can be changed after the marriage. As a result, it is suggested 
that the Supreme Court of the country end the conflict in the judicial procedure by 
issuing a unifying opinion.

Keywords: judicial procedure in the changeability of dowry, dowry change after 

marriage, independent contract, changeability of dowry.
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1. مقدمه

مهر حق مالی اســت که با عقد نکاح برای زوجه ایجاد می  شــود. طرفین عقد نکاح به  دلایلی 

ممکــن اســت میزان مهر را تغییــر دهند. این عمل حقوقی هم در مــواردی که میزان مهر در 

عقد نکاح تعیین شــده باشــد انجام می  شــود و هــم در مواردی که اختیــار تعیین میزان مهر 

گذار شــده باشــد. در برخی موارد نیــز به  دلیل عدم ذکر  بــه یکــی از طرفین یا شــخص ثالث وا

مهــر در عقــد یا شــرط عدم مهر در آن، زوجیــن برای اثبات مهرالمتعه یــا مهرالمثل اقدام به 

تغییر میزان مهرالمتعه یا مهرالمثل می  کنند. نتیجه  تغییر میزان مهر یا افزایش مهر است یا 

، عقلی است، البته باید دقت داشت که محل بحث شامل جایی  که  کاهش مهر که این حصر

زوجه بخشی از مهر خود را به طرف مقابل هبه می  کند یا می  بخشد، نیست. ضرورت انجام 

پژوهــش حاضر این اســت کــه درمورد وضعیت حقوقی تغییر میزان مهــر بعد از عقد در رویه  

قضایــی و آرای فقهــا تعــارض وجــود دارد به  طوری  کــه برخــی قائل به صحت چنین افزایشــی 

درقالب مهر می باشند. برخی قائلند که درصورت افزایش، عنوان مهر بر آن صدق نمی  کند، 

ولــی تعهــد الزام  آور اســت و گروهی هم رأی به بطلان آن داده  انــد. این اختلاف از عدم وجود 

حکم مصرح در قانون نشئت گرفته است.

قانون مدنی به ویژه در بحث نکاح، منعکس از آرای فقهی اســت. بنابراین، لازم اســت با 

مراجعــه بــه منابع فقهی و تفســیر قوانین ناظر بر بحث مبتنی بــر آموزه  های فقهی، وضعیت 

حقوقی عمل حقوقی مزبور تبیین شود. این مسئله   با این نگاه در کلام فقهای متقدم ظاهر 

نشــده اســت، اما ریشــه  های بحث در فقه امامیه به نظرات و اســتدلال  های وارده در بحث 

تغییرپذیــری و عــدم تغییرپذیــری ماهیت مهر برمی  گــردد که محل اختلاف آرای فقهاســت. 

مشــهور فقها ماهیت آن را   عوض بضع دانســته  اند که توافق ثانوی بر آن جایز نیست. برخی 

آن را   قرارداد مستقل و عده  کمی نیز آن را   التزام ضمن عقد و شبه عقد تلقی می  کنند. 

درمــورد پیشــینه بحــث می  تــوان گفــت کــه مقالــه  کاهــش و افزایــش مهــر در عقــد نکاح 

)اقبالی درخشــان و درویشــیان، 1387( قالب  هــای مختلــف کاهــش و افزایش مهر را بدون بررســی امکان 

تغییرپذیر بودن مهر از نظر مبنایی تحلیل کرده است. در مقاله بررسی فقهی-حقوقی تغییر 

مهریه )نصرتی و اصغری، 1389( مسئله   اصلی تغییر نوع مهریه است و نه میزان آن. از نظر مبنایی نیز 
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بحث  های مطروح در آن متفاوت از پژوهش حاضر است. 

در پژوهــش حاضــر نگارنــده ابتــدا اختلافات موجــود در رویــه قضایی و نظــرات علمی را 

اســتخراج و دســته  بندی نمــود و در گام بعــدی، ماهیت مهــر را از نظــر تغییرپذیری، تحلیل 

و تبیین کرد. درنهایت نیز جایگاه بحث در نظام حقوقی ایران بررســی شــد تا نتیجه  متقنی 

به  دست آید و پیشنهادی برای رفع این چالش قضایی ارائه شود. 

2. چارچوب نظری پژوهش

2-1. رویه قضایی و نظرات علمی درباره وضعیت حقوقی تغییر میزان مهر بعد از عقد 

2-1-1. صحت افزایش میزان مهر بعد از عقد

برخی افزایش مهریه را فقط درصورتی  که ضمن عقد خارج لازم باشد یا درمقابل چیزی باشد 

کــه مالیــت دارد لازم  الوفــاء و کاهــش آن را   نیز به  طور مطلق صحیح می  داننــد. آیت  الله مکارم 

شــیرازی در پرســش از حکم کاهش یا افزایش مهریه بعد از عقد می  فرماید: »نمی توان افزایش 

ج لازم باشــد، ولی کاهــش آن به  معنای صرف  نظر کردن زوجه از برخی از حق خود  داد مگــر در عقد خار

گر زوجین در زمان  مانعــی نــدارد« )https://makarem.ir/main.aspx(. آیت  الله صافی در پاســخ به اینکه ا

اجــرای عقــد، مبلغــی را برای مهر تعیین کنند و بعد از عقد نیز مبلغی به صداق تعیین  شــده 

اضافه کنند آیا در این فرض نیز صداق اضافی بعد از عقد، کالمذکور فی  العقد لازم الوفاءست 

گر در ضمن عقد لازم دیگر مانند بیع و  یا خیر؟ می  فرماید: »درمورد ســؤال صداق اضافی بعد از عقد ا

مصالحه قرار داده نشده است، لازم  الوفاء نیست« )صافی گلپایگانی، 1417هـ.ق، 22/2(. همچنین در پاسخ به 

اینکــه در دفتر محضر رســمی برای زوجه حین  العقد مبلغــی صداق برای ازدواج دائم تعیین 

شــده اســت و پس از گذشــتن زمانی زوجه از زوج خود در شــرایط نامســاعدی مبلغی اسناد 

رسمی برای افزایش مهر که در سند، قید شده، گرفته است.  هرگاه زیادی مهر قابل مطالبه 

نباشد آیا در حکم بذل زوجه است و شرعاً زوجه می تواند در رجوع به بذل خود آن را   مطالبه 

کند؟ آیت  الله فاضل و موســوی گلپایگانی  در پاســخ می  فرمایند: »زاید بر آنچه در عقد ذکر شــده 

است حق مطالبه ندارد مگر آنکه به یکی از عقود لازمه، زوج متعهد شده باشد آن را   بپردازد یا درمقابل 

چیزی  که مالیت دارد تعهد کرده باشد« )فاضل لنکرانی، بی  تا، 391/1؛ موسوی گلپایگانی، 1409هـ.ق، 163/2(. 
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برخی فقهای معاصر به  صراحت میزان افزایش الحاقی را داخل در مهر می  دانند و آثار مهر 

را بر آن بار می  کنند. )https://www.hawzahnews.com/news( همچنین با جریان اصل صحت، به صحت 

افزایش معتقدند )محقق داماد، 1390(. حقوق  دانانی هم که متعرض مسئله   شده  اند توافق بر مهریه 

را یک قرارداد مالی تبعی می  دانند که تابع قواعد عمومی سایر معاملات است؛ قراردادی که 

کاتوزیان، 1388، 132/1(. آنهــا تصریح کرده  اند که زن  جــدای از اصــل نکاح و تابع عقد مذکور اســت )

و شــوهر پــس از نــکاح نیز می توانند به تراضی بــر میزان مهر بیفزایند یــا آن را   کم کنند یا مال 

کاتوزیــان، 1388، 139/1(. برخــی از قضات در رأی صــادره، افزایش میزان  دیگــری را مهــر قــرار دهند )

مهر بعد از عقد را صحیح و مشمول عبارت مهر می  دانند. در رأی شماره 9309970907200748 

تاریــخ 1393/08/03 شــعبه 12 دیــوان عالــی کشــور نیــز ایــن اســتدلال صــورت گرفتــه اســت. 

2-1-2. عدم صدق عنوان مهر بر مقدار افزایش  یافته و تعهد جدید محسوب   شدن آن

گر بعد از عقــد نکاح مقدار مهریه افزوده شــود، به مقدار افزوده  شــده،  برخــی معتقدنــد کــه ا

نــام مهریــه صــدق نمی کنــد. )رأی نهایــی شــماره 9209970906801160 تاریــخ 1392/08/15 صــادره از شــعبه 8 دیــوان  عالی 

کشور( تعبیر برخی از قضات، مبنی بر عدم ترتب آثار مهر بر میزان افزایش  یافته است )رأی شماره 

9109970224702456 تاریخ 1391/12/19 شعبه 47 دادگاه تجدید نظر استان تهران؛ رأی شماره 9309970906800494 تاریخ 1393/05/11 

شــعبه 8 دیــوان عالــی کشــور( که نشــان از عــدم صدق نام مهر بــر مقدار اضافه شــده دارد. همچنین 

گر در زمان عقد، مهرالمسمی تعیین شود مهر همان است و درصورت  تصریح شده است که ا

اضافه کردن بعدی آن طی توافق، مهریه به شــمار نمی آید، اما تعهد جدیدی اســت که زوج 

بایــد به آن پایبند باشــد )رأی شــماره 9309970221101037 تاریــخ 1393/06/29 شــعبه 11 دادگاه تجدید نظر اســتان تهران(. 

کاهش مهریه پس از وقوع عقد نکاح 2-1-3. بطلان توافق درباره افزایش و 

در رویــه قضایــی اســت کــه افزایــش و کاهــش میــزان مهر بعــد از عقد نــکاح به  دلایلــی مانند 

ع به  اســتناد نظریه فقهــای محترم  مخالفــت افزایــش میــزان مهــر بعــد از عقد بــا موازین شــر

شــورای نگهبان، قانون اساســی شــماره 35079 مــورخ 1388/5/12 و بطلان بنــد ب ماده 151 

بخش  نامــه ثبتی براســاس رأی شــماره 488 مــورخ 88/6/15 هیئت عمومــی دیوان عدالت 

اداری )رأی نهایــی شــماره 9109970221001316 تاریــخ1391/09/21 شــعبه 10 دادگاه تجدیــد نظــر اســتان تهــران، رأی نهایــی شــماره   

9309970223000530 تاریخ 1393/04/11 شــعبه 30 دادگاه تجدید نظر اســتان تهران( باطل اســت. درمورد کاهش مهریه 
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چنین اســتدلال شــده اســت که کاهش مهر پس از عقد، جواز شرعی ندارد. بنابراین، مهریه 

همان است که در سند نکاحیه درج  شده و مبنای پرداخت است )رأی شماره 9309970908200010 تاریخ 

1393/01/27 شعبه 22 دیوان عالی کشور(. 

2- 2. تبیین ماهیت مهر از نظر قابلیت تغییرپذیری

کشــف وضعیــت حقوقی تغییــر میزان مهر بعد از عقد نکاح، متوقف بر این اســت که ماهیت 

مهر از نظر قابلیت تغییرپذیری تبیین شــود. برای به  دســت آوردن حکم مهر از نظر قابلیت 

تغییرپذیــری هم ابتدا باید ماهیت مهر روشــن شــود؛ زیرا پذیــرش هریک از نظرات مطورحه 

، نتیجه  متفاوتی درمورد قابل تغییر بودن مهر دارد.  درمورد ماهیت مهر

آثار نظرات 2- 2- 1. نقل و بررسی اقوال درمورد ماهیت حقوقی مهر و 

2-2- 1- 1. عوض بضع بودن مهر

مشــهور فقهــا معتقدنــد کــه مهر عوض بضــع و اســتمتاع اســت )ســیوری حلی، 1404هـــ.ق، 297/2؛ حلی، 

1407هـــ.ق، 395/3؛ علامه حلــی، 1411هـــ.ق؛ بحرانــی، بی  تــا، 196/13؛ ســبزواری، 1413هـــ.ق، 145/25( و بــا عقد نکاح، زوجه 

مالــک مهر و زوج مالک بضع می  شــود )طباطبایــی یزدی، 1415هـــ.ق، 26/3(. عوض بضع بودن مهر در 

سه مورد در کلام فقها مشهود است: نخست، آنجا  که سخن از تعریف مهر و ماهیت آن است 

)علامه حلی، 1411هـ.ق؛ حلی، 1428هـ.ق، 23/2(. دوم، جایی  که عوض را به  صورت اصطلاحی جایگزین مهر 

استعمال می  کنند )عمیدی، 1416هـ.ق، 100/2( و سوم، جایی  که مهر از مصادیق حرام باشد و محکوم 

به بطلان   شود. در این موارد، فقها به ثابت بودن عوض البضع حکم داده  اند )موسوی گلپایگانی، 
1412هـ.ق، 60/1؛ فیض کاشانی، بی  تا، 276/2؛ شهید اول، 1414هـ.ق، 116/3(. براین اساس، نکاح را عقدی معاوضی می  دانند که مهر 

و بضع، عوضین این عقد معاوضی است )محقق حلی، 1412هـ.ق، 333/2؛ عمیدی، 1416هـ.ق، 492/2(.

عمده استدلال مبنی بر معاوضی بودن مهر این است که زوجه به  سبب عقد، مالک مهر 

و زوج نیز در همان زمان مالک بضع می  شود )طوسی، 1387، 310/4( و دیگر اینکه استعمال واژه اجر 

.ک.، ممتحنه: 10؛ احزاب: 50؛ مائده: 5( برای مهر است؛ یعنی عقد نکاح مانند عقد اجاره است  در قرآن )ر

و در آن، مهر اجرت استمتاع و عوض عقد است )محقق کرکی، 1409هـ.ق، 312/2(. همچنین شاید بتوان 

گفت که دلیل بر عوض بودن مهر این است که »ب« مقابله بر آن وارد می شود به  این  صورت 

کــه زوج بگویــد: »زوجتک بکذا؛ تو را درمقابل مهر تزویج نمــودم«. در روایات، عبارت ثمن بر مهر 
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کاشــف الغطــاء، 1422هـ.ق(.  کلینی، 1407هـ.ق، 365/5( و جعل خیار نیز در آن صحیح اســت ) اطــلاق شــده )

اثر عوض بودن مهر این است که توافق ثانوی بر آن جایز نباشد؛ زیرا اقتضای نهی از غرر 

در معاوضات که مقتضی بطلان است )شبیری زنجانی، 1419هـ.ق، 3576/10( این است که عوضین باید 

گیلانی، 1311(. براین اســاس، چه  بســا تغییر میزان  از نظر مالیت با یکدیگر تقابل داشــته باشــند )

به  معنــای اســقاط نــکاح قبلــی و انعقــاد نکاح جدید باشــد و به  دنبــال آن، نیاز به تشــریفات 

قانونی مانند اجرای صیغه طلاق و نکاح و غیر آن داشته باشد. به  عبارت  دیگر، عوضین عقد 

منعقدشــده جز با حق فســخ قانونی تغییر نمی  پذیرد و در فرض اقاله هم عقد ازبین می  رود 

و درصورت اراده  طرفین، عقد جدید حاصل می  شود. 

2- 2- 1- 2.  ارزیابی نظر به عوض بضع بودن مهر 

اینکــه گفتــه شــده برای مهر تعبیــر اجر در آیات آمده اســت ماهیت عوض بــودن مهر را نفی 

می  کند. در این مورد باید گفت آنچه در کتب لغت درباره این واژه آمده است معنای پاداش 

عمــل )ر.ک.، صاحــب، 1414هـــ.ق، 171/7؛ ازهری، 1421هـــ.ق، 123/11؛ فراهیدی، 1409هـــ.ق، 173/6(، ثواب )ر.ک.، ابن  منظور، 

1414هـ.ق، 10/4؛ جوهری، 1376، 576/2؛ مهنا، 1413هـ.ق، 15/1( و مزد و پاداشــی اســت که به کار تعلق می گیرد 

.ک.، راغــب اصفهانــی، 1412هـــ.ق(. اینکه مراد آیــه، عوض منفعت  خــواه کار دنیــوی باشــد یا اخــروی )ر

سَــاءَ  و اســتمتاع دانســته شــود نیاز به دلیل دارد. آیه 4 ســوره  نســاء که می فرماید: »»وَآتُوا النِّ

یئًا« بعید بودن تفســیر به عوض  وهُ هَنِیئًا مَرِ
ُ
ءٍ مِنْهُ نَفْسًــا فَکُل کُمْ عَنْ شَیْ

َ
ةً فَإِنْ طِبَْ ل

َ
ل نَّ نِْ صَدُقَاتِِ

بضع را تقویت می  کند. منظور از نحله، دیْن )ر.ک.، موسی، 1410هـ.ق، 1258/2؛ بستانی، 1375؛ مهنا، 1413هـ.ق، 

.ک.، راغب اصفهانی، 1412هـ.ق(، آنچه انسان از روی رضایت خاطر اعطا  ع )ر 601/2(، بخششی مانند تبر

.ک.، عســکری، 1400( و عطیه  بدون عوض و بدون اســتحقاق اســت )ر.ک.، ابن اثیر، 1367، 29/5؛  می  کند )ر

طریحــی، 1375، 478/5؛ موســی، 1410هـــ.ق، 136/1(. به همین دلیــل از طــرف خداوند متعــال، نحله نامیده 

می  شود )حمیری، 1420هـ.ق، 6514/10(، اما دفع آن برعهده  زوج است )سعدی، 1408هـ.ق(. 

صداق و کابین زن هم با همین واژه وصف می  شــود؛ زیرا در برابر آن، عوض مالی واجب 

گر مهریــه، اجرت در برابر اســتمتاع بود با انعقاد  نیســت. )راغــب اصفهانــی، 1374، 296/4( همچنیــن ا

، ملزم  عقــد نــکاح، الزامی به پرداخت آن به زوجه نبود، بلکه بعد از انجام عمل توســط اجیر

بــه پرداخت می  شــد یا اینکه با وقوع طلاق قبــل از نزدیکی، مهری به زوجه تعلق نمی  گرفت. 
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علاوه بر موارد فوق، در ادامه متذکر می شــود که عوض بودن آن با اشــکالات اساسی دیگری 

مواجه است که عبارتند از:

گر مهر عوض و عقد نکاح، عقد معاوضی باشــد باتوجه به اینکه عوضین در عقود  الف( ا

گر عقد بــدون عوض متقابل باشــد، نمی  تواند موجود  معاوضــی، رکــن عقد به شــمار می  آید ا

شــود )امامــی، بی  تــا، 58/4(، درحالی  کــه فقهــا بر این قائلنــد که نکاح بدون ذکر مهر صحیح اســت 
)بحرانــی، 1405هـــ.ق، 156/24؛ فقعانــی، 1418هـ.ق؛ علامه حلی، 1420هـ.ق، 562/3؛ محقق حلی، 1408هـ.ق، 270/2؛ شــریف مرتضی، 

گر شرط عدم مهر نیز بشود باز هم نکاح صحیح است )فاضل  1417هـ.ق، طوسی، 1387، 272/4( و حتی ا

کلینی، 1407هـ.ق، 381/5( است. لنکرانی، 1421هـ.ق( و این حکم مستند به آیه 236 سوره بقره و روایت )

ب( دلیل دوم اینکه عوض بودن مهر درصورتی صحیح است که استمتاع و بهره جنسی 

از طــرف زوج باشــد درحالی  که اســتمتاع دوطرفه اســت و بــرای هردوی زوجیــن وجود دارد. 

علاوه  بر اینکه زندگی زناشویی منحصر در این اثر بسیار محدود نیست.

ج( دلیــل ســوم اینکــه مطابق روایات، کم بودن میزان مهر مســتحب اســت )ر.ک.، حرعاملی، 

گر عوض بود باید از نظر ارزش، برابری رعایت شود تا غبن حاصل نشود. 1409هـ.ق، 111/20( درحالی  که ا

، عقد نکاح  گر مهر عوض بود باید در صورت بطلان یا فســخ مهر د( دلیــل چهــارم اینکه ا

منحل و زن از انجام وظایفی که به عهده دارد، معاف می شد درحالی  که چنین نیست.

گر مهر عوض باشــد با طلاق قبل از نزدیکی نباید مهری به زوجه  هـ( دلیل پنجم اینکه ا

گر مهرالمســمی باشــد، نصف آن ثابت می  شــود.  تعلق گیرد درحالی  که گفته شــده اســت که ا

گر مهری تعیین  )ماده 1092 قانون مدنی؛ شهید اول، 1410هـ.ق؛ علامه حلی، 1413هـ.ق، 82/3؛ طوسی، 1407هـ.ق، 365/4( و ا

نشده باشد مهرالمتعه به وی تعلق می  گیرد )ماده 1093 قانون مدنی؛ حلی، 1407هـ.ق، 394/3(.

و( دلیــل ششــم این اســت که در عقــود معاوضی، کل عوضیــن دربرابر هم قــرار می  گیرند 

درحالی  که در عقد نکاح، نصف مهر با عقد و نصف دیگر با اولین نزدیکی مستقر می  شود.  

گــر مهر عوض اســتمتاع باشــد، پــس چرا بــا اولین مباشــرت، کل  ( دلیــل هفتــم اینکــه ا ز

آن مســتقر می  شــود و اســتماعات دیگر بدون عوض باقی می  ماند مگر اینکه گفته شــود در 

درمقابل اولین استمتاع است؛

ح( دلیل هشتم اینکه برخی از فقها که قائل بر عوض بودن مهر هستند نفقه را نیز عوض 
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.ک.، تجلیل تبریزی، 1421هـ.ق؛ شهید ثانی، 1410هـ.ق، 476/5؛ طوسی، 1407هـ.ق، 117/5( بضع می  دانند. )ر

، تلقی  بایــد گفــت که وجود دلایل مذکــور مبنی بر عدم صدق ماهیــت عوض  گونه بر مهر

فقها از ماهیت عقد نکاح را به  سمت شبه  معاوضی، معاوضه محض نبودن و معاوضه عرفی 

کاتی میان نکاح و ســایر عقــود معاوضی،  ســوق داده اســت. برخــی معتقدنــد باوجود اشــترا

افتراق هم میان آنها زیاد است )فاضل هندی، 1416هـ.ق، 276/7( و به  اعتبار ماهیت معاوضه که عبارت 

اســت از اینکه دوطرف مقوّم به مال باشــند )شــهیدثانی، 1413هـ.ق، 399/1؛ حسینی عاملی، 1419هـ.ق، 377/11؛ 

بحرانی، 1405هـ.ق، 144/12( و همچنین به  دلیل وجود تفاوت میان عقد نکاح و سایر عقود معاوضی 

حکــم داده  انــد که نکاح، معاوضه محض نیســت و قواعد آن بر نکاح بارنمی  شــود )ر.ک.، محقق 

کرکی، 1414هـ.ق، 264/5؛ بحرانی، 1405هـ.ق، 255/23؛ حائری طباطبایی، 1418هـ.ق، 10/12؛ کاشــف  الغطاء، 1422هـ.ق(. گروهی 

کم بر معاوضات، ماهیت نکاح  نیز متأثر از تعریف عقود معاوضی و عدم جریان کل قواعد حا

را شــبه  معاوضی می  پندارنــد )ر.ک.، گیلانــی، 1407هـــ.ق؛ خوانســاری، 1405هـــ.ق، 585/4؛ شــبیری زنجانــی، 1419هـــ.ق، 

6951/22؛ امامی خوانساری، بی  تا(. 

برخی معتقدند که نکاح، معاوضه حقیقی نیست )ر.ک.، فخرالمحققین، 1387، 194/3و 198؛ شهیداول، 

1414هـ.ق، 125/3؛ صیمری، 1420هـ.ق، 135/3( و میان معاوضه حقیقی و عرفی و احکام آن  دو تفاوت است. 

: آنچه کــه در برابر چیــز مجانی و بدون عوض قــرار می  گیرد و  معاوضــه عرفــی عبارت اســت از

گر مهریه  کوه کمری، 1409هـ.ق(. قابل ذکر است که ا ازاین  روست که نکاح، معاوضه به شمار می آید )

عوض باشد باید در تعیین مقتضای ذات عقد نکاح قائل به تملیک بود درحالی  که قائلی بر 

آن وجود ندارد. 

2- 2- 1- 3. ماهیت غیرمعاوضی مهر )قرارداد مستقل، التزام ضمن عقد، شبه  عقد(

برخی از فقها ماهیت مهر را غیرمعاوضی و آن را   قراردادی مستقل می  دانند؛ یعنی معتقدند 

که مهر از ارکان عقد نکاح نیســت و عقد مســتقلی اســت. براین  اســاس، خالی گذاشــتن عقد 

نکاح از مهر و شرط خیار در آن صحیح است. )محقق کرکی، 1414هـ.ق، 395/13؛ شهیدثانی، 1413هـ.ق، 257/8؛ 

، التزام ضمن عقد نکاح  طباطبایی یزدی، 1421هـ.ق، 33/2( معدودی از فقها هم بر این قائلند که مهر

اســت که فســخ آن، عقــد را تبدیل به عقــد بدون ذکر مهــر می  کند )موســوی خویی، 1414هـــ.ق، 60/2(. 

ازایــن  رو، درمقابــل و عــوض از چیز دیگری قرار نمی  گیــرد )حســینی روحانی، 1412هـــ.ق، 21/ 418(. برخی 
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، تابع و از شــئون و  ، شــبه  عقد مســتقل اســت )نجفــی، 1404هـــ.ق، 31/ 106(. مهر نیــز معتقدند که مهر

خصوصیات عقد نکاح است و التزام ضمن عقد نکاح به شمار می آید. به  همین  دلیل، ماهیت 

التــزام ضمــن عقدی و ماهیت شــبه  عقدی یک  جا آورده شــد. ازطرف  دیگر چــون عقد نکاح 

خالی از آن صحیح اســت و فســخ آن مقتضی بطلان عقد نکاح نیســت، شــبیه  عقد مســتقل 

است، ولی به  نظر تعبیر اول صحیح باشد؛ زیرا تعبیر از مهر به عقد، خالی از مسامحه نیست 

)موســوی خویی، 1414هـــ.ق، 60/2(؛ زیــرا اقاله در آن راه ندارد. نظر اخیر باوجود تفاســیر مختلف، مانع 

تغییرپذیری میزان مهر نیست؛ زیرا ماهیت مهر را از عوض بودن خارج دانسته است. 

اول( ارزیابی ماهیت غیرمعاوضی مهر

درمورد نظر دوم می  توان گفت اینکه مهر از ارکان عقد نکاح نیســت دلیل نمی  شــود که مهر 

عقدی مستقل دانشته شود؛ یعنی ماهیت آن منحصر به دو حالت نیست، به  طوری  که یا از 

ارکان عقد نکاح باشد یا عقد مستقل؛ زیرا به این ترتیب ملازمه  ای میان آن  دو وجود ندارد. 

گر عقد مستقل باشد باید اقاله آن جایز باشد که چنین نیست. همچنین همه  دوم اینکه ا

، قاعده  امری است، ولی میزان آن تابع اراده  طرفین است.  فقها اتفاق دارند که اصل مهر

الف( نظر برگزیده؛ تکلیف مستقل

، نظر به عوض بودن آن بود که ضعف  ازمیان دو قول که  مطرح شد، مانع تغییر  پذیری مهر

آن تبیین شد. در قرآن از مهر با تعبیر نحله یاد شده است )ر.ک.، نساء: 4(. نحله، عطیه ازجانب 

خداســت و هرچند در ظاهر عوض بضع اســت، ولی چون زوجین هریک به دیگری محتاج 

است و هریک از دیگری استمتاع می کند، پس مهر گویا نحله و عطیه است ازجانب خداوند 

و بــرای زوجــه بلاعــوض اســت )میــرزای قمــی، 1413هـــ.ق، 185/4(. فقهــا معتقدند که نحلــه دو   معنای 

بدهــی و عطیــه دارد و احتــرام زن را بیــان می کنــد؛ یعنــی مهــر را که می دهید خریــد و فروش 

، هبه  نیســت، بلکه هدیه اســت )مکارم شــیرازی، 1424هـ.ق، 68/6(. براســاس آیه  237 ســوره بقره مهر

ازجانب خداوند اســت و در مقابل اســتمتاع و بضع نیســت و با طلاق قبل از نزدیکی، نصف 

مهــر ثابــت می  شــود. ایــن انتقال به  صــورت مجانــی و تبرعی صــورت می  گیــرد و در مقابل آن 

چیزی به زوج نمی  رســد. آن  گونه که فقها تشــبیه کرده  اند این مورد شــبیه حالتی است که در 

آنِ واحد، مالک، مالش را به دیگری هبه کند و وکیلش به وی بفروشــد. دراین  صورت در آنِ 
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واحد انتقال مال به  شیوه تبرعی و معاوضی تحقق یافته است که از مواردی است که این  دو 

کی، 1419هـ.ق(، پس ماهیت مهر، عوض نیست.  جمع نمی  شوند )ارا

در صیغه ازدواج هم مهر به  شــکل یک عوض قرار نمی گیرد و همان طور که در قرآن  آمده 

  اســت مهر شــکل نحلــه یعنــی، هدیــه را دارد. )مطهــری، بی  تــا، 353/20( در عقد نــکاح، طرفین زن و 

شــوهر می باشــند و ارتباطی که برقرار می شــود به  صورت معاوضه نیست، بلکه به  این  صورت 

اســت کــه اینها از ابتدا یک زوج نبودند و بعد از این به  صورت یــک زوج درمی آیند )مطهری، بی  تا، 

 ، گر هم گفته نشــود که مهر عقد مســتقل اســت؛ با این استدلال که اصلِ وجود مهر 354/20(. ا

، باز هم مهر را ثابــت می  دانند. بنابراین،  قاعــده  امــری اســت و در صورت توافق بر عدم مهــر

کی،  شکی نیست که تکلیفی مستقل از عقد نکاح است که به این مطلب اذعان شده است )ارا

، توافق طرفینی است و بدون انعقاد نکاح  1419هـ.ق(. مستقل بودن بدین معنا نیست که مهر

به  وجود می  آید، بلکه به این معناست که توافق بر آن فقط در زمان انعقاد عقد نکاح نیست 

ع بر انعقاد عقد نکاح و تکلیف تبعی است،  ، فر و بعد از آن نیز قابل توافق است، اما اینکه مهر

امر مسلمی است. 

2- 3. اثبات ماهیت تغییرپذیر مهر 

در فقــه امامیــه مســتنداتی وجــود دارد کــه ماهیت تغییر  پذیر مهــر را ثابت می  کنــد. در ذیل 

برخی از این مستندات بیان شده است.  

- در مــورد تعریــف مهــر در روایــات آمده اســت: »میزانــی که طرفین بــه آن تراضــی می  کنند«. 

کلینــی، 1407هـــ.ق، 378/5( تعیین این میزان به  اختیار طرفین اســت بــدون اینکه زمان تعیین مهر  (

را مقیــد بــه قبل از عقد کنند درحالی  که امکان مقید کردن آن در روایات وجود داشــت،1ولی 

روایات از این نظر اطلاق دارند.

- صحــت اشــتراط خیار در مهر که فقها بر آن قائلند )ر.ک.، حلــی، 1424هـ.ق، 25/2؛ طباطبایی یزدی، 

1409هـ.ق، 857/2؛ اصفهانی، 1393، 156/3( مؤیدی بر عدم تقیید تعیین مهر به   دفعه واحد معتقد است 

و می  گویــد منعــی از نظر تراضی  های متعدد بر مهر وجود نــدارد؛ زیرا در آنجا نیز ابتدا تراضی 

گر تراضی جدیدی صورت بگیرد که هیچ  به میزانی از مهر تعلق گرفته است. بعد از فسخ نیز ا

گر امکان تقیید باشد و تقیید  1. شراط اطلاق  گیری از روایت، وجود مقدمات حکمت است و یکی از مقدمات، امکان تقیید است بهطوریکه ا
صورت نگرفته باشد، می  توان گفت که کلام اطلاق دارد. 
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گــر توافــق نکنند به مهرالمثل رجوع می کنند )شــبیری زنجانــی، 1419هـــ.ق، 3598/10(. عدم توافق نیز  و ا

نوعی تراضی به ثبوت مهرالمثل است. درجایی  که طرفین مهری را تعیین نمی  کنند انصراف 

تراضی به مهرالمثل است )طباطبایی یزدی، 1428هـ.ق، 840/2( درحالی  که در این حالت، تراضی بر مهر 

بعد از عقد را صحیح دانسته  اند.

گذاری اختیار تغییر مهر به یکی از زوجین صحیح باشــد1و ازطرفی، در  - وقتی ازطرفی وا

کثری نباشد و دلیلی بر تحدید میزان مهر  تعیین میزان مهر با تراضی طرفین،2حداقل و حدا

وجود ندارد، ازاین  نظر نیز مانعی برای افزایش یا کاهش مهر وجود ندارد.

- کمــی )قلت( مهر که فقها مســتند به روایات از آن ســخن گفته  اند )ر.ک.، حرعاملــی، 1409هـ.ق، 

249/21؛ محــدث نــوری، 1408هـــ.ق، 66/15( اطلاق دارد به  طوری  کــه هم حین عقد نکاح را دربرمی  گیرد و 

گر افزایش مهر با عقد جدید صحیح نباشد،  هم بعد از انعقاد عقد نکاح را شــامل می  شــود. ا

کاهــش مهــر نیز نباید پذیرفته شــود؛ زیــرا هردو واحــد و عمل حقوقی اســت و آن میزان مهر 

تعیین  شده است. 

- عمومــات وارده در بحــث قــرارداد ازجملــه اصــل تســلیط و اصــل صحت مــوردی   را که 

زوجین، اقدام به افزایش یا کاهش مهر می  کنند، شامل می  شود.

- براساس آیه 24 سوره نساء که تراضی بعد از تعیین در نکاح را می  رساند )بحرانی، 1416هـ.ق، 

گرچه در نکاح موقت است، اما باتوجه به اینکه مهر در نکاح موقت از ارکان عقد است  59/2( ا

و بــدون آن، عقــد محکــوم به بطلان اســت به  شــیوه اولــی درجایی  که مهر رکن عقد نیســت، 

می  تواند تحقق یابد. 

2- 4. جایگاه بحث در نظام حقوقی ایران

قانون  گذار به  طور صریح به مســئله   محل بحث اشــاره نکرده اســت، اما از هم  افزایی مجموع 

مــواد مطروحــه دربــاره مهــر می  تــوان جــواز افزایــش و کاهش مهــر را نتیجــه گرفــت. در ماده 

1080ق.م آمــده اســت: »تعییــن مقــدار مهــر منوط بــه تراضــی طرفین اســت«. مقنــن در این ماده 

اختیــار تعییــن میزان مهر را منوط بــه تراضی طرفین قرارداد می دانــد و از نظر زمانی، مطلق 
1. در کلام برخی از فقها آمده است که نوعی از اشتراط خیار این است که اختیار تغییر مهر به شخص داده شود که صحیح است. )طباطبایی 

یزدی، 1419هـ.ق، 610/5(
گر اختیار بهدست زوجه باشد، نمی  تواند بیشتر از مهرالمثل را  2. نه در حالتیکه اختیار تعیین به یکی از طرفین داده شود که در این حالت ا
گر بهاختیاز زوج یا شخص ثالثی باشد تحدیدی در مسئله   وجود ندارد )ماده 1089 قانون مدنی(. انتخاب کند )ماده 1090 قانون مدنی( و ا
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اســت و قیــدی برای آن ذکر نکرده اســت. ایــن اختیار تعیین، فقط برای قبــل از عقد و زمان 

عقد است. بنابراین، بعد از عقد را نیز شامل می  شود. قانون  گذار در ماده 1087 مقرر می  دارد: 

گر در نکاح دائم، مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده   باشد، نکاح صحیح است و طرفین می  توانند  »ا

گر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آنها نزدیکی واقع شــود  بعــد از عقــد، مهــر را به تراضی معین کنند و ا

زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود«. 

وقتی قبل از عقد مهری تعیین نشــده باشــد یا شرط عدم مهر کرده باشند، اراده  طرفین 

باقی است و تراضی طرفین در تعیین مهر منوط است به اینکه بعد از عقد و قبل از نزدیکی 

باشد و حتی بعد از نزدیکی هم استحقاق زوجه نسبت به مهرالمثل ثابت است و مانعی برای 

توافق بر بیشتر از آن نیست مگر آنکه گفته شود در ماده 1087 شرط، مفهوم دارد به  طوری  که 

درصــورت تعییــن قبل از عقــد، تراضی بعد از آن اعتبــاری ندارد و اختیار تعییــن بعد از عقد، 

فقط برای جایی اســت که قبل از عقد تراضی نســبت به آن صورت نگرفته یا شــرط عدم مهر 

گر یکــی از زوجین قبل  شــده باشــد. در مــاده 1088 قانون مدنی آمده اســت: »درمورد ماده  قبل ا

از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد، زن مســتحق هیچ  گونه مهری نیســت«. بیان قانون  گذار نشــان 

می  دهــد کــه اراده طرفیــن فقط عامل برای ثبــوت مهر در برخی از حالات اســت به  طوری  که 

بدون تراضی چه  بسا مهری به زوجه تعلق نگیرد. 

نظر مقنن در برخی از حالات )مواد 1093 و 1100( نشــان می  دهد که مهر از ارکان عقد نیســت و 

عقد خالی از آن صحیح است. بنابراین، تعیین آن می  تواند بعد از عقد باشد. به  استناد ماده 

30 قانون مدنی که بیان می دارد: »هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همهگونه تصرف و انتفاع 

دارد مگر در مواردیکه قانون اســتثنا کرده باشــد« جز در موارد اســتثنایی، فرد می  تواند هر تصرفی 

در مایملک خود انجام دهد و تصرف در مهر نه  تنها مســتثنا نشــده، بلکه در ماده 1082ق.م 

مجاز شمرده شده است: »به  مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی که بخواهد 

گر اختیار تعیین مهر به زن داده شود، زن  در آن بنماید«. در ماده 1090 قانون مدنی آمده است: »ا

نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید«. آیا این ماده مطلق است یا با رضایت زوج می  توان مقدار 

آن را   بیشتر کرد. باتوجه به اینکه در زمان عقد، میزان آن به اراده  زوجین بستگی دارد و زمان 

انعقاد عقد نکاح هم خصوصیتی ندارد تا موضوعیت داشته باشد، پس به  شرط رضایت زوج، 
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مانعی برای آن نیست. از نظر قانونی هیچ منعی بر افزایش یا کاهش میزان مهر وجود ندارد 

مگر اینکه مشمول استثنای ماده 10 قانون مدنی قرار بگیرد که شمول آن محل تأمل است. 

درمــورد مســئله   پژوهــش حاضر با اینکــه از نظر قانون مدنی منعی بــر افزایش میزان مهر 

غ از اینکه برای عموم  نیست، اما برخی اسناد حقوقی بر بطلان افزایش مهر دلالت دارد؛ فار

لازم  الاجــرا بــوده و افزایــش مهــر را غیرقانونــی می  دانــد یــا نــه. سرپرســت دفتر حقوقــی و امور 

ک کشور در پاسخ به شکایتی به خواسته ابطال قسمت  بین الملل سازمان ثبت اسناد و املا

)ب( بند 151 بخشنامه های ثبتی به این  دلیل که دفاتر اسناد رسمی مستند به آن با تنظیم 

اقرارنامــه مهریه  هــا را افزایــش می  دهــد و موجــب تزلــزل ارکان خانواده  هــا می  شــود در مــورخ 

1387/12/19 طی نامه شــماره 87/129703 اعلام کرد : »باعنایت به مفاد نامه مذکور و قسمت 

)ب( بنــد 151 مجمــوع بخشــنامه های ثبتــی تــا اول مهرمــاه ســال 1365 کــه اشــعار مــی دارد: 

»چنانچه به  علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهر زوجه برآید این عمل باید به  موجب اقرارنامه رســمی 

صــورت گیرد که در دفترخانه اســناد رســمی به  ثبت می رســد« و مســتنداً به مــاده 190 قانون مدنی، 

قصد طرفین و رضایت آنها برای کاهش و یا افزایش مهر می توانند اقدام کنند. در نامه اداره 

کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت قسمت )ب( بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی 

آمده اســت: »براســاس اصل آزادی اراده انسان  ها و قاعده »الناس مسلطون علی اموالهم« آمده است 

که با درنظر گرفتن اینکه مهر در عقد دائم از ارکان عقد نیست و با رعایت شرایط ماده 190 قانون مدنی 

تنظیم یافته اســت و نه برای حکم به افزایش مهر، پس از تنظیم عقد، کما اینکه زوجین بااســتفاده از 

همین اصل و قاعده برای کاهش میزان مهر مافی  القباله فی مابین خود پس از عقد نیز اقدام می کنند و 

منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی مغایر با مبانی محرز و شناخته  شده مذکور است، هرچند 

ایــن حقــوق را می توان به  شــیوه بیع یــا صلح هم اعمال کرد. بنابراین، قســمت )ب( بنــد 151 مجموعه 

بخشنامه های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد«.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در شــکایتی که مســتند به اصل 170 قانون اساســی 

به  خواسته  ابطال قسمت )ب( بند 151 مجموعه بخش  نامه  های ثبتی ارائه شده بود، مستند 

به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری اقدام به درخواســت نظر از شــورای نگهبان می  کند. 

در نظریه مورخ 1388/5/12 شــماره 88/30/35079 فقهای شــورای نگهبان آمده است: »مهر 
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شــرعی همان اســت که در ضمن عقد واقع شــده اســت و ازدیاد مهر بعد از عقد، شــرعاً صحیح نیست و 

ترتیــب آثــار مهر بر آن خلاف موازین شــرع شــناخته شــد«. دیوان عدالت اداری هــم در دادنامه به 

تاریخ 1388/6/15، شماره 488 کلاسه پرونده 87/516 جزء )ب( از قسمت 151 بخشنامه های 

ثبتی را باطل کرد. 

درمــورد اعتبــار نظــر هیئت عمومــی دیوان عدالــت اداری باید گفت که مســتند به بند 1 

مــاده 19 قانــون دیــوان عدالــت اداری1 این نظر رأی وحدت رویه نیســت و مشــمول موضوع 

مــاده 43 و 44 قانــون دیــوان عدالــت اداری2 نمی  شــود تا بــرای دادگاه  های قــوه قضائیه نیز 

گرچــه برای دیــوان عدالت اداری، نظر شــورای نگهبان درمــورد مغایرت  لازم  الاتبــاع باشــد. ا

ع، موضوعیت دارد و مستند به نظر فقهای شورای نگهبان می  تواند مصوبه  ای  مصوبه با شر

را ابطال کند، اما نظر شورای نگهبان نمی  تواند برای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی 

تفســیر باشــد تا براساس این نظر شــورا جواز افزایش مهر - از قانون مدنی برداشت می  شود 

و مســتندات فقهی هم بر آن قائم اســت- مورد مناقشــه قرار گیرد. نظر شــورا در مواردی که 

کت است یا اجمال دارد نیز مرجع نیست.  قانون عادی سا

برخی معتقدند که شورای نگهبان به حوزه  قراردادهای خصوصی افراد ورود کرده است 

درحالی  کــه مجــوز قانونی برای آن شــورا وجود نــدارد. )اســدی، 1391( این تحلیــل منطقی به  نظر 

نمی  رســد؛ زیرا ورود شــورا به قراردادهای خصوصی بماهو هو نیست، بلکه به  اعتبار مغایرت 

ع اســت و بدیهی اســت که بخش  نامه مزبور توسط شــورای نگهبان تأیید نشده است  با شــر

تا ایرادات شــرعی متوجه آن نباشــد. در نظریات مشورتی صادره از اداره حقوقی قوه قضائیه 

نیز به عدم صدق عبارت مهر در میزان افزایش الحاقی معتقدند. در نظریه مشــورتی شــماره 

1. »رســیدگی به شــکایات، تظلمات و اعتراضات اشــخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و ســایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از 
نظــر مخالفــت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشــخاص در مواردی که تصمیمات، اقدامات یــا مقررات مذکور بهدلیل برخلاف قانون 
بــودن آن و یــا عــدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاســتفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقــررات یا خودداری از انجام 

وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود«.
2. مــاده 43: »هــرگاه در مــوارد مشــابه، آرای متناقــض از یک یا چند شــعبه دیوان صادر شــود رئیــس دیوان موظف اســت بهمجرد اطلاع، 
ح کند و هیئت پس از بررسی و احراز تعارض نسبت به صدور رأی اقدام می کند. این رأی برای شعب  موضوع را در هیئت عمومی دیوان مطر
دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر رأی مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی شود، 
ج رأی  ح و غیرصحیح تشــخیص داده می شــود شــخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ در ولی درمورد احکامی که در هیئت عمومی مطر
در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رأی براساس رأی مزبور 
اســت. مفاد این ماده درمورد آرایی که از نظر فقهای شــورای نگهبان خلاف شــرع تشــخیص داده می شود مجری نخواهد بود«. ماده 44: 
»هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده  باشد با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیئت عمومی 

ح و رأی وحدت رویه صادر می شود. این رأی برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاتباع است«. مطر
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7126 تاریخ 1382/08/16 آمده است: »چون نکاح، عقدی لازم است و جز به  طریق پیش  بینی شده 

در قانــون قابــل انحــلال یا فســخ نیســت، پس نمی  توان مقــدار مهر مقــرر درحین عقد را تغییــر داد مگر 

درصــورت نــکاح جدیــد، اما زوج هرزمان می تواند رأســاً یــا با توافق زوجه تعهد نماید کــه هنگام طلاق یا 

عندالمطالبــه مبالغــی اضافه بر مهر به زوجــه بپردازد همچنان  که زوجه نیز می تواند از تمام یا قســمتی 

از مهر خود گذشــت کند یا آن را ببخشــد. بدیهی اســت هر نوع توافقی که زوجین درمورد پرداخت زاید 

بر مهرالمســمی یا عدم دریافت تمام یا قســمتی از آن بنماید مشــمول ماده 10 قانون مدنی بوده و برای 

خ محاســبه مهر، تنها شــامل مهرالمســمی  طرفین و قائم  مقام آنان لازم  الوفاســت، اما مقررات راجع  به نر

است نه مبلغ زائد بر مهرالمسمی که بعداً با توافق طرفین در عقدنامه اضافه شده است«. )شهری، 1388( 

در نظریه مشــورتی شــماره 7/624 تاریخ 1383/02/19 آمده اســت: »چنانچه در عقد دائم، 

مهریه با تراضی طرفین عقد تعیین شده باشد نکاح و مهریه صحیح محقق گردیده است و اقدام بعدی 

طرفیــن بــه افزایش میزان مهریه پس از گذشــت پنج  ســال، هرچند عنــوان این تراضــی و تعهد را مهریه 

ج در قانون مدنــی نیســت«. )میرزایــی، 1389، 285/1( درمورد  گذاشــته باشــند مشــمول مقررات مهریه منــدر

کی نســبت به دیوان مطرح شده است و می  تواند زمینه  تزلزل خانواده  ها که در شــکایت شــا

صدور احکام ثانوی را به  وجود آورد باید گفت که باتوجه به اینکه حکم اولی در تغییر میزان 

مهر، جواز است راهکار این مشکل در تعیین سقف قانونی برای مهر ازسوی دولت است نه 

، مانع شــرعی بــر افزایش آن بعد از  عــدم امــکان افزایــش آن بعد از عقد. با تحدید قانونی مهر

عقد نیست و مشکلات مربوط به مهر  های سنگین که افزایش  های بعد از عقد هم این  گونه 

بوده است، مرتفع می  شود. حفظ مصلحت امت اسلامی وظیفه حکومت اسلامی است )مکارم 

گر کاری با حفظ صورت طبیعی و اولی خود باشد حکم معین دارد. پس از  شیرازی، 1425هـ.ق( و ا

کم اسلامی نام دیگری بر آن کار طاری می  شود  بررسی و رسیدگی کارشناسانه با تشخیص حا

کم اســلامی به  اســتناد جریان عبارت تازه، حکم خاصی  که حکم جدید را به  همراه دارد و حا

نسبت به آن صادر می  کند )جوادی آملی، 1381(. نظر شورای نگهبان هم مبنی بر غیرشرعی بودن 

آن به  دلیل تزلزل خانواده  هاســت. ازاین  رو، امری ثانوی اســت. با جمع  بندی اســناد حقوقی 

ناظر بر مسئله   این نتیجه حاصل می  شود که امکان افزایش مهر به  طور قانونی ممکن است 

و مانعی برای آن از سوی قانون  گذار وجود ندارد. 
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3. بحث و نتیجه  گیری

تغییــر میــزان مهــر، عملی حقوقی اســت که گاهــی بعد از انعقــاد عقد نکاح، ازســوی زوجین 

انجــام می شــود. مســئله اصلــی ایــن اســت کــه ایــن عمــل حقوقــی از چــه وضعیــت حقوقی 

برخوردار اســت؟ هدف از بررســی این مســئله در پژوهش حاضر یافتن پاســخ علمی و متقن 

بــرای حل تعارض در رویه قضایی اســت. برای یافتن پاســخ مســئله، لازم بــود تا ماهیت مهر 

از حیــث تغییرپذیــری بررســی شــود. چنیــن ارزیابی شــد که نظر فقهــا مبنی بر عــوض بودن 

مهر با اشــکالات اساســی مواجه اســت و نظر به ماهیت غیرمعاوضی مهر )قرارداد مســتقل، 

التــزام ضمــن عقد، شــبه  عقد( هم، مانعی بــرای تغییرپذیری میزان مهر نیســت؛ زیرا ماهیت 

مهــر را از عــوض بــودن خارج می  داند. نتیجه  این اســت که مهر، هدیــه  ای از جانب خداوند 

ســبحان اســت که زوج ملزم به پرداخت آن است. همچنین مستند به ادله )ازجمله صحت 

، تعریف وارده از مهر در منابع روایی و کلام فقها، نبود تحدید در میزان  اشتراط خیار در مهر

گــذاری اختیار تعیین مهر به یکی از زوجین، اطلاق روایات دال بر اســتحباب  مهــر و جــواز وا

تقلیل مهر و الغای خصوصیت از جواز تقلیل و تعمیم حداقل جواز آن به افزایش مهر، جواز 

تراضــی بــر مهر بعد از عقد و عمومــات وارده ازجمله اصل صحت و اصل تســلیط( تغییرپذیر 

بودن ماهیت مهر ثابت اســت. در بررســی موضع حقوق کنونی نسبت به مسئله   روشن شد 

کــه هرچنــد در اســناد حقوقی، نظــرات مغایر با نظر برگزیــده و موضع قانون مدنی مشــاهده 

می  شود، از نظر قانونی منعی در جواز تغییر میزان مهر بعد از عقد نکاح وجود ندارد. 

، دو پیشــنهاد ارائه می  شــود.  باتوجه به نتایج مســتفاد از مبانی فقهی در پژوهش حاضر

، زمینه برای  یکی اینکه باتوجه به صدور آرای متعارض در مسئله   از شعب دیوان عالی کشور

صــدور رأی وحــدت رویه وجــود دارد که مطابق با ماده 471 قانون آیین دارســی کیفری لازم 

، زمینه سازی  اســت صدور آن با درخواســت دادســتان کل کشــور یا رئیس دیوان عالی کشور

شــود. دوم اینکه قانون  گذار می  تواند با اختصاص ماده  قانونی، به اختلافات قضایی ناظر بر 

مسئله   تغییر میزان مهر بعد از عقد، پایان دهد.
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کاوی تأثیر طلاق بر خروج زوجین از احصان وا

محمد اسماعیل بیگی*1، سیداحمد میرخلیلی2، علیرضا انتظاری3

چکیده 
پژوهــش حاضــر باهــدف بررســی تأثیــر طــلاق در خــروج زوجیــن از احصــان بــه روش تحلیلی-

اســنادی انجام شــد. بدین منظور کلیه منابــع فقهی- حقوقی مربوطه مورد بررســی قرار گرفت 

و مانعیــت انــواع طــلاق در تحقق احصان از منظر فقهی و حقوقی بررســی و تحلیل شــد. نتایج 

پژوهش نشــان داد که در مانعیت طلاق بائن در احصان، بین فقیهان اختلافی نیســت، اما در 

مانعیت طلاق رجعی و طلاق عاطفی )تنفر زوجین از یکدیگر و اختلاف های خانوادگی( نظرات 

ک و مناط خروج از احصــان می توان به حکم فقهی  متفاوت اســت. براین اســاس، بــا یافتن ملا

طــلاق رجعــی )در تمامی موارد( و طلاق عاطفی )در تمامی موارد( در مانعیت از تحقق احصان 

: عدم امــکان تأمین نیازهای  ک یافت شــده برای خــروج از احصان عبارتند از دســت یافت. ملا

جنســی زن و شــوهر که این شــامل افراد در طلاق رجعی و عاطفی نیز می شود و می توان حکم 

خروج از احصان را بر این افراد مترتب کرد. همچنین با استناد به قواعد درء و احتیاط در دماء 

نیــز می تــوان بــه خــروج از احصان افــراد در طلاق رجعــی و در برخی موارد طــلاق عاطفی حکم 

گرچه به دلیل اختلافات موجود در زمان تصویب قانون مجازات اســلامی مصوب 1392  نمود. ا

اظهار نظر صریحی درباره مانعیت انواع طلاق در تحقق احصان نشــده اســت، موارد بیان شده 

در ماده 227 آن قانون از منظر قانون گذار جنبه تمثیلی دارد و منحصر در آن مصادیق نیست. 

ازاین رو، این ظرفیت قانونی وجود دارد که انواع طلاق ها نیز مصداقی از مصادیق مانع احصان 

در نظر گرفته شود. 
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Analyzing the Effect of Divorce on the Departure of Couples from Chastity 

Mohammad Esmaeil Beigi 1, Seyed Ahmad Mirkhalili2, Alireza Entezari 3

The present research was conducted with the aim of investigating the effect 
of divorce on the departure couples from chastity through an analytical-
documentary method; thus, all related jurisprudential-legal sources were 
reviewed and the prohibition of different types of divorce in the realization of 
chastity was analyzed from a juridical and legal viewpoint. The results showed 
that there is no difference between the jurists regarding the prohibition 
of complete divorce in chastity, but there are different opinions about the 
prohibition of reversible divorce and emotional divorce (spouses' hatred 
of each other and family differences). Therefore, by finding the criterion of 
leaving chastity, it can be reached the jurisprudential verdict of reversible 
divorce (in all cases) and emotional divorce (in all cases) in preventing the 
realization of chastity. The found criterion for leaving chastity are as follows: 
the impossibility of meeting the sexual needs of husband and wife, which 
includes people in reversible and emotional divorce, and that verdict can be 
arranged for these people as well. Also, by referring to the rules of Dar and 
caution in Dema, it is also possible to decide to leave couples from chastity 
in reversible divorce and, in some cases, emotional divorce. Although, due to 
the differences existing at the time of the approval of the Islamic Penal Code 
approved in 2013, no explicit comment was made regarding the prohibition 
of different types of divorce in the realization of chastity, the cases stated 
in Article 227 of that law are illustrative from the legislator's viewpoint, and 
are not limited to those examples. Accordingly, there is the legal capacity to 
consider all types of divorce as examples of leaving chastity.

Keywords: chastity, leaving chastity, fornication, divorce, complete divorce, 

reversible divorce, emotional divorce.
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1. مقدمه

طلاق با آنکه ازنظر اسلام، یکی از راهکارهای مشروع پایان دادن به زندگی مشترک نابهنجار 

اســت، ولــی آثــار و عواقــب ســویی دارد کــه گســتره آن شــامل زوجیــن، خانواده هــا  و جامعــه 

می شــود. طــلاق و جدایــی مهمتریــن عامــل ازهم  گســیختگی ســاختار بنیادی  تریــن بخش 

جامعه یعنی، خانواده است. به  همان میزان که طلاق درحال افزایش است آثار و پیامدهای 

آن نیز هر روز بیشــتر از گذشــته، حیات جامعه و ســلامتی افراد را تهدید می کند. یکی از آثار 

طلاق بر زوجین، چگونگی رفع نیازهای جنسی آنها پس از جدایی است. گاه زن و مرد پس از 

طلاق  مرتکب روابط نامشروعی می شوند که مجازات هایی  به  دنبال دارد. یکی از این روابط 

گر زن و مرد  نامشــروع، زناســت که به دو نوع زنای محصنه و غیرمحصنه تقســیم می شــود. ا

شــرایط احصان را داشــته باشند، زنای آنها از عوامل تشــدیدکننده مجازات رجم یا سنگسار 

گر شــرایط احصان را نداشته باشند، درصورت ارتکاب زنا، مجازات هریک از آنها  اســت، ولی ا

یکصد ضربه شلاق است. )نجفی، 1404هـ.ق، 318/41(. فقها به برخی از مصادیق مانع احصان اشاره 

کرده اند.  پیش از انقلاب اســلامی در برخی از قوانین به مجازات احصان اشــاره  شده بود، اما 

مصادیق مانع احصان مطرح نشده بود. نخستین  بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون 

حــدود و قصــاص مصــوب 1361 بــه گســتره و مصادیق احصــان پرداخت و این آغــازی بود بر 

نــگاه تــازه قانون گذار به توســعه مصادیق و موارد خروج از احصــان و تنگ  تر کردن دایره زنا و 

لــواط محصنــه. قانون گذار جمهوری اســلامی ایــران در آخرین اراده خــود در قانون مجازات 

اسلامی مصوب 1392 باتوجه به بررسی های عمیق و گسترده دیدگاه های فقها و استفتائات 

بســیار از محضر مراجع عظام تقلید توســط پژوهشــگران مرکز تحقیقات فقهی-حقوقی قوه 

قضاییه، گستره مصادیق احصان را وسعت داد. توسعه و گسترش موانع و مصادیق احصان 

نیز دایره شــمول زنا و لواط محصنه را تنگ  تر کرده و بیشــتر زناها و لواط ها را در شــمول زنا و 

لواط غیرمحصنه قرار داد. 

تــا پیــش از ســال 1370 در قوانین اشــاره ای به جایگاه طلاق در احصان نشــده بود. ماده 

85 قانــون مجازات اســلامی مصوب 1370 درباره تأثیر طلاق بــر احصان مقرر می  دارد: »طلاق  

ج  نمی کند، ولــی  طلاق  بائــن  آنها را  رجعــی  قبــل  از ســپری شــدن  ایــام  عده ، مــرد یــا زن  را از احصان  خــار
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ج  می کنــد«. در لایحه قانون مجازات اســلامی جدید )مصــوب 1392( ماده ای به این  از احصــان  خــار

امر اختصاص داده شــده بود. در آن ماده آمده بود: »طلاق  رجعی  قبل  از ســپری  شــدن  ایام  عده 

ج   ج  نمی کنــد، ولی  طلاق  بائــن  آنهــا را از احصان  خار باوجــود ســایر شــرایط ، مــرد و زن  را از احصــان  خــار

می کنــد. تبصــره: طلاق خلعی که تبدیل به رجعی شــده باشــد تــا قبل از جماع، موجب خــروج طرفین از 

احصــان اســت«. این ماده در کمیســیون حقوقی مجلس بررســی شــد و به  دلیــل اختلاف  نظر 

درمــورد احصــان زوجــه مطلقــه رجعیــه به  نتیجه نرســید و حــذف شــد. بنابرایــن، در قانون 

مجــازات اســلامی مصوب 1392 در شــمارش مصادیــق مانع احصان، نامی از طلاق نیســت. 

به  نظر می رســد باتوجه به ســکوت قانون دراین  باره باید به  اســتناد ماده 220 قانون مجازات 

، اندیشــه های  اســلامی مصــوب 1392بــه فتاوای معتبــر فقهی رجوع کــرد. در پژوهش حاضر

فقهــا و حقوق  دانــان دربــاره تأثیــر طــلاق بــر خروج زن و مرد از احصان بررســی شــد تــا از این 

، یاری  رسان مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های  مرتبط باشد.  رهگذر

2. چارچوب نظری پژوهش 

2-1. مفهوم  شناسی احصان

احصان مصدر باب افعال و از ریشه حصن است. واژه شناسان، حصن را به  بنای مستحکم و 

غیرقابل  نفوذ یا جایگاه مرتفع و احصان را به مصونیت بخشیدن و حفظ کردن معنی کرده اند. 
، 1414هـــ.ق، 119/13؛ طریحی،  )فراهیــدی، 1410هـــ.ق، 118/3؛ صاحب بــن عبــاد، 1414هـ.ق، 460/2؛ جــزری، بی تــا، 397/1؛ ابن منظور

1416هـــ.ق، 236/6( لطافــت واژه احصان ازآن  روســت که با صرف  نظر از برخــورد با عوامل خارجی، 

گی هــا در حفظ به کار  ، ایــن ویژ صفتــی ارزشــی و ثابت در شــخصیت فرد اســت، ولــی به  ظاهر

ع  نرفته اســت )مصطفوی، 1402، 235/2(. به زره که انســان را از آســیب و جراحت مصون می دارد در

، 1414هـ.ق، 119/13(. تعبیر احصان در ســاختارهای  حصیــن می گوینــد )راغب اصفهانی، 1412هـــ.ق؛ ابن منظور

محصنات، محصنین، احصن، احصنت و.. .  در هشت آیه از قرآن به کار رفته است )مکارم شیرازی، 

1418هـ.ق؛ موســوی اردبیلی، 1427هـ.ق، 192/1(. در اصطلاح به کســی  که خود را از بی عفتی حفظ می کند، 

محصــن و بــه زنــی   کــه به  دلیل شــوهر داشــتن و باعفت بــودن خــود را از بی عفتی نگــه دارد، 

محصنــه )بــه صیغه فاعل و مفعول( می گوینــد؛ به صیغه فاعل ازآن  رو که خــود را از بی عفتی 

نگه می  دارد و به صیغه مفعول ازآن  رو که از بی عفتی بازداشــته می شــود )راغب اصفهانی، 1412هـ.ق؛ 
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طریحــی، 1416هـــ.ق، 236/6؛ فراهیــدی، 1410هـ.ق، 118/3؛ مشــکینی، بی تا(. در برخــی از آیات و روایات از ازدواج با 

واژه احصان تعبیر شده است. این واژه از ریشه لغوی حصن به  معنای دژ و قلعه مشتق شده 

و اشاره تلویحی به این مطلب است که هریک از دو همسر برای دیگری به  منزله دژ و قلعه ای 

است که او را از خطر وقوع در انحرافات جنسی نگاه می دارد )بستان، 1396(. 

در اصطلاح فقه به زن و مردی که عقد دائم هستند، امکان تمتع روز و شب از یکدیگر را 

دارند، نزدیکی آنها از قُبل صورت گرفته باشــد و بالغ و عاقل و حر باشــند، محصن و محصنه 

گویند که مصدر آن احصان اســت. احصان در مرد یعنی،  نزدیکی بالغ عاقل با همســر دائمی 

یــا کنیــز خــود از قُبل و فراهم بودن زمینه این عمل در هر صبح و شــام. )نجفی، 1404هـــ.ق، 269/41( 

احصان در زن یعنی، وطی زن آزاد بالغ عاقل توسط همسر دائمی و بالغ در قُبل به  مقداری 

که موجب غسل شود )عاملی، 1415هـ.ق، 80/9(. به  باور برخی، فراهم بودن زمینه این عمل در صبح 

و شام تنها در حق مرد معتبر است )نجفی، 1404هـ.ق(. در برخی شرایط، تحقق احصان بین فقها 

اختلاف  نظر وجود دارد. احصان در حقوق کیفری، وضعیت شخص عاقل و بالغی است که با 

عقد دائم، ازدواج کرده است چه زن باشد و چه مرد و همسرش پیوسته برای تمتع جنسی 

در اختیــار وی اســت و مانعــی برای وطی در میان نیســت )ایمانــی و اردبیلــی، 1382(. حقوق  دانان و 

نویسندگان حقوقی دیگر نیز با عبارات مشابهی احصان را تعریف کرده  اند )ر.ک.، جعفری لنگرودی، 
، 1381؛ گلدوزیان، 1393؛ زراعت، 1392، 333/1؛ ولیدی، 1383؛ کریمی زنجانی، 1389؛ شــامبیاتی، 1392،  1385؛ گرجی، شــکاری و فریار

122/1؛ شکری و سیروس، 1383؛ درگاهی  خو و احمدی، 1395(. 

براســاس مــاده 226 قانــون مجــازات اســلامی مصــوب 1392 احصــان مــرد یعنی، همســر 

دائمی و بالغ داشــته باشــد و درحالی  که بالغ و عاقل اســت از قُبل با وی جماع کرده باشــد و 

هروقت بخواهد امکان جمع از قُبل را با وی داشته باشد. احصان زن یعنی، همسر دائمی و 

بالغ داشته باشد و درحالی  که بالغ و عاقل است با او از قُبل جماع کرده باشد و امکان جماع 

از قُبل را با شــوهر داشــته باشــد. قانون گذار ایران مواردی که از دایره احصان خارج اســت را 

در ماده 227 قانون مجازات اســلامی آورده اســت. در حقوق کیفری ایران و قانون مجازات 

اسلامی مصوب 1392 واژه احصان در سه  جا به کار رفته است: در فصل زنا )مواد 225، 226 و 227(؛ 

در فصل لواط، تفخیذ و مســاحقه )مواد 234، 236 و 240(؛ در فصل قذف )ماده 251(. معنای احصان 
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در فصل زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه با معنای احصان در فصل قذف متفاوت است. 

2-2. مفهوم  شناسی زنا

 و زناءً 
ً
جل یزن زنا ن الرَّ زنا در لغت به  معنای فجور و عمل زشــت اســت. زبیدی می نویســد: »ز

بکســرهما: فجــر و کذلک المرأه« )زبیــدی، 1414هـ.ق، 497/19(. طریحی در تعریف زنا می  نویســد: »زنا: هو 

 من دون عقد« )طریحــی، 1416هـ.ق، 206/1(. فراهیــدی نیز این واژه را بر 
ً
بالقصــر و المــد: وطء المــرأه حراما

وزن زنــی، یزنــی، زنــا و زناء می داند )فراهیــدی، 1410هـ.ق، 378/7(. دهخدا می  گوید: »جمع شــدن با زن 

به  طور حرامی و روسپی  بارگی« )دهخدا، 1377، ذیل واژه زنا(. معین می  نویسد: »زنا: جفت گردیدن مرد و زن 

به  طور نامشروع« )معین، 1386(. بیشتر فقها تعریفی از زنا ارائه نکرده  اند، بلکه متعرض شرایط زنای 

موجب حد شده اند )موسوی اردبیلی، 1427هـ.ق، 125/1(. زنا در تعریف فقها آمیزش جنسی بین مرد و 

زن است بدون آنکه بین آن  دو ازدواجی واقع شده باشد یا مرد مالک زن باشد یا شبهه عقد 

یا ملک وجود داشــته باشــد )محقق حلی، 1408هـ.ق، 136/4؛ نجفی، 1404هـ.ق، 258/41؛ موســوی اردبیلی، 1427هـ.ق، 

ج زنی بدون عقــد و مراد از  192/1(. بهتریــن تعریــف زنــا: »زنــا عبارت اســت از:  دخول مرد آلتــش را در فر

ج، اعم است از قُبل و دُبر« )مشکینی، بی تا؛ موسوی خمینی، بی تا، 455/2(.  فر

مذاهــب اهل ســنت هرکــدام به  گونه ای زنــا را تعریــف کرده انــد. )ر.ک.، عبدالرحمــن، بی تــا، 212/2؛ 

سید ســابق، 1397، 405/2؛ الزحیلــی، 1418هـــ.ق، 5362/7( در مــاده 63 قانون مجازات اســلامی مصوب ســال 

گرچه  1370 در تعریف زنا آمده است: »زنا عبارت است از:  جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است، ا

در دبــر باشــد در غیــر مــوارد وطی به شــبهه«. مــاده 221 قانون مجازات اســلامی مصــوب 1392 با 

اندک تغییراتی در تعریف زنا آورده است: »زنا عبارت است از:  جماع مرد و زنی   که علقه زوجیت بین 

آنها نبوده و از موارد وطی به شــبهه نیز نباشــد«. برخی حقوق  دانان در تعریف زنا آورده اند: »جماع 

غیرمشروع، خواه در آلت تناسلی باشد خواه نه« )جعفری لنگرودی، 1385(. 

2-3. مفهوم  شناسی طلاق

واژه  شناســان، طــلاق را به انفصال و جدایی معنــی کرده اند.  راغب اصفهانی در تعریف طلاق 

می  گوید: »اصل الطلق: التخلیة من الوثاق« )راغب اصفهانی، 1412هـ.ق(. طریحی می نویســد: »الطلق 

به  معــنی الترک و الارســال« )طریحــی، 1416هـــ.ق، 207/5(. برخی دیگر نوشــته اند: »الطلق مصدر به  معنی 
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الانفصــال« )مشــکینی، بی تــا(. واژه  شــناس دیگــری می  گویــد: »الطــلق: ف اللغــه: الــل و رفــع القید و 

« )عبدالرحمــن، بی تــا، 429/2(. طلاق در اصطلاح  هو اســم مصدره: التطلیق و یســتعمل اســتعمال المصدر

شــرعی به  معنای حل عقده النکاح اســت؛ یعنی همان گره ای که با نکاح ایجاد می شــود که 

از آن تعبیر به عقده  النکاح می کنند را بازکنند )جزیری، غروی و مازح، 1419هـ.ق، 358/4(. شهید ثانی در 

: إزالة قید النکاح بصیغة طالق و شبها« )عاملی، 1413هـ.ق، 9/9؛ نجفی، 
ً
تعریف طلاق می نویسد: »و شرعا

1404هـ.ق، 2/32(. قوانین تعریف مشــخصی از طلاق ارائه نکرده و فقط به شــرایط طلاق و اجرای 

آن بســنده کرده اند.  قانون مدنی در مواد 1133-1149 شــرایط طلاق و انواع آن را آورده است. 

حقوق  دانان در تعریف طلاق گفته اند: »طلاق مصدر است و به   معنی رهاشدن آمده و در اصطلاح 

عبارت اســت از: پایان دادن زناشــویی توسط یکی از زن یا شــوهر« )امامی، بی تا، 1/5(. برخی دیگر طلاق 

را این  گونــه تعریــف کرده انــد: »طلاق یعنــی، انحلال عقد نــکاح دائمی با صیغه مخصــوص و رعایت 

تشریفات ویژه« )محقق داماد، بی تا(. 

2- 4. انواع طلاق

از نظر فقها طلاق دو نوع است: طلاق بائن و رجعی. طلاق بائن آن است که به  مجرد اجرای 

صیغه طلاق بین زن و مرد بینونت و جدایی حاصل می شود و رجوع در آن راه ندارد. طلاق 

رجعی آن اســت که برای شــوهر در ایام عده حق رجوع اســت. طلاق بائن شــش قسم است: 

طــلاق غیرمدخولــه، طــلاق صغیره، طلاق یائســه، طــلاق خلع، طــلاق مبارات، طلاق ســوم. 

)مشکینی، بی تا؛ سبزواری، 1413هـ.ق، 51/26( ماده 1143 قانون مدنی مقرر می دارد: »طلاق بر دو قسم است: 

بائن و رجعی«. در طلاق بائن، حق رجوع برای شوهر وجود ندارد و با وقوع طلاق، رابطه نکاح 

به  طور قطعی منحل می  شــود برخلاف طلاق رجعی که در آن حق رجوع برای شــوهر وجود 

دارد؛ یعنی شــوهر می  تواند در ایام عده به طلاق رجوع کند و زندگی زناشــویی را بدون نکاح 

مجدد از سرگیرد. ماده 1145 آن قانون نیز موارد طلاق بائن را برشمرده است. 

2- 5. پیشینه تقنینی احصان

نگاهی به سیر قانون گذاری و تقنین قوانین مجازات ایران حکایت از آن دارد که قانون گذاران 

ایران در موضوع احصان و مصادیق آن نگاهی متفاوت و گاه همراه با احتیاط داشته اند. در 
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قوانین و مقررات کیفری پیش از انقلاب اسلامی، احصان جایگاهی متزلزل داشته است. در 

مــاده 207 قانــون مجازات عمومی مصوب 1304 این واژه به کار رفته بود بدون آنکه به شــرایط 

و مصداق های آن اشــاره شــود. ماده 207 مقرر می داشــت: »مرتکب لواط و زنای محصنه و زنای 

با محارم نسبی و زنای به عنف درصورتی  که جنایت مطابق مقررات شرعیه ثابت شود، اعدام  می گردد 

کمه و مطابق مواد ذیل مجازات خواهد شــد«. با تصویب قانون اصلاح  کــم عمومــی محا و الا در محا

مواد 207 تا 214 قانون مجازات عمومی در ســال 1312 این ماده دگرگون شــد و واژه احصان از 

آن رخت بربست و مجازات زنا نیز به حبس تبدیل شد. قانون مجازات عمومی مصوب سال 

1352 نیز در 59 ماده به کلیات پرداخته است و سخنی از احصان در آن نیست. 

 پــس از پیــروزی انقــلاب اســلامی و باتوجــه بــه اصــول متعــدد قانــون اساســی جمهوری 

کیــد دارد )از جمله اصل  اســلامی ایــران کــه بر ابتنــای قوانین و مقــررات بر اصول اســلامی تأ

چهــارم( قوانیــن و مقــررات نیــز دســتخوش تغییــرات اساســی و بنیادیــن شــد. از جمله این 

قوانیــن، قانــون مجازات بــود که در چندین مرحله تغییر و یا اصلاحاتــی در آن صورت گرفت 

ماننــد قانــون حدود و قصاص مصــوب 1361/6/3، قانــون راجع به مجازات اســلامی مصوب 

1361/7/21، قانــون مجــازات اســلامی مصــوب 1370/10/3 و قانون مجازات اســلامی مصوب 

1392/2/1 به عنوان آخرین اراده قانون گذار جمهوری اسلامی ایران. 

در قانون درباره مجازات اسلامی مصوب 1361 سخنی از احصان به  میان نیامده بود. این 

قانون 41 ماده داشت و وارد جزئیات نشده بود. نخستین  بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، 

قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به گستره و مصادیق احصان پرداخت و این آغازی بود 

بر نگاه تازه قانون گذار به توسعه مصادیق و موارد خروج از احصان و تنگ  تر کردن دایره زنا و 

لواط محصنه. در تبصره 2 ماده 100 این قانون آمده بود: »زنای مرد یا زنی که همسر دائمی دارد، 

ولی در اثر مســافرت یا حبس و مانند آن و عذرهای موجه به همســر خود دسترســی ندارد موجب  رجم 

نیست«. همین مضمون در ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز آمد. این ماده 

مقرر می داشــت: »زنای مرد یا زنی که هریک همســر دائمی دارد، ولی به  واســطه مســافرت یا حبس و 

مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نیست«. 

به دنبال این تغییرات در بخش حدود )در حد زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه( نیز موادی 
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حــذف یــا اضافــه شــد و در مبحــث احصــان باتوجه به اختــلاف اندیشــه فقهــا دگرگونی های 

بســیاری ایجــاد شــد. ازجمله ایــن تغییرات بنیادین، توســعه مصادیق احصــان در زن و مرد 

اســت کــه باعث خروج بســیاری از زناها و لواط ها از دایره احصــان و به  تبع آن تغییر مجازات 

آنهــا شــده اســت. رویــه قضایی نیز از ایــن تغییر قوانیــن و مقررات کیفری بی  نصیــب نماند و 

در دوره هــای مختلــف پیــش و پس از انقلاب آرای متفاوتی صادر شــد. قانون گذار جمهوری 

اســلامی ایــران در آخریــن اراده خــود در قانــون مجــازات اســلامی مصــوب 1392 باتوجــه بــه 

بررســی های عمیق و گســترده دیدگاه های فقها و اســتفتائات بســیار از محضر مراجع عظام 

تقلیــد توســط پژوهش  گــران1 گســتره مصادیق احصان را وســعت داد و با توســعه و گســترش 

موانــع و مصادیــق احصــان، دایــره شــمول زنا و لــواط محصنــه را تنگ  تر کرد و بیشــتر زناها و 

لواط هــا را در شــمول زنــا و لــواط غیرمحصنه قــرار داد. برخی نوشــته اند: »یکــی از نوآوری های 

قانــون مجازات اســلامی جدیــد، مضیق نمودن مفهوم احصان اســت« )حاجی ده  آبــادی، 1398(؛ زیرا بنای 

حدود بر تخفیف اســت )شــیرازی، 1409هـ.ق، 57/87(. در ماده 227 قانون مجازات اســلامی مصوب 

1392 درقالب آخرین اراده قانون گذار آمده است: »اموری ازقبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، 

بیمــاری مانــع از مقاربــت، یا بیماری که موجــب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و ســفلیس، 

ج می کند«.  زوجین را از احصان خار

نکته قابل توجه آنکه در تبصره 2 ماده 100 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 قانون گذار 

با تصریح به دو مانع حبس و مســافرت و در ادامه با آوردن عبارت »و مانند آن در عذرهای 

موجــه« نظــر بر غیرحصری بــودن این مصادیــق دارد و در ماده 86 قانون مجازات اســلامی 

مصوب 1370 نیز پس از شمارش همان دو مانع پیش  گفته، عبارت »و مانند آنها از عذرهای 

موجــه« را آورده کــه نشــان  دهنده اراده قانون گذار بــر غیرحصری بودن این مــوارد و تمثیلی 

بودن آنها بوده است. در ماده 227 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز با افزایش موانع 

احصان به شش مورد مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری که 

موجــب خطر برای طرف مقابل می شــود مانند ایدز و ســفلیس، نظر بــر تمثیلی بودن موارد 

پیش  گفته داشــته اســت نه حصری بودن و درصدد گسترش قلمرو این مصادیق بوده است 

1.  بخش های حدود و قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی جدید توسط پژوهشگران پرتلاش مرکز تحقیقات فقهی-حقوقی قوه قضاییه 
مستقر در قم با صرف هزاران ساعت کار پژوهشی تدوین و پس از طی مراحل قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. 
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)ولیــدی، 1393(؛ زیــرا تعبیــر عبــارت »اموری ازقبیل« نشــان  دهنده آن اســت که موارد ذکرشــده، 

مصادیــق انحصــاری موانــع تحقق احصان نیســت. ازایــن  رو، موارد مشــابهی را کــه زن و مرد 

تمکن از نزدیکی ندارند نیز می توان از موانع احصان برشمرد )مرکز تحقیقات فقهی-حقوقی قوه قضاییه، 

1394، 317/1؛ فتحی، 1393، 235/1(. 

2- 6. بررسی و تحلیل اندیشه  ها 

2- 6- 1. بررسی حقوقی

تا پیش از ســال 1370 در قوانین اشــاره ای به جایگاه طلاق در احصان نشــده بود. ماده 85 

قانــون مجازات اســلامی مصــوب 1370 درباره تأثیر طــلاق بر احصان مقرر می داشــت: »طلاق  

ج  نمی کند، ولــی  طلاق  بائــن  آنها را  رجعــی  قبــل  از ســپری  شــدن  ایــام  عده ، مــرد یــا زن  را از احصان  خــار

ج  می کند«. براســاس ماده 8 قانون امور حســبی، مطلقــه رجعیه در حکم زوجه  از احصــان  خار

است. در لایحه قانون مجازات اسلامی جدید، ماده ای به این امر اختصاص داده شده بود. 

در آن ماده آمده بود: »طلاق  رجعی  قبل  از سپری  شدن  ایام  عده باوجود سایر شرایط ، مرد و زن  را از 

ج  می کند. تبصره: طلاق خلعی که تبدیل  ج  نمی کند، ولی  طلاق  بائن  آنها را از احصان  خار احصــان  خــار

به رجعی شده باشد تا قبل از جماع، موجب خروج طرفین از احصان است«. این ماده در کمیسیون 

حقوقــی مجلــس بررســی شــد و به  دلیــل اختلاف  نظر درمــورد احصــان زوجه مطلقــه رجعیه 

به  نتیجــه نرســید و حذف شــد. بنابراین، در قانون مجازات اســلامی مصــوب 1392 به عنوان 

آخریــن اراده قانون  گــذار در شــمارش مصادیــق مانع احصــان )نه در مــاده 227 که به برخی 

از مصادیق مانع احصان اشــاره شــده اســت و نه در ماده دیگری( نامی از طلاق برده نشــده 

اســت. به  نظــر می رســد باتوجه به ســکوت قانون در این  باره باید به  اســتناد مــاده 220 قانون 

مجــازات اســلامی مصوب 1392به فتــاوای معتبر فقهی رجوع کرد. در این ماده آمده اســت: 

»در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است، براساس اصل یکصدوشصت  وهفتم قانون اساسی 

جمهوری اسلامی ایران عمل می شود« )فتحی، 1393، 248/1(. 

2- 6- 2. بررسی فقهی 

فقهــا در تحقــق خروج از احصان نســبت به طلاق بائــن اتفاق  نظر دارنــد و اختلافی بین آنها 

دیــده نمی شــود، اما در طــلاق رجعی و طلاق عاطفــی، اختلاف ها و بحث های چالشــی بین 
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فقها به  ویژه معاصرین در خروج زوجین از احصان به  چشم می خورد. 

اول( طلاق بائن

گر طلاق، بائن باشد و یکی از زوجین مرتکب زنا شود یا زوجه در عده وفات باشد و زنا ارتکاب  ا

یابــد حد رجم نخواهد داشــت. )محقق حلــی، 1418هـــ.ق، 214/1؛ علامه حلــی، 1420هـــ.ق، 306/5؛ عاملــی، 1415هـ.ق، 
84/9؛ طباطبایی، 1418هـ.ق، 445/15؛ موسوی خمینی، بی تا، 458/2؛ سبزواری، 1413هـ.ق، 246/27؛ خویی، 1422هـ.ق، 254/41؛ 

گر زوجه  وحید خراســانی، 1382، 481/3؛ مکارم شــیرازی، 1418هـ.ق( وقتی طلاق بائن از نوع طلاق خلع باشد ا

گر قبل از دخول مجدد باشــد، سنگســار نمی شــود،  رجوع به بذل کرد و زوج نیز رجوع کند ا

گــر پس از رجوع و نزدیکی با شــوهر مرتکب زنا شــود، حکم سنگســار درمــورد آنها جاری  امــا ا

می شود )علامه حلی، 1420هـ.ق، 306/5؛ محقق اردبیلی، 1403هـ.ق، 14/13؛ فاضل اصفهانی، 1416هـ.ق، 454/10؛ موسوی خمینی، 

بی تا، 458/2؛ خویی، 1418هـ.ق، 254/41؛ وحید خراســانی، 1382، 481/3؛ ســبزواری، 1413هـ.ق، 246/27(. فقهای دیگر نیز 

همیــن مطلــب را در اندیشــه های فقهی خــود بیــان کرده انــد )عاملــی، 1413هـــ.ق، 338/14؛ طباطبایی، 
1418هـ.ق، 445/15؛ نجفی، 1404هـ.ق، 279/41، گلپایگانی، 1412هـ.ق، 106/1؛ مکارم شیرازی، 1418هـ.ق؛ شبیری زنجانی، 1419هـ.ق، 

2164/7، موسوی اردبیلی، 1427هـ.ق، 14/1(. 

مهم ترین ادله این دیدگاه عبارتند از:

دلیــل اول( اولیــن دلیــل این دیــدگاه ذیل روایت یزید کناســی درمورد طلاق بائن اســت 

ا  یَْ
َ
جْعَةُ فَــإِنَّ عَل ــا الرَّ یَْ

َ
یْــسَ لِزَوْجِهَا عَل

َ
ة ل وَّجَــتْ فِ عِــدَّ و امــام باقــر؟ع؟ می  فرمایــد: »وَ إِنْ کَانَــتْ تَزَ

گــر در عده ای اقــدام به ازدواج کنــد )بائن( که شــوهرش نمی تواند به او  حْصَــنِ؛ و ا ُ انِ غَیْــرِ الْ حَــدَّ الــزَّ

رجوع کند، حد زنای غیرمحصن بر او جاری می شــود«. )شــیخ طوســی، 1407هـــ.ق، 20/10؛ کلینــی، 1407هـ.ق، 192/7( 

گرچه درباره زوجه است، اما با الغای خصوصیت می توان آن را به زوج نیز تسری  این روایت ا

داد )مکارم شیرازی، 1418هـ.ق(.

ک احصان را اســتغنا می دانند،  دلیــل دوم( ایــن دیدگاه موافق با نصوصی اســت کــه ملا

درحالی  که در اینجا استغنا حاصل نیست. )مکارم شیرازی، 1418هـ.ق(. 

دلیل سوم( در این مسئله، احصان نه لغتاً و نه عرفاً صدق نمی کند. )مکارم شیرازی، 1418هـ.ق( 

 فقهایــی کــه مســئله احصــان در طــلاق بائــن را بیــان کرده انــد بــرای زنای پــس از طلاق 

بائــن شــرایط احصان را قبول ندارند و فاعل آن را مســتوجب مجــازات رجم نمی  دانند. فقها 
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معتقدند که در طلاق خلع حتی در صورت رجوع زن به بذل که طلاق خلع تبدیل به طلاق 

رجعــی می شــود، پــس از رجوع موجــب احصان نمی شــود و احصان با مقاربــت جدید بعد از 

رجوع آغاز می شود. در لزوم نزدیکی پس از رجوع فقها می  گویند: »به  دلیل آنکه رجوع در حکم 

ازدواج جدیــد اســت و اثــری بــر آن پیش از نزدیکی نیســت؛ یعنی مثل آن اســت که زوجین تــازه ازدواج 

گلپایگانــی، 1412هـــ.ق، 111/1؛ مکارم  کرده انــد و زنــای پیــش از نزدیکــی باعث خــروج آنها از احصــان می شــود« )

گرچــه برخــی از فقهای معاصر در لــزوم نزدیکی پس از رجــوع قائل به تأمل  شــیرازی، 1418هـــ.ق(، ا

شــده اند )موســوی اردبیلــی، 1427هـــ.ق، 240/1(. زنا پس از طلاق بائن، شــرایط احصــان را ندارد و فاعل 

آن مســتوجب مجــازات رجــم نیســت. در طــلاق خلع حتی در صــورت رجوع زن بــه بذل که 

طلاق خلع تبدیل به طلاق رجعی می شود به اتفاق  نظر فقها پس از رجوع، موجب احصان 

نمی شود و احصان با مقاربت جدید بعد از رجوع آغاز می شود. 

دوم( طلاق رجعی

در طلاق رجعی، اختلاف ها و بحث های چالشی بین فقها به  ویژه معاصرین در خروج زوجین 

از احصان به  چشم می خورد. چهار اندیشه در این  باره یافت شد:

الــف( بیشــتر فقهای متقدم، متأخــر و برخی فقهای معاصر بر این باورنــد که زن و مرد با 

طــلاق رجعــی از احصــان خارج نمی شــوند و زنای زن یا مــرد در عده طــلاق رجعی درصورت 

تحقــق ســایر شــرایط، زنــای محصنــه خواهد بــود؛ زیــرا در طلاق رجعــی، زن و مــرد در حکم 

زن و شــوهرند. )محقق حلــی، 1418هـــ.ق، 214/1؛ فاضل  آبــی، 1417هـــ.ق، 541/2؛ علامه حلــی، 1420هـــ.ق، 306/5؛ علامه حلــی، 
1413هـ.ق، 529/3؛ عاملی، 1415هـ.ق، 83/9؛ طباطبایی، 1418هـ.ق، 445/15؛ نجفی، 1404هـ.ق، 277/41؛ فیض کاشانی، 1401هـ.ق، 

ج  73/2؛ موســوی خمینی، بی تــا، 458/2( فاضل اصفهانی می نویســد: »زوجه با طــلاق رجعی از احصان خار

ج نمی شود؛ زیرا مرد هر زمان بخواهد می تواند )در زمان عده( رجوع کند« )فاضل  نمی شود و زوج نیز خار

اصفهانی، 1416هـ.ق، 453/10(. آیت الله العظمی خویی می  گوید: »مطلقه رجعیه تا زمانی  که در عده اســت 

گاهی از حکم و موضوع، مرتکب زنا شود سنگسار می شود.  زوجه به  شمار می رود. بنابراین، چنانچه با آ

همین حکم درمورد زوج نیز جاری است« )خویی، 1422هـ.ق، 253/41(. ازدواج در عده درصورتی مستلزم 

گلپایگانی، 1412هـ.ق، 104/1(. پیروان این اندیشــه در پاســخ به  رجم اســت که دخول نیز واقع شــود )

این اشــکال که در طلاق رجعی، مرد حق رجوع دارد و رجوع به  دســت مرد اســت حال  که زن 
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حق رجوع ندارد و در این  باره تصمیم  گیرنده نیست و هیچ اختیاری در رجوع ندارد چرا باید 

محصنــه باشــد، گفته اند: »زن می تواند در زمان عده با طنــازی، زینت و آرایش باعث تحریک مرد و 

جلب توجه او برای رجوع شود. بنابراین، زن می تواند در رجوع مرد نقش داشته باشد تا مرد رجوع کرده 

و با هم باشند و نیازهای جنسی خود را برآورده کنند« )منتظری، بی تا(. 

مهمترین دلیل این حکم، صحیحه یزید کناسی است که درمورد بحث وارد شده است. 

گر در عــده طلاقی بــوده که زوج حق رجوع داشــته اســت،  براســاس ایــن روایــت حضرت فرمــود: »ا

گر در عده ای بوده که زوج حق رجوع نداشته است حد زنای غیرمحصنه  مجازات آن سنگسار است و ا

می خــورد« )شــیخ طوســی، 1407هـــ.ق، 20/10؛ کلینــی، 1407هـــ.ق، 192/7(. ازســوی دیگر برخــی فقها معتقدند که 

مطلقــه رجعیــه، زوجه اســت نه حکمــاً )خویی، 1410هـــ.ق(. آنهــا می  گویند که در زمــان عده، تمام 

احــکام زوجیــت مانند توارث، وجــوب نفقه و.. .  میان آنها برقرار اســت و حتی برخی گفته اند 

زینــت کردن و آرایش بر زوجه مســتحب اســت و مرد می تواند بــدون رضایت زن با او نزدیکی 

کنــد )حلــی، 1405هـــ.ق(. برخــی دیگر از فقها، مطلقــه رجعیه را در حکــم زوجه قــرار داده اند )محقق 

اردبیلــی، 1403هـــ.ق، 12/13؛ منتظــری، بی تــا، 22/22(. برخی دیگر نیز بر کســانی  که مطلقــه رجعیه را حقیقتاً 

کرمانشــاهی، 1421هـــ.ق، 63/2(. یافته برخی  زوجــه می داننــد خرده گرفتــه و قائل به تأمــل شــده اند )

پژوهشــگران حوزه فقه و حقوق آن اســت که آنچه از ادله شرعی استفاده می شود این است 

کــه مطلقــه رجعیــه در زمــان عــده، زوجه حقیقی اســت و تمام آثــار زوجیت بر او و شــوهرش 

مترتــب می شــود. درنتیجه می توان از قاعده ای به  نــام »المطلقه الرجعیه زوجه حقیقه« نام 

گرچه بیشــتر فقها این حکم را به روایات نســبت داده  اند، ولی برخی  برد )حاجی ده  آبادی، 1385(. ا

از فقها معتقدند که این حکم در روایات وجود ندارد و از کلمات فقها برداشــت شــده اســت: 

»و فیه: أن کون المطلقه الرجعیه زوجه ل یثبت ف شی ء من الروایات صحیحها و ســقیمها و إنما هو من 

کلمات الفقها« )خویی، 1418هـ.ق، 123/9(.

گر زن و مرد  ب( یکــی از فقهــای معاصر معتقد اســت که در طلاق رجعــی در دوران عده ا

گر بعــد از طلاق از یکدیگر دور  نزدیــک به  هم باشــند و زنا کنند زنای آنها محصنه اســت، اما ا

باشند و زنا کنند چون شرایط احصان )باهم بودن و رفع نیازهای جنسی( را ندارند زنای آنها 

محصنه نخواهد بود. )شیرازی، 1409هـ.ق، 58/78( 
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ج( بیشــتر فقهــای معاصــر زن را در ایــن فــرض محصنــه نمی داننــد. آیــات عظــام مکارم 

گر زانی، زنی باشد  شیرازی، شبیری زنجانی و موسوی اردبیلی در پاسخ به این استفتا که آیا ا

  که در ایام عده طلاق رجعی مرتکب زنا شــده اســت )باتوجه به اینکه حق رجوع ندارد( ذیل 

مســتوجب رجم اســت؟ فرموده اند: »زنای وی محصنه نیست« و یا گفته اند: »محل تأمل است« 

گنجینه استفتائات قضایی )نرم  افزار(، سؤال 125(. طرفداران این دیدگاه معتقدند که چون مرد حق رجوع  (

دارد و هر لحظه که اراده کند، می تواند رجوع و نیاز جنسی خود را برآورده کند، مرد محصن 

گر مرد رجوع کرد و زن مخالف بود و مانع نزدیکی شد، حکم مسئله چیست؟  نیست. حال ا

به  نظر می رســد صرف رجعی بودن طلاق، موجب امکان دسترســی مرد به زن نمی شود؛ زیرا 

ممکــن اســت در زمــان عــده، ممانعــت زن موجب عــدم امکان دسترســی مرد به وی شــود. 

بنابرایــن، طــلاق رجعــی درصورتی مــرد را از احصان خــارج نمی کند که ممانعتی ازســوی زن 

وجود نداشته باشد )آقایی، 1397(. 

د( آیــت الله مــکارم شــیرازی زنــای مــرد را نیــز در عــده طــلاق رجعــی محصنــه نمی  داند و 

می  فرمایــد: »هرچند مشــهور درمیان فقها این اســت که زنــای در عده رجعیه از ناحیــه مرد و زن زنای 

گنجینه استفتائات قضایی )نرم  افزار(، سؤال 125(.  محصنه محسوب می  شود، ولی دلیل آن قانع  کننده نیست« )

گــر مرد غایبی،  نکتــه پایانی اینکه آیت الله ســید محمد شــیرازی با طرح این مســئله که ا

گر زنا کرد حکم او رجم اســت؟  زنــش را طــلاق رجعــی دهد آیا چون زن مطلقه رجعیه اســت ا

گــر این  گونــه باشــد کــه وضعیــت زن بدتــر از زمان پیــش از طلاق اســت؛ زیرا پیــش از طلاق  ا

کنون کــه زوج غایبش او را  گــر زنــا می کــرد به  دلیل غیبــت زوج، زنایش غیرمحصنه بــود، اما ا ا

طلاق رجعی داده است زنایش محصنه می باشد. ایشان درنهایت و در پاسخ به این مسئله 

نتیجه گیــری می کنــد کــه چنیــن چیــزی ممکــن نیســت و به  دلیل تعــارض دلایل عــدم رجم 

کم  به  دلیــل غیبــت و روایــت مبنی بر رجــم به  دلیل طلاق، تســاقط می کنند و قاعــده درء حا

می شود )شیرازی، 1409هـ.ق، 60/78(.

به  نظــر می رســد باتوجــه به اینکه فلســفه حــق رجوع در طــلاق رجعــی، دادن فرصتی به 

زوجیــن بــرای بازنگــری در تصمیم بــر جدایی و جلوگیری از فروپاشــی زندگی اســت به  جرأت 

می توان گفت که این فلسفه درحال  حاضر موضوعیت و وجود خارجی ندارد؛ زیرا اول اینکه 
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ماه هــا و در مــواردی ســال ها پیش از طــلاق به  دلیــل اختلاف های زوجین بیــن آنها جدایی 

افتــاده اســت و هرکــدام در منــزل پــدر خــود و یــا جایــی جــدا از همســر زندگــی کــرده و حتی 

وســاطت ها نیــز ثمربخــش نبــوده و درنهایت زوجین با طلاق به  طور رســمی جدا می شــوند. 

، زوجین  گون دیگر دوم اینکــه، باتوجه به اختلاف ها و مســائل پیرامونی زندگــی و دلایل گونا

تمایلی به ادامه زندگی نداشته و درصدد پایان دادن به آن هستند. سوم اینکه، پیش و پس 

از طــلاق و در دوران عــده نیــز زوجین تمایلی به دیدن یگدیگر ندارند تا چه رســد به رجوع و 

گونــی را طی می کنند تا  ادامــه زندگی مشــترک. چهارم اینکــه، پرونده های طلاق مراحل گونا

به  ســرانجام برســند. هزینه های زیادی نیز مانند حق  الوکاله وکیل، هزینه کارشناســی، هزینه 

دادرســی و ســایر هزینه ها برعهده زوجین قرار می گیرد که باتوجه به زمان زیاد و هزینه های 

گــزاف بــرای انجــام طــلاق بعید اســت کــه زوج و زوجه در زمــان عــده، تمایلی برای بازگشــت 

، زنای زن مطلقه رجعیه را  داشته باشند. بنابراین، باتوجه به اینکه تعدادی از فقهای معاصر

محصنه ندانسته   و حتی برخی برای مرد در طلاق رجعی شرایط احصان را مطرح نمی  دانند 

گرچــه حــق رجوع هم دارد( رعایت قاعــده احتیاط اقتضا می  کند درصورت وقوع زنا در ایام  )ا

عده طلاق رجعی، قاعده   درء جاری شده و حکم رجم اجرا نشود و به اعمال مجازات حدی 

کتفا شود.  شلاق ا

 ) سوم( طلاق عاطفی )تنفر زوجین از یکدیگر

 علاوه  بــر طــلاق آشــکار و رســمی که طــی آن نظام خانــواده فرومی ریــزد گاهی طــلاق صورت 

پنهــان بــه   خــود می گیرد که فقط ســاختار بیرونــی   آن خانواده حفظ می شــود، ولــی از درون 

تهی است. در این حالت، زوجین بنابه  ضرورت و اجبار با یکدیگر زندگی می کنند، ولی روابط 

ســازنده و مناســبی ندارند. روان  شناسان به چنین جدایی، طلاق عاطفی می گویند. )بخارایی، 

1386؛ بهمن  پــوری، زکی خوانــی و روســتا، 1400( از طــلاق عاطفــی بــه جدایــی خامــوش، زندگــی خاموش و 

خانواده توخالی نیز تعبیر شــده است )بخارایی، 1386؛ بهمن  پوری.، و همکاران، 1400(. براساس تحقیقات 

صورت  گرفتــه حــدود 38% همســران در خانــواده، طلاق عاطفی دارند و به  ســمت خاموشــی 

پیــش می رونــد. ایــن زوال و مرگ عاطفــی ممکن اســت در فرایند چهارمرحلــه ای مخالفت، 

گرچه واژه طــلاق عاطفی در متون  رنجــش، طــرد و ســرکوبی پدید آیــد )موســوی و امامــی راد، 1399(. ا
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فقهــی نیامــده اســت، اما در ابــواب مختلف فقهی می تــوان واژه ها و مفاهیمــی را یافت که با 

ک بــه اضــرار زوجه کــه در تمام این  ، شــقاق، امســا طــلاق عاطفی مرتبط اســت مانند نشــوز

، رابطه مستقیمی با کراهت و فراق عاطفی وجود دارد )بهمن  پوری.، همکاران، 1400(.  تعابیر

 در جدایــی عاطفــی، همســران هیــچ حس نشــاط و درک متقابلــی ندارنــد و به  اجبار زیر 

یک ســقف زندگــی می کننــد. در چنیــن خانــواده ای زوجیــن مجبورنــد بدون اینکــه تفاهمی 

داشــته باشــند باهــم زندگــی کننــد؛ زیــرا نیــاز مالــی، حضــور بچه هــا و تــرس از قضاوت هــای 

اجتماعــی مانــع تصمیم گیــری جدی برای روشــن کــردن تکلیف زندگــی می شــود. بنابراین، 

اختلاف بین زوجین به  تدریج باعث دوری و سرخوردگی آنها می شود و طلاق عاطفی پیش 

می آید. در جدایی عاطفی با اینکه زوجین در یک منزل زندگی می کنند، ولی ارتباط عاطفی 

و جنسی باهم ندارند؛ چنانچه یکی از آنها مرتکب زنا شود آیا از احصان خارج است؟ در این 

فرض، موضوع مورد بررســی این اســت که آیا به  صرف اینکه به  دلیل اختلاف، یکی از طرفین 

تمکیــن نمی کنــد عــدم امکان جمــاع، صدق می کند هرچنــد طرف مقابل می تواند با آشــتی 

کــردن، تمکــن از نزدیکی پیدا کند؟ آیا عبارت نشــوز با عبارت عــدم تمکین بر اثر قهر و طلاق 

عاطفی مساوی است؟

در پاســخ به این ســؤال که زنا وقتی محقق شده است که به  دلیل اختلافات خانوادگی یا 

انزجار همسر از او، جماع با وی ممکن نبوده است آیا زنا محصنه است؟ مراجع عظام بالاتفاق 

(، ســؤال 125، پاســخ آیات عظام بهجت، شــبیری  گنجینه اســتفتائات قضایی )نرم  افزار فرموده اند: »زنا محصنه نیســت« )

زنجانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی و نوری همدانی(. یکی دیگر از فقها در پاسخ به استفتای 

پیش  گفته آورده است: »مسئله محتاج تأمل است و به  خاطر درء حد به شبهه، حد رجم ساقط است« 

کــی در پاســخ به اســتفتایی در این  باره نوشــته  )صانعــی، 1384(. آیــت الله العظمــی محمدعلــی ارا

است: »بعید نیست جریان احصان در عادت به  دلیل استصحاب احصان و تمکن از سایر استمتاعات 

و قلــت مــدت همان طورکه ســید؟ره؟به اصحاب نســبت داده اســت و اما در مورد مریــض و محبوس و 

گنجینه اســتفتائات قضایی  غیبت و مســافرت و اختلاف چون تمکن عرفی نیســت احصان صادق نیســت« )

)نرم  افزار (، ســؤال 1957(. یکی دیگر از فقها نیز در پاســخ به این اســتفتا که هرگاه زوجه همراه زوج و 

گر  در یک منزل است، ولی برای زوج تمکین نمی کند و زوج هم قدرت بر اجبار وی را ندارد، ا



151

گی
 بی

یل
اع

سم
مدا

مح
 /14

03
ن  

ستا
تاب

  / 
 35

ره 
شما

م/ 
ده

واز
ل د

سا
ه / 

واد
خان

ن و 
زنا

ی 
لام

اس
مه 

ش نا
وه

پژ

زوج در چنین موقعیتی زنا کند محصن است یا خیر و چنانچه زوجه مذکوره زنا دهد چطور 

گلپایگانی، 1372، 542/1(.  فرموده اســت: »مرد مذکور محصن نیســت، ولی زوجه مذکوره محصنه اســت« )

برخی از نویسندگان نوشته اند: »در طلاق های موسوم به طلاق عاطفی به  دلیل عدم دسترسی 

ج می شــوند«.  زوجین به یکدیگر )باوجود قرب مکانی، بعد عاطفی بین آنها وجود دارد( از احصان خار

)آقایی، 1397( یافته برخی دیگر از پژوهش گران نیز آن است که در زمان طلاق عاطفی، امکان تمتع 

زوجیــن از یکدیگــر وجود نــدارد. بنابراین، طلاق عاطفی نیــز از مصادیق زایل  کننده احصان 

است )بهمن  پوری.، و همکاران، 1400(. از استفتائات و عبارات فقها و مطالب دیگر نویسندگان استفاده 

ک صدق عرفی عدم تمکن از نزدیکی است و فرقی نمی کند که به چه سببی  می شود که ملا

ک و شرایطی که در طلاق عاطفی ایجاد می شود باید در  ایجاد شده باشد. باتوجه به این ملا

گر اختلاف و جدایی عاطفی و یا زندگی در دو  پاســخ به ســؤال مذکور تفصیل داد. بنابراین، ا

مکان جدا ازهم به  گونه ای است که زوج یا زوجه هنگامی  که اراده کند با همسر خود نزدیکی 

کنــد قــادر به انجام این کار به  صورت عادی و عرفی هرچند با کنارگذاشــتن اختلاف و آشــتی 

کردن نباشــد دراین  صورت او تمکن از نزدیکی ندازد و از موارد نشــوز طرف مقابل اســت و از 

گر قهر به  گونه ای است که با یک معذرت  خواهی و یا کنارگذاشتن  احصان خارج می شود، اما ا

اختلاف حل می شود و زوجین به این شکل می تواند نیازهای جنسی خود را تأمین کند تمکن 

از جمــاع صــدق می کنــد و این مقدار از اختلاف، ســبب خروج زوجین از احصان نمی شــود. 

ک  یابی  2- 7. ملا

در مواردی که موضوع مورد پژوهش جدید باشد، می توان حکم شرعی نیازهای نوپدید را از 

منابع فقه اســتنباط کرد؛ زیرا دین اســلام کامل و جامع اســت و همین خصوصیت، ظرفیت 

زیــادی بــه فقــه اســلامی در پاســخ  گویی بــه نیازهای بشــر داده اســت. برای اســتنباط حکم 

موضوعات و مسائل نوظهور روش های متعددی وجود دارد. )هدایت  نیا، 1399( 

2- 7- 1. قواعد فقهی

حکم بســیاری از مســائل به  صورت جزئی در قرآن و ســنت معصومین؟عهم؟ بیان شده است. 

بااین  حال، درباره موضوعات یا مســائل جدید، نصی در کتاب و ســنت دیده نمی شــود. این 

قبیل نیازها از راه قواعد کلی فقه اســلامی تأمین می شــود. مقصود از قواعد در فقه اســلامی، 
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احکام فقهی عامی است که در ابواب مختلف فقه جریان پیدا می کند. براساس این تعریف، 

قاعــده فقهــی قضیه ای کلی و قابل انطباق بر مصادیق متعدد اســت. قواعد فقه به عمومی 

و اختصاصی تقســیم می شــوند. مقصود از قواعد عمومی، قواعدی اســت که در تمام ابواب 

فقهــی بــه  کار می آینــد. قواعــدی ماننــد لاضــرر و لاحرج در سراســر فقه اســلامی از عبــادات و 

معامــلات کاربرد دارند. درکنار قواعد عمومی فقه اســلامی، قواعــد اختصاصی فقه قرار دارند 

کــه فقــط در بــاب یا ابــواب خاصــی کاربرد دارنــد مانند قواعــد احتیــاط در دمــاء و درء که در 

فقه  الحــدود کاربــرد وســیعی دارنــد. یکــی از کاربردهای قواعد فقهی، پاســخ  گویی به مســائل 

جدید اســت. برخی از قواعد فقهی اصطیادی اســت، ولی بســیاری از آنها مســتند به آیات و 

روایات معصومین؟عهم؟ اســت که با هدف پاســخ  گویی به نیازهای جدید تشــریع شده است. 

یع« )حرعاملی، 1409هـ.ق، 62/27(. براســاس این  امام رضا؟ع؟ فرمود: »علینا القاء الاصول و علیکم التفر

حدیث، امام؟ع؟ اصول را بیان می کند تا درصورت لزوم بتوان فروع را از آنها استخراج کرد. 

ک های احکام 2- 7- 2. ملا

درباره موضوعات یا مســائل مســتحدثه نصی وجود ندارد. بااین  حــال، از نصوصی که درباره 

موضوعات دیگر وارد شده است به  گونه ای می توان حکم موضوعات جدید را به  دست آورد. 

ک های واقعی احکام دست یافت،  گر بتوان به  روش اطمینان  بخشی به ملا )رئیسی نافچی، 1399( ا

ک های احکام به دوروش  می تــوان از آنهــا در موارد غیرمنصــوص بهره برد )میرخلیلــی، 1379(. ملا

ک های  ک آن نیز بیان شــود )ملا قابل دســت  یابی اســت: یکی آنکه در خود دلیل حکم، ملا

ک حکم کشــف  منصــوص(؛ دیگــری آنکــه از راه برخــی علائم و امــارات داخلی یا خارجی، ملا

کــی کــه مجتهــد از دلیل حکم شــرعی کشــف می کند،  ک هــای مســتنبط(. ملا می شــود )ملا

ممکن است قطعی یا ظنی باشد. تنقیح مناط در اصطلاح دانشیان اصولی یعنی،  تمیز علت 

حکم از اوصافی که در حکم دخالت ندارد. برای شناســایی علت اصلی حکم، مجتهد ابتدا 

همه اوصافی را که ممکن اســت در حکم دخالت داشــته باشــند، شناســایی می کند. آن  گاه 

ازمیــان آنهــا علت اصلــی را از خصوصیات فرعی جدامی کند. درنهایــت با حذف خصوصیات 

فرعی، علت اصلی حکم را برمی  گزیند )عبدالرحمن، بی تا، 494/1(. 

بســیاری از فقها بــر اعتبار تنقیح مناط قطعــی تصریح کرده اند. محقق حلی می نویســد: 
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گر مســاوات  »جمع بین اصل و فرع گاهی به عدم فارق اســت و این تنقیح مناط نامیده می شــود، پس ا

گر تفاوت معلوم یا محتمل باشد  اصل و فرع از هرنظر معلوم شود تعدی حکم به مساوی جایز است و ا

تســری حکــم جایز نخواهد بود مگر درصورتی  که نصی بر آن باشــد« )محقق حلــی، 1403هـ.ق(. قیاس ظنی 

مورد تأیید فقه امامیه نیست، ولی بهره  جویی از تنقیح مناط قطعی در حوزه غیرمنصوصات 

در جای  جای فقه اسلامی دیده می شود )هدایت  نیا، 1399(. پس می  توان گفت که قواعد احتیاط 

در دمــاء و درء در فقه  الحــدود کاربــرد وســیعی دارنــد. در ادامه، نقش این قواعــد بر خروج از 

ک های احکام و تنقیح مناط بر خروج از احصان بررسی می شود.  احصان و تأثیر ملا

2- 7- 3. قاعده احتیاط در دماء و نفوس

تضییــق دایــره تحقــق احصان را می تــوان از رهگذر قاعــده احتیاط در دماء و نفوس بررســی 

کرد. قاعده احتیاط در دماء به  صورت یک قاعده فقهی مستقل در کتب قواعد فقهی بررسی 

نشــده اســت، بلکه به  مناسبت از آن یاد شده اســت. از این قاعده باعنوان یکی از مهمترین 

اصــول عقلایــی در جامعــه نــام می برنــد. )ســبزواری، 1413هـــ.ق، 239/27( عقــلاء در خون انســان ها و 

ازبیــن بــردن یک نفس، احتیاط هــای لازم را دارنــد و به  مجرد اینکه شــواهدی بر تجویز قتل 

پیــدا کردنــد قتل را اجرا نمی کننــد، بلکه اثبات قتل را بر امور مهم و محکم اســتوار می کنند، 

البتــه این  گونــه هــم نیســت که احتیاط در دمــاء مقدم بر امارات باشــد و حق دیگــران ازبین 

بــرود )حــب  الله، 1422هـ.ق(. فقها در موارد متعــددی از مبحث احصان برای تضییق دایره احصان 

به قاعده احتیاط در دماء اســتناد کرده اند )ســبزواری، 1413هـ.ق، 239/27؛ گلپایگانی، 1412هـ.ق، 74/1؛  فاضل 

اصفهانــی، 1416هـــ.ق، 451/10؛   شــیرازی، 1418هـــ.ق؛  نجفــی، 1404هـ.ق، 271/41(. باتوجــه به مطالب پیش  گفته برای 

تضییق دایره احصان می توان به قاعده احتیاط در دماء استناد کرد. 

2- 7- 4. قاعده درء

قاعــده دیگــری که می توان بــرای تضییق دایره احصان بدان تمســک کرد قاعــده فقهی درء 

اســت. این قاعده مســتند به حدیثی از پیامبر اعظم؟ص؟ اســت. در این حدیث آمده است: 

اتِ« )حرعاملی، 1409هـ.ق، 47/28(. فقها بااستفاده از این حدیث در موارد وجود  بَُ
ُ

دُودَ بِالشّ ُ »ادْرَءُوا الْ

شــبهه قائل به برداشــته شــدن حدود شــده اند )نجفی، 1404هـ.ق، 262/41(. پس درصورت شــک در 

احصــان فــرد و یــا احصان طرف مقابــل او درصورت زنــا باید حکم به عدم احصــان کرد. یکی 
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از نویســندگان حقوقی دراین  باره می نویســد: »یکی از نوآوری های مثبت قانون مجازات اســلامی 

مصوب 1392 توجه به قاعده درء اســت. یکی از قواعد فقهی که در حقوق جزای اســلامی کاربرد دارد و 

برای تأمین عدالت کیفری نقش ایفا می کند همین قاعده است که فقهای امامیه به کرات در مباحث 

فقهی خود بدان استناد کرده  اند« )قربان  نیا، 1393(. برخی نوشته اند: »بی  تردید مهمترین راهبرد کیفرزدا 

که در مراحل تقنین، قضا و اجرای کیفر در شریعت تعبیه شده، نهاد شبهه   دارئه است« )رضوانی، مهدوی پور 

و خرمی عراقی، 1399(. 

قاعده مزبور از قواعد مهم و مشــهور در فقه جزایی اســلام و به  ویژه در باب حدود است. 

بحث از گستره آن مربوط به مواد 120 و 121ق.م.ا است، ولی به  طور اجمال می توان گفت که 

مســتند این قاعده، روایاتی اســت که در منابع روایی شــیعه و ســنی آمده اســت. مهمترین 

کرم؟ص؟ نقل کرده اســت کــه فرمود: »ادرؤا  آن روایتــی اســت کــه امیرالمؤمنین؟ع؟ از پیامبر ا

الــدود بالشــبات؛ حــدود را بــه شــبهات دفــع کنیــد«. روایــت مذکــور را شــیخ صــدوق در مقنع و 

من  لایحضره الفقیه آورده است )شیخ صدوق، 1415هـ.ق؛ شیخ صدوق، 1413هـ.ق، 74/4(. این روایت هرچند 

مرســل اســت، اما از مرســلاتی اســت که مرحوم صدوق آن را به  صورت قطعی به معصوم؟ع؟ 

نســبت داده و به  اعتقــاد جمعــی از فقهــا ماننــد محقــق نایینــی، امــام خمینــی؟ره؟ و. . .  

.ک.، نایینــی، 1412هـ.ق، 262/2؛ موســوی خمینی، 1421هـــ.ق، 628/2(. علاوه  بر  این  گونه مرســلات حجت اســت )ر

آنکــه مشــهور فقهــا بــه روایــت مذکور عمــل کرده  انــد و به  عقیــده مشــهور فقها عمل مشــهور 

جبران  کننده ضعف ســند روایت اســت )ر.ک.، نجفی، 1404هـ.ق، 366/2؛ خوانســاری، 1405هـــ.ق، 145/2(، حتی 

برخی فقها روایت ذکرشــده را متواتر دانســته اند )ر.ک.، طباطبایی، 1418هـ.ق، 147/16(. مشابه آنچه در 

منابــع روایــی امامیــه آمده اســت در منابع روایی اهل تســنن نیز آمده اســت )قزوینــی، 1418هـ.ق، 

850/2(. در روایــت ابوعبیــده حذاء از امام باقر؟ع؟ آمده اســت که فرمود: »زنی را به  همراه مردی 

کــه بــا وی زنا کرده بود نــزد امیرالمؤمنین؟ع؟ آوردند. زن گفت: به  خدا ســوگند! او مرا مجبور به زنا کرد. 

گر درمورد احصان زانی یا  کلینی، 1407هـ.ق، 196/7(. نتیجه بحث اینکه ا حضرت حد را از او بازداشت« )

زانیه، شک و شبهه ای برای قاضی رسیدگی  کننده حاصل شود، می تواند با تمسک به قاعده 

درء، حکم به عدم احصان دهد. 
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ک و مناط احصان 2- 7- 5. ملا

ک در تحقــق احصان آن اســت که شــخص قــدرت فعلی بــر نزدیکی با زن خود را داشــته  مــلا

ک مستفاد از روایات است.  باشد و هرگاه این قدرت زایل شود احصان ازبین می رود. این ملا

ک تام برای  به  تعبیر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی برداشت از تمام روایات این است که ملا

تحقق احصان این است که بتواند هر زمان که می خواهد با همسرش نزدیکی کند. )فاضل لنکرانی، 

1422هـ.ق( به  تعبیر برخی از فقها »فالمعیار الاغناء؛ معیار در احصان، بی  نیازی و اشباع نیازهای جنسی 

ک احصان، دسترســی همیشــگی  اســت« )شــیرازی، 1409هـ.ق، 57/87(. در اندیشــه فقها، معیار و ملا

زوجیــن بــه یکدیگــر بــرای رفع نیازهای جنســی و اشــباع آن و قدرت فعلی بر نزدیکی اســت. 

ازاین  رو، می توان هرچیزی   را که مانع دسترســی زوجین به یکدیگر و تأمین نیازهای جنســی 

آنها شــود از موانع احصان دانســت. از مصادیق مانع احصان می توان طلاق رجعی و طلاق 

عاطفی را نام برد. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در آخرین اراده خود در قانون مجازات 

اسلامی مصوب 1392 باتوجه به بررسی های عمیق و گسترده دیدگاه های فقها و استفتائات 

بســیار از محضر مراجع عظام تقلید توســط پژوهش گران، گستره مصادیق احصان را وسعت 

داده است و با توسعه و گسترش موانع و مصادیق احصان، دایره شمول زنا و لواط محصنه 

را تنگ  تر کرده است و بیشتر زناها و لواط ها را در شمول زنا و لواط غیرمحصنه قرار می  دهد. 

برخی معتقدند یکی از نوآوری های قانون مجازات اســلامی جدید، مضیق کردن مفهوم 

، قلمرو موانع احصان گســترده اســت  احصــان اســت. )حاجی ده  آبــادی، 1398( به  تعبیــر برخی دیگر

)جهان  شیر، مجبدی و حسنی، 1401هـ.ق(؛ زیرا بنای حدود بر تخفیف است )شیرازی، 1409هـ.ق، 57/87؛  طباطبایی، 

1418هـــ.ق، 130/16(. در مــاده 227 قانــون مجــازات اســلامی مصــوب 1392 درقالــب آخریــن اراده 

قانون گــذار آمــده اســت: »اموری مانند مســافرت، حبس، حیض، نفــاس، بیماری مانــع از مقاربت یا 

ج  بیمــاری کــه موجــب خطر برای طرف مقابل می شــود مانند ایدز و ســفلیس، زوجیــن را از احصان خار

می کنــد«. تعبیــر »امــوری از قبیل... « نشــان   می  دهد که موارد ذکرشــده مصادیــق انحصاری 

موانع تحقق احصان نیســت. ازاین  رو، موارد مشــابهی را که زن و مرد تمکن از نزدیکی ندارند 

نیــز می تــوان از موانع احصان برشــمرد )مرکز تحقیقــات فقهی-حقوقی قــوه قضاییــه، 1394، 317/1؛ فتحــی، 1393، 

235/1؛ ولیدی، 1383(. 
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گــر تغییــر و تحولی در  حقــوق اســلامی باتکیــه بــر مبانی فقهــی اســتوار اســت. بنابراین، ا

حقوق موردنظر باشــد باید از رهگذر تبیین ها و بررســی های فقهی صورت پذیرد. باتوجه به 

بررســی ها و تبیین های پیشــین درمــورد مبانی فقهی عدم تحقق احصــان در طلاق رجعی و 

طلاق عاطفی به  طور حتم در تحقق ارکان جرم تردید می شود. بنابراین، این ظرفیت قانونی 

وجود دارد که انواع طلاق ها  نیز مصداقی از عدم تحقق احصان به شمار آید. 

3. بحث و نتیجه  گیری

، مانعیت انواع طلاق در تحقق احصان از نظر فقهی و حقوقی بررسی شد.  در پژوهش حاضر

از نظــر حقوقــی و قانونی، اظهــار نظر صریحی دربــاره مانعیت انواع طــلاق در تحقق احصان 

نشــده اســت. فقها در مانعیت طلاق بائن در احصان متفق  القول هســتند، ولی در مانعیت 

طلاق رجعی و طلاق عاطفی اندیشــه ها  متفاوت اســت. رهیافت پژوهش حاضر آن است که 

ک و مناط خروج از احصان می توان به حکم فقهی طلاق رجعی در تمام موارد و  با یافتن ملا

هم درمورد زوج و هم زوجه و طلاق عاطفی در بسیاری از موارد در مانعیت از تحقق احصان 

ک یافت  شــده برای خروج از احصان، عدم امکان تأمین نیازهای جنســی  دســت یافت. ملا

زن و شــوهر اســت کــه این منــاط در افراد در وضعیــت و موقعیت طلاق رجعــی و عاطفی نیز 

 ، وجود دارد. بنابراین، می توان حکم خروج از احصان را بر این افراد مترتب کرد. ازسوی  دیگر

بااســتناد به قاعده درء و احتیاط در دماء نیز می توان به خروج از احصان در افراد در طلاق 

رجعی در تمام موارد و طلاق عاطفی هم درمورد زوج و هم زوجه حکم کرد. ازمنظر قانون گذار 

ایران نیز موارد بیان شــده در ماده 227 قانون مجازات اســلامی مصوب 1392 جنبه تمثیلی 

دارد و منحصــر در مصادیق بیان  شــده نیســت. بنابراین، این ظرفیــت قانونی وجود دارد که 

انــواع طلاق هــا  نیــز مصداقــی از مصادیق مانــع احصان به شــمار آید. نتیجــه پژوهش حاضر 

می تواند یاری  رسان مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های  مرتبط باشد. 
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تحدیدپذیری اختیار رجوع به فدیه )عوض( در طلاق 

حسین نوری1، علی جعفری2، حسین جاور3، محدثه اصولی یامچی4، 

چکیده 
موضوع تحدید اراده زوجه در رجوع به فدیه )عوض( به دلیل رواج عملی آن و مشکلات ناشی 
کمیــت اراده اشــخاص در قلمــرو نــکاح محترم اســت،  از ایــن شــرط، ضــرورت دارد. هرچنــد حا
وجود مصالحی برای صیانت از استحکام خانواده و سیاست تسهیل در بازگشت پذیری طلاق، 
محدودیت هایی را در نحوه اِعمال اختیارات، می طلبد. ازجمله این موارد، نحوه دخالت اراده 
زن در رجوع به فدیه )عوض( است. پژوهش حاضر باهدف بررسی تحدیدپذیری اختیار رجوع 
به فدیه )عوض( در طلاق، به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد و به این پرسش که آیا تحدید 
اراده زوجــه در شــکل »اســقاط حــق رجوع به فدیه«، »شــرط فعل منفی حقوقــی« یا »صلح« و 
نظایر آن، امکان دارد، پاســخ داده شــد. نتایج نشــان داد که با مراجعه به ادله، مبانی و تحلیل 
هســته حــق رجــوع و ارتبــاط آن با مصلحت خانواده، معلوم می شــود در طلاق خلــع و مبارات، 
اقدام زن در تحدید اراده خود دراین باره، مؤثر نیست و پس از طلاق )تا انقضای عدّه( نیز حق 
بــر رجــوع به قوت خود باقی اســت و به طریق اولی در حد فاصل توافــق مقدماتی و طلاق، اراده 
زوجه، تحدیدپذیر نخواهد بود. در ناحیه مرد نیز، شرط رجوع به زن، قبل از رجوع زن به فدیه، 
ع و مقتضای بائن بودن و درنتیجه، باطل است. در طلاق به عوض نیز رجعی و بائن  خلاف شر
ع مقدس اســت و جنبه حکمی دارد و نه جنبه حقی.  بودن طلاق و احکام آن در دســت شــار
از ایــن رو، تحدیــد اراده، در هــر دو مرحلــه )در دوره توافــق مقدماتــی و بعــد از طــلاق( به قیاس 

اولویت، امکان پذیر نخواهد بود. 
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The Limitation of the Authority to Refer to Compensation (Fidyah) in Divorce

Hussein Nouri 1, Ali Jafari 2, Hussein Javar 3, Mohadeseh Osouli Yamchi 4

The issue of the limitation of wife's will in referring to compensation (Fidyah) is 
necessary thanks to its practical prevalence and the problems caused by this condition. 
Although the sovereignty of individuals' will is respected in the realm of marriage, the 
interests to protect the family stability and the policy of facilitating the reversibility 
of divorce requires limitations in the way the authorities are exercised. Among these 
cases, the way of interfering the woman's will in referring to compensation (Fidyah). The 
present research was conducted with the purpose of investigating the limitation of the 
authority to refer to compensation (Fidyah) in divorce, in an analytical-documentary 
way, and the question whether the limitation of wife's will, in the forms of "revocation 
of the right to refer to compensation (Fidyah)", "condition of negative legal action" or 
"peace" and the like, is possible or not, was answered. By referring to the evidence, 
foundations and analysis of the core of the right to refer and its relationship with the 
interest of the family, it is clear that in the divorce of Khula and Mubarat, the woman's 
action in limiting her will in this regard is not effective. After the divorce (until the expiry 
of the idah), the right to refer also remains, and so the wife's will won't be limited in the 
interval between the preliminary agreement and the divorce. In the case of the man, 
the condition of referring to the woman before the woman refers to compensation 
(Fidyah) is against Sharia and is the requirement of being complete, and as a result, 
it is invalid. In regard to the divorce of compensation (Fidyah), the reversible divorce 
or complete divorce and their rulings, are in the hands of the Islamic legislator, and 
have a ruling aspect and not a legal aspect. Therefore, it won't be possible to limit the 
will in both stages (in the period of preliminary agreement and after divorce) by the 
comparison of priority.

Keywords: wife's will, limitation of the authority, compensation (Fidyah), divorce of 
Khula, divorce of Mubarat, divorce of compensation (Fidyah).
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1. مقدمه

گرچه درباره اثر اعمال حقوقی، توقع بر این است که حالت انتظاری برای بازگشت به وضع  ا

پیش از عقد وجود نداشــته باشــد، اما گاهی براســاس اراده طرفین، عمل حقوقی به موجب 

شرط و نظایر آن، حالت ناپایدار و به اصطلاح متزلزل یا مراعا پیدا می کند. این وضعیت ممکن 

ع )قانون( و بــرای تدارک مصالــح عالی  تری از خواســت مشــترک طرفین  اســت به  حکــم شــار

باشــد. در حقوق قراردادها و در ســاحت حقوق خانواده این ناپایداری و بازگشــت پذیری در 

طلاق دیده می شــود. برخی از اقســام طلاق این وضعیت را دارند؛ یعنی گاه به مرد در رجوع 

به نکاح و به زن در رجوع به فدیه )عوض( اختیار داده شــده اســت. درباره رجوع بحث های 

ارزشــمندی انجام شــده است. عمده بحث ها در رجوع مرد به نکاح است، اما درمورد   رجوع 

زن بــه فدیــه بحث مســتقلی دیده نمی شــود. در طــلاق خلع و مبــارات برمبنــای توافقی که 

زمینــه را بــرای اعمال طلاق توســط مــرد فراهم می کند زوجه در مقابل جلــب رضایت مرد به 

اعمال طلاق، مالی را به مرد می بخشد و این فدیه درحال  حاضر بیشتر از طریق اسقاط تمام 

یا بخشــی از مهریه محقق می شــود؛ در این  دو مورد )خلع و مبارات( به زن اختیار داده شده 

اســت تــا بــه فدیه رجوع کند. با رجوع زن به فدیه، ممنوعیت مــرد در رجوع به زوجه مطلقه 

برطرف می شود و مرد می تواند به زن رجوع کند و نکاح را استمرار دهد. در برخی از اسنادی 

که در بذل مهر در ازای طلاق تنظیم می شــود یا در برخی از صورت  جلســات دادگاه ها آمده 

اســت: »وکیل زوجه به وکالت از موکله، کل مهریه زوجه را در قبال طلاق خلع به زوج بذل و 

وکیل قبول بذل نمود، زوجه حق رجوع به مابذل را از خود سلب و ساقط نمود«. در برخی 

مواقــع، هنــگام اجرای صیغه طلاق در دفترخانه طلاق به اســقاط حق رجوع به بذل اشــاره 

می شــود، درحالی کــه ابعــاد نظری این مســئله به  وضوح روشــن نشــده اســت. از مباحثی که 

درمورد   رجوع به فدیه به  طور اساسی مطرح نشده است تحدیدپذیری اراده در قلمرو اختیار 

رجوع به فدیه در طلاق خلع و مبارات است. این بحث در رجوع به عوض در طلاق به عوض 

کــه براســاس دیدگاه بســیاری با طــلاق خلع و مبارات تفاوت دارد نیز پوشــیده مانده اســت. 

که بحث  تحدید اراده در این ســاحت از ابعاد مختلفی قابل بررســی است. بعد اول، آنجا

از طــلاق خلــع و مبارات اســت و عنصر کراهت )شــدید( نیــز وجود دارد چند پرســش مطرح 
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می شود. نخست اینکه توافق مقدماتی طرفین برای ایجاد تعهد به مطلقه کردن زن در برابر 

. دوم اینکــه آیا اختیــاری که به زن بــرای رجوع به فدیه داده شــده  فدیــه لازم اســت یــا جایــز

اســت )چه قبل از اجرای طلاق چه بعد از آن( از ســنخ حق اســت یا حکم؟ آیا امکان اسقاط 

اختیــار بــر رجــوع، اعلام بی  حقی در رجوع یــا تعهد بر عدم رجوع و صلح بــر این موارد وجود 

دارد؟ بعــد دوم، هنگامــی اســت کــه طلاق به عوض واقع شــود بدون اینکــه کراهتی در میان 

باشــد. صرف نظــر از مشــروعیت این طــلاق و با فرض آن، این پرســش مطرح می شــود که آیا 

توافق مقدماتی در این نوع طلاق نیز تابع حکم توافق در طلاق های خلع و مبارات است یا 

حکم مســتقلی دارد؟ دوم اینکه، رجوع به عوض توســط زن در این نوع طلاق چگونه اســت 

و آیا اراده زن در این  باره تحدیدپذیر اســت؟ و اصل طلاق در این قســم از نوع رجعی است یا 

بائن؟ درمورد   رجوع زن به فدیه این پرســش مطرح می شــود که آیا زوجه می تواند حق خود 

را بر رجوع به کیفیتی اعمال کند که زوج در عمل امکان رجوع را نداشته باشد؟ درجایی  که 

برای زوج امکان شرعی رجوع نیست، آیا برای زن امکان رجوع به فدیه وجود دارد؟

، نخســت مفاهیم اصلی و مرتبط با مســئله بیان شــده، ســپس در سه  در پژوهش حاضر

مبحث مهم، پاســخ مســئله در ذیل طلاق خلع و مبارات بررســی شــده اســت: یکی تحدید 

اختیار رجوع به فدیه قبل از اجرای طلاق. دوم، تحدید اختیار رجوع به فدیه بعد از اجرای 

طــلاق. ســوم، تحدیدپذیــری اختیار در طلاق به عوض که در مبحث دیگری بررســی شــده و 

تفاوت هــای آن بــا طلاق خلع و مبارات در تحدیدپذیری اراده تحلیل شــده اســت. مقدم بر 

بحث های اصلی، تأسیس اصل نیز مورد توجه قرار گرفته است. 

2. چارجوب نظری پژوهش 

2- 1. رجوع در لغت و اصطلاح

، أو صفه أو 
ً
رجــوع در لغــت از ریشــه رجع به معنای بازگشــتن )عود( »العود الی ماکان علیــه مکانا

، 1414هـ.ق؛ ابن فارس، 1404هـ.ق( و بازگشــت به ابتدای هرچیزی  حالا« )محمود عبدالرحمن، 1991، 132/2؛ ابن منظور

)راغــب اصفهانــی، 1412هـ.ق( اســت. در اصطــلاح حقوقی، رجوع یعنی، برگشــت به حالت قبل از عقد 

معیــن )هبه-جعالــه( یــا ایقــاع معین )طــلاق( )جعفــری لنگــرودی، 1393( و رجوع از ایجــاب یا واقعه 
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حقوقی مثل رجوع از شــهادت )ماده 1139ق.م( یا لعان )ماده 883 ق.م( اســت )شــمس، 1389، 305/3؛ کاتوزیان، 

1385، 191/1(. رجوع به معنای مخالفت با اراده ازپیش  مقرر و درمورد   اخیر به معنای تکذیب نفس 

است. بنابراین اثر رجوع، بازگشت به پیش از وقوع عمل حقوقی یا واقعه حقوقی است )انصاری 

و طاهــری، 1388، 1017/2(. گاه نیــز به معنای مطالبه گری اســت کــه در موادی مثل ماده 324 قانون 

مدنــی در غصــب در دعوای بین غاصبین و در رجوع بایع و مشــتری بــه یکدیگر )انصاری، 1386، 

گونی مثل اذنیات )نجفی خوانساری،  484/3( به  کار می رود. رجوع اصطلاحی در اعمال حقوقی گونا

کاتوزیان، 1390، 401/3( و طلاق مطرح شده  1418هـ.ق، 4/3؛ خسروی، حاجی عزیزی و نیازی، 1395( وصیت و هبه )

اســت. نوشــتار حاضر به دلیل رعایت عنصر نوآوری فقط در بحث فدیه آن را تحلیل می کند. 

2-2. فدیه در لغت و اصطلاح 

فدیه )فداء( در لغت به معنای دادن چیزی برای نجات خویشتن یا دیگری است. )معین، 1385( 

در ادبیات حقوقی و فقهی، فدیه چیزی است که زن می دهد تا مرد او را طلاق دهد )حلی، 1387، 

، فدیه آن اســت  375/3؛ صفایــی و امامــی، 1393، 296/1؛ جعفــری لنگــرودی، 1393، 2772/4(. در معنــای دقیق تر

که زن، مرد را دوســت نداشــته باشــد و مهریه یــا غیرمهریه یا هر چیزی  کــه می خواهند همراه 

مهریــه بــه شــوهر ببخشــد تا مرد او را طــلاق دهد: »بذل المــرأه لزوجها مالا فدیه لنفســها لکراهیه« 

)علامه حلی، 1420هـ.ق، 81/4؛ عاملی، 1432هـ.ق، 418/9( و مرد نیز آن را براســاس خواســته زن قبول کند. به 

این نوع طلاق، طلاق خلع می  گویند؛ زیرا زن مثل لباس مرد است. خداوند می  فرماید: »هُنَّ 

« و جدا شدن از او مثل درآوردن لباس است )خلع یعنی، درآوردن  نَّ ُ نْتُْ لِباسٌ لَ
َ
کُمْ وَ أ

َ
لِباسٌ ل

و کنــدن لبــاس( )حلــی، بی تــا؛ علامه حلــی، 1420هـــ.ق، 81/4؛ علامه حلــی، 1413هـــ.ق(. ایــن موضــوع نوعی تعبیر 

اســتعاره ای اســت )حلی، 1387(. مبنای اصلی تجویز این نوع طلاق و مشــروعیت اخذ فدیه، آیه 

ما فِیمَا افْتَدَتْ  یِْ
َ
 یُقِیما حُدُودَ الِلّه فَل جُناحَ عَل

ّ
لا

َ
229 ســوره بقره اســت که می  فرماید: »فَإِنْ خِفْتُْ أ

بِه«. در بیان فقها نیز بااســتناد به همین آیه و نیز روایاتی که دراین  باره وارد شــده است اخذ 

فدیه بر مرد با شــرط کراهت زوجه جایز اســت )ابن  براج، 1406هـ.ق، 267/2؛ فیض کاشــانی، 1425هـ.ق، 325/2؛ 

فیض کاشانی، بی تا، 22/2؛ مکارم  شیرازی، 1424هـ.ق؛ نراقی، 1422هـ.ق(.

بُ 
ُ
تِی تَطْل

َّ
عَهَا حَتّیَ تَکُونَ هِیَ ال

َ
ل نْ یَْ

َ
 أ

ُّ
ل  یَِ

َ
 الصادِقُ؟ع؟: لا

َ
: »قَال روایت ها دراین  باره عبارتند از

نَّ 
َ
دْخِل

ُ َ
ــکَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ ل

َ
 ل

ُ
غْتَسِــل

َ
 أ

َ
 وَ لا

ً
کَ قَسَــما

َ
بَرُّ ل

َ
 أ

َ
: لا

َ
ا وَ حَتّیَ تَقُول نْ یَضُرَّ بَِ

َ
ذَلِــکَ مِنْــهُ مِــنْ غَیْرِ أ
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خَذَ 
َ
هُ مَا أ

َ
ا فَقَــدْ طَابَ ل ِ فِیــکَ فَإِذَا کَانَ هَذَا مِنَْ

َ
قِیُم حُدُودَ الّل

ُ
 أ

َ
وطِــنََّ فِرَاشَــکَ وَ لا

ُ َ
هُ وَ ل بَیْتَــکَ مَــنْ تَکْــرَ

 عَنْ 
َ

اعِیل دِ بــن إِسَْ مَّ دِ بن عِیسَــی عَــنْ مَُ مَّ دَ بــن مَُ حَْ
َ
ــا« )حرعاملــی، 1409هـــ.ق، 377/2(؛ »بِإِسْــنَادِهِ عَــنْ أ مِنَْ

 
َ

 وَ لا
ً
مْرا

َ
کَ أ

َ
طِیــعُ ل

ُ
 أ

َ
 -لا

َ
عُ حَتّیَ تَقُول

ْ
ل ُ  یَکُــونُ الخْ

َ
: لا

َ
بِ جَعْفَرٍ ع قَال

َ
ةَ عَــنْ أ ارَ رَ صَفْــوَانَ عَــنْ مُــوسَ عَــنْ زُ

ا  عَهَا- بَِ
َ
ل نْ یَْ

َ
ــهُ أ

َ
 ل

َّ
تْ ذَلِکَ فَقَدْ حَل

َ
قْنِی-فَــإِذَا قَال ِ

ّ
 فَخُذْ مِنّیِ وَ طَل

ً
کَ حَــدّا

َ
قِــیُم ل

ُ
 أ

َ
- وَ لا

ً
ــکَ قَسَــما

َ
بَــرُّ ل

َ
أ

« )حرعاملی، 1409هـ.ق(. برای دیدن روایات بیشــتر با مضمون مشــابه با  وْ کَثِیرٍ
َ
یْهِ مِنْ قَلِیلٍ أ

َ
تَرَاضَیَا عَل

این روایت رجوع شود به ابن بابویه )1413هـ.ق، 522/3(، ابن بابویه )1415هـ.ق(، کلینی )1429هـ.ق، 684/11(، 

حرعاملی )1409هـ.ق، 279/22(. مضمون مشترک این روایت ها این است که هرگاه زن به مرد گفت: 

»از ناحیه تو هیچ وقت غســل جنابت نکنم؛ کنایه از اینکه با تو هم بســتر نشوم و سوگندت را 

گر مرا ســوگند دهی که فلان عمل را انجام ده، نخواهم کرد و ممکن  ترتیب اثر ندهم؛ یعنی ا

گر زن چنین  است مرد دیگری را در بستر تو بخوابانم که از آن ناراحت شده و رنج بری«، پس ا

کلماتــی را بــر زبــان جاری کرد بر مرد جایز اســت که او را رها کند و هرچه را زن به او بخشــیده 

اســت، بگیــرد )ابن بابویــه، 1409هـــ.ق، 219/5(. در اصطــلاح قانــون مدنی، گاه از چیزی  کــه زن می دهد 

به ترتیــب در مــواد 1146 و 1147 قانــون مدنــی از اصطلاح مال و عوض اســتفاده شــده اســت. 

2- 3. مجرای پرداخت فدیه و صورت  بندی توافق طرفین 

پرداخــت فدیــه، اصطلاحــی در طــلاق خلــع و مبارات اســت کــه در اولی، کراهت ازســوی زن 

نســبت بــه مــرد )نجفــی، 1367، 2/33( و در دومی، کراهت طرفین اســت. در هردو مــورد، وصول به 

طلاق با بذل مال انجام می شود. در ماده 1146 قانون مدنی آمده است: »طلاق خلع آن است 

که زن به  واســطه  کراهتی که از شــوهر خود دارد درمقابل مالی که به شــوهر می دهد، طلاق بگیرد اعم از 

اینکه مال مزبور، عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد«. در ماده 1147 آمده است: 

»طلاق مبارات آن اســت که کراهت از طرفین باشــد«. در هردو نوع طلاق یادشــده در ناحیه زوجه 

کراهت وجود دارد و زوجه برای رهایی از تبعات این کراهت و آزاد شــدن از قید نکاح، حاضر 

می شود مالی را به زوج بدهد تا بتواند به نتیجه مطلوب خود برسد. 

براســاس نظــر فقهــای امامیه در شــیوه اقدام زن و مــرد در طلاق مبــارات و خلع دومورد 

مطرح است: نخست، بین طرفین برای فک رابطه زوجیت در ازای مالی که زوجه می دهد، 

، تعهد  توافق می شود؛ یعنی یک  طرف این توافق، مالی است که زوجه می دهد و طرف دیگر
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، ملزم نیست پیشنهاد زن را در  مرد به مطلقه کردن زن است؛ زیرا، مرد براساس نظر مشهور

این  بــاره بپذیرد )علامه حلی، 1413هـ.ق، 383/7؛ محقق حلی، 1408هـــ.ق، 36/3؛ حلی)ابن ادریس(، 1410هـ.ق، 725/2( مگر 

در برخــی دیدگا ه  هــا که در فرض تهدید زن به معصیــت و خیانت، طلاق دادن بر مرد از باب 

نهی از منکر واجب می شــود )طوســی، 1400هـ.ق؛ حلبی ابوالصلاح، 1403هـ.ق(. بنابراین، هم اصل پیشنهاد 

بــرای آزاد کــردن زن از قیــد زوجیــت و هم میزان مالی که داده  می شــود باید مــورد قبول مرد 

باشــد که در اصطلاح به آن قبول بذل می  گویند. تا این مرحله، ماهیت آنچه واقع می شــود 

قراردادی جایز است. 

.ک.، حرعاملــی، 1409هـــ.ق، 499/15( و نیــز در بررســی برخی فقهــا از احکام خلع  در برخــی روایــات )ر

و مبــارات، به ضــرورت وجــود ایجاب و قبول در این مرحله و تطابــق آن در نوع و میزان فدیه 

کاشــف الغطاء(، 1422هـ.ق؛ بحرانی، بی تا، 359/10(. »و هل یعتبر فیما قبول المرأة  بعد  اشــاره شــده اســت )نجفی)

الإیجاب کسائر العقود لاشتماله عل البدل أو سبق سؤالها لذلک و التطابق بینما کما یعتبر ف النکاح 

کثر من  یــل أو قصیر معتد به ف الفصل کما قالــوا ف کل ایجاب و قبول ظاهر ال و عــدم تخلــل زمــان طو

اعتبــار القبــول أو الســؤال«. در مرحله دوم و پــس از قبول بذل و در ازای بذل و تعهدی که زوج 

دراین  باره برعهده گرفته است، همسرش را طلاق می دهد. بنابراین، در طلاق خلع، فرایندی 

دومرحله ای وجود دارد. برخی عبارت های فقها به  خوبی این فرآیند را نشان می  دهد: »فإذا 

اجابته الی ملتمسه قال لها قدخلعتک«؛ »اذا صح العقد مع الفدیه« )بحرانی، بی تا، 381/10(؛ »اذا صح العقد 

« )حائری طباطبایی، 1418هـ.ق، 365/12(. مرحله اول، نوعی قرارداد اســت که زمینه را 
ً
مع الفدیه کان بائنا

بــرای اقــدام زوج به طــلاق فراهم می کند. مرحله دوم، ایقاع اســت و بــه اراده یک جانبه مرد 

واقع می شود. صورت دیگری هم قابل  تصور است که این  دو مرحله با هم و به صورت صیغه 

خلــع انجام شــود. این اقدام ترکیبی نیز مســبوق به توافق قبلی یا هم  زمــان با توافق طرفین 

کاشف الغطاء(، 1422هـ.ق( و این  گونه نیست که خلع یا مبارات بدون توافق واقع شود.  است )نجفی)

2- 4. تحدیدپذیری اراده در رجوع به فدیه 

در طــلاق خلــع و مبــارات برمبنــای توافقی که زمینه را بــرای اعمال طلاق توســط مرد فراهم 

می کند زوجه در ازای جلب رضایت مرد به اعمال طلاق، مالی را به مرد می بخشد و این فدیه 

می تواند با اسقاط تمام یا بخشی از مهریه محقق می شود. )بحرانی، بی تا، 372/10( در این  دو مورد 
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)خلــع و مبــارات( مرد به موجب روایت های زیادی که دراین  باره وارد شــده اســت حق رجوع 

ندارد )حرعاملی، 1409هـ.ق، 279/22(، اما به زن اختیار داده شده است به فدیه رجوع کند )بحرانی، بی تا، 

381/10؛ فیض کاشانی، بی تا، 324/2(. با رجوع زوجه به فدیه، ممنوعیت رجوع مرد به زن برطرف می شود 

و مــرد می توانــد به زن رجوع کند و نکاح را اســتمرار دهد )ســبزواری، 1423هـــ.ق، 385/2( بدون اینکه 

به عقد جدیدی نیاز باشــد، البته به شــرطی که اصل طلاق، منهای فدیه، رجعی بوده باشد.

درمورد   فدیه نیز مثل اختیار رجوع مرد این پرسش مطرح می شود که آیا اراده زوجه در 

کمیــت دارد و آیا امکان اعمال اراده درقالب صلح، اســقاط و مانند آن وجود  قلمــرو فدیــه حا

دارد؟ تحدید این اختیار ممکن اســت درقالب شــرط نتیجه )شــرط اســقاط و سقوط اختیار 

رجوع( تعهد به اســقاط یا تعهد به عدم اعمال این اختیار )شــرط ترک فعل حقوقی( محقق 

شود. تحدیدپذیری دراین  باره ممکن است درباره مرحله توافق مقدماتی یا نسبت به زمان 

عده و بعد از اجرای طلاق مطرح شود. در مواردی که رجوع زوجه به فدیه به کیفیتی باشد 

کــه دیگــر مرد نتواند بــه نکاح رجوع کند، آیا رجوع به فدیه ممکن اســت؟ آیــا زوجه می تواند 

اختیار رجوع خود را به کیفیتی اعمال کند که زوج نتواند به زن رجوع کند؟ 

2- 4- 1. تأسیس اصل در تحدیدپذیری اراده در قلمرو طلاق

ممکن اســت باوجود تلاش هایی که صورت می گیرد به طور مســتقیم و از منطوق ادله نتوان 

حــق یــا حکم بودن را اســتخراج و اســتنباط کرد. دراین  صــورت باید در پرتــو ادله فقهاهتی و 

اصول و قواعد مناســب، حق یا حکم بودن را مشــخص کرد. در مواردی که حکم بودن مورد 

شک و تردید است و از مفاد ادله، هیچ کدام از آن  دو احراز نمی شود، مرجع مقتضای اصول و 

قواعد عمومی است. بدین  منظور در روش بررسی فقهی مسئله، مرسوم است که در ابتدای 

بحث، اصل عملی تأســیس شــود. بنابراین، در آغاز تحلیل مســئله حاضر نیز شایسته  است 

براســاس رســم فقهی و حقوقی و در فرض وجود یا بقای تردید باید اصل مناســب این مقام 

که یکی از محورهای اصلی، اتکای بحث بر حق یا حکم بودن ماهیت  تأســیس شــود. ازآنجا

.ک.، بحرالعلــوم، 1403هـــ.ق، 21/1؛ فیض کاشــانی، 1425هـ.ق، 776/18؛ مکارم  شــیرازی،  رجــوع در فدیه اســت، برخی )ر

1424هـ.ق، 143/6( در مقام تأسیس اصل در وصف حکمی یا حقی بودن رجوع، بر این باورند که 

در مقام این نوع تردیدها اصل بر حکم بودن اســت؛ زیرا این مورد شــبهه مصداقیه اســت و 
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کمیت اراده  در شــبهات مصداقیه امکان تمســک بــه عمومات وجود ندارد. ازاین  منظــر، حا

جز به طور محدود و استثنایی در امر رجوع راه ندارد و اصل بر عدم اعتبار اسقاط و صلح بر 

کاتوزیان، 1391، 443/1(. نسبت به ماهیت طلاق نیز در هیچ  حال، ماهیت طلاق رجعی از  آن است )

شــرط طرفین تبعیت نمی کند و طلاق رجعی بر رجعی بودن باقی خواهد ماند. اصل، بقای 

ایــن وصف و تغییرناپذیری این ماهیت اســت )جعفری لنگــرودی، 1387، 1029( و به طور طبیعی اقتضا 

دارد شــرطی که برخلاف این اقتضا و وصف ذاتی و ماهوی اســت، بی تأثیر باشد. درحقیقت، 

سقوط یا اسقاط حق رجوع با وصف ذاتی امکان رجوع در این قسم از طلاق منافات دارد و 

از این نظر فاقد اثر است. 

2-4- 2. تحدیدپذیری اراده در رجوع به فدیه در طلاق خلع و مبارات

اول( تحدیدپذیری اراده در مرحله توافق مقدماتی )فدیه در برابر تعهد به طلاق(

منظور از توافق مقدماتی در این مسئله، توافق بین زن و مرد درمورد   طلاق دادن زن توسط 

مرد در ازای چیزی است. )بحرانی، بی تا، 359/10( این توافق را که قبل از طلاق و برای طلاق انجام 

می شــود، می تــوان توافق مقدماتی نامید. توافق اســت؛ چــون اراده دوطــرف در آن ضروری 

اســت، به ویــژه اراده زوجــه که مبتکر این توافق اســت. مقدماتی اســت؛ چــون هدف اصلی، 

گرچــه این توافق، تعهــدی برای زوج ایجــاد می کند،  گسســته شــدن رابطه زوجیت اســت و ا

این تعهد برای گسســتن رابطه زوجیت در آینده اســت. بنابراین، دوســوی این توافق، یکی 

مالی اســت که ازطرف زن درقالب بذل داده  می شــود و دیگری، تعهد به طلاق دادن ازطرف 

مرد اســت. این توافق با اینکه الزام آور نیســت، زمینه را برای اعمال اراده مرد فراهم می کند و 

در بیشــتر موارد، شــوق مؤکدی را در مرد برای اجرای طلاق فراهم می کند: »أنه لا معاوضه ف 

القصد و انما هو من الباعث« )نجفی، 1367، 36/33(. 

گر  فدیــه علاوه  بــر اثر شــوق  انگیزی، اثر بســیار مهمی هم بــر وضعیت طــلاق دارد. طلاق ا

قبل از نزدیکی یا بعد از یائســگی باشــد، بائن اســت و بذل تغییری در آن ایجاد نمی کند، اما 

وقتی ماهیت اصلی آن رجعی باشــد اعطای بذل توســط زوجه نوعی وضعیت خاص و مُراعا 

بــرای طــلاق ایجاد می کند. با اعطای بذل و اجرای طــلاق به صورت موقت و مُراعا رجوع مرد 

بــه زن محــدود و ممنوع می شــود، امــا این به معنای تحــول ذاتی در ماهیت طلاق نیســت؛ 
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زیرا ماهیت طلاق جنبه حکمی و امری دارد و توافق طرفین در آن اثر ندارد؛ یعنی زن و مرد 

نمی توانند روی چیستی طلاق نیز توافق کنند. بنابراین، طلاق خلع و مبارات به صورت مُراعا 

و با شرایطی، بائن محسوب می شود. بائن بودن در دوره مُراعا بدین معناست که مادام که 

کاشــف الغطاء(، 1422هـــ.ق( ماهیت این  طــلاق در ایــن وضعیت باشــد، مرد حق رجوع نــدارد. )نجفی )

گر به  حســب طبیعت  طــلاق را باید در بســتر قاعــده مقتضی و مانع تحلیل کرد؛ یعنی حتی ا

اولیــه و ذاتــی طلاق، مقتضی برای رجوع به نکاح وجود داشــته  باشــد بــذل، مانع رجوع مرد 

اســت )حائــری طباطبایــی، 1418هـــ.ق، 365/12(. ایــن نکتــه در منطــوق پــاره  ای آرای قضایــی هم دیده 

می شــود، بلکه آنچه در رجوع طرفین به یکدیگر اهمیت دارد و باید مراعات شــود این است 

که ابتدا خواهان می  بایست به مهریه رجوع کند. دراین  صورت طلاقی که به  صورت خلع واقع 

شــده اســت به طلاق رجعی تبدیل شــده و خوانده هــم ازنظر ایجاد حق رجــوع می  تواند به 

خواهان رجوع کند که دراین  صورت طلاق فی مابین باطل و شرعاً رابطه زوجیت مجدد بین 

طرفین برقرار می  شود )دادنامه شماره 9109970223001945، مورخ 24/10/1391، شعبه 261 دادگاه عمومی خانواده تهران(.

در پاســخ بــه الــزام آور بــودن توافــق بایــد گفت کــه صرف نظــر از اینکــه در قواعــد عمومی 

قراردادهــا آیــا بایــد توافــق مقدماتی الزام آور باشــد یا نه؟ نمی تــوان به لزوم این توافــق و الزام 

طرفین به مفاد آن نظر داد؛ زیرا در نکاح، سیاســت تقنین و اجرایی بر ثبات و اســتحکام آن 

اســت و مقــررات طلاق نیز از همین سیاســت پیروی می کند. ازایــن  رو، نمی توان از رجوع زن 

بــه فدیــه و برهم زدن توافــق با مرد ممانعت کرد و مرد را نیز نمی توان به موجب این توافق بر 

کاشــف الغطاء(، 1422هـ.ق(  اجــرای طــلاق الزام کرد. صرف نظر از اینکه به  تعبیر برخی فقها )ر.ک.، نجفی)

برخــی قواعــد عمومی معاوضات مثــل توالی ایجاب و قبول به صورتی  کــه در نوع قراردادهای 

معاوضــی وجــود دارد در در این مورد جریــان پیدا نمی کند، برخی )ر.ک.، حائــری، 1418هـ.ق، 353/12( 

احتمال جریان قاعده لزوم وفای به عقد »اوفوا بالعقود« را مطرح و بلافاصه آن را رد کرده اند؛ 

زیــرا قاعــده لزوم وفای عقــد با حکم به جواز رجوع زن به فدیه ســازگاری ندارد. همان  طورکه 

در پیدایــش نــکاح، توافــق مقدماتی طرفین در تشــکیل نــکاح )نامزدی( الزام آور نیســت و با 

طبیعــت ازدواج و احــکام و آثــار آن ســازگار نیســت در انحــلال ازدواج هم رویکــرد صحیح آن 

است که توافقات مقدماتی دراین  باره الزام آور نباشد. 
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فرض مسئله حاضر نیز بر این است که تا قبل از توافق مقدماتی بین زن و مرد، رضایتی 

برای طلاق از ناحیه مرد وجود نداشــته اســت. بنابراین، زن با رجوع به فدیه، قبل از اجرای 

طلاق، درحقیقت از خواســت خود عقب  نشــینی می کند و ازاین  نظر به ضرر مرد کاری انجام 

نمی دهــد. مــرد نیز با برهم  زدن توافــق، کاری علیه زن انجام نمی دهــد و فقط از اعمال حق 

خودداری کرده اســت. تعهد مرد نیز الزام آور نیســت تا اجرای طلاق بر او واجب باشــد، البته 

.ک.، طوســی، 1400هـــ.ق؛ حلبــی ابوالصلاح، 1403هـــ.ق( درصورت کراهــت و تهدید زن به  از نظــر برخــی فقها )ر

معصیــت، خیانــت و پرده دری، طــلاق دادن وی بر مرد واجب می شــود، ولی به ماهیت این 

توافق ارتباطی ندارد و درجای خود درقالب تکلیف شرعی یا حتی الزام قانونی و قضایی قابل 

بررســی اســت. حتی می توان جواز توافق اولیه را نوعی جواز حکمی و امکان رجوع زوجه به 

فدیه و نیز امکان امتناع زوج را دراین  باره از قواعد امری دانســت. ثمره این تحلیل آن اســت 

که اقداماتی مانند اســقاط حق برهم  زدن توافق مقدماتی، اســقاط حق رجوع زن به فدیه و 

شرط الزام زوج به طلاق فاقد اثر است. با وقوع این اعمال نیز همچنان هم زن حق دارد به 

گر آن را داده است، مسترد کند و هم مرد می تواند حتی باوجود دریافت  فدیه رجوع کند و ا

فدیه از اجرای طلاق خودداری کند. بدین  ترتیب در مرحله توافق مقدماتی و قبل از اجرای 

خلع یا طلاق، الزام یا التزامی برای زن یا مرد به  وجود نمی آید و جوازی که وجود دارد، حکمی 

است و اسقاط و تحدید را برنمی تابد. 

دوم( تحدیدپذیری اراده طرفین بعد از ایقاع طلاق خلع و مبارات 

در بیشــتر مــوارد، توافــق طرفیــن در عمــل باعــث طــلاق خلــع یــا مبارات می شــود. پرســش 

؟  مطرح  شــده این اســت که آیا امکان رجوع برحســب مورد برای زن یا مرد وجود دارد یا خیر

ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا مرد می تواند پس از اجرای طلاق، توافق خود با 

زوجه را به هم بزند و بطلان طلاق و ابطال طلاق  نامه را مطالبه کند با این توجیه که مبنای 

کنون با برهــم  زدن مرد، دیگر وجود  طــلاق و رضایــت زوجه به طلاق، توافقی بوده اســت که ا

ندارد و با ازبین رفتن مبنا، طلاق مبنی بر آن هم منتفی اســت. پاســخ به ســؤال فوق منفی 

اســت؛ زیــرا هرچنــد امکان اعــراض از فدیــه برای مــرد وجــود دارد، امکان رجوع مــرد ممکن 

که وی در ازای دریافت فدیه، طلاقی را واقع ســاخته  اســت و براســاس عمومات  نیســت. چرا
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وفای به  عهد )اوفوا بالعقود(، روایات متواتر و فتاوای معتبر فقهی و وجود هردو قسم اجماع، 

ایــن توافــق بــرای او الــزام آور اســت و تــا زمانــی کــه زن به فدیــه رجوع نکــرده باشــد، مرد هم 

نمی تواند به زن رجوع کند )نجفی، 1367، 31/33(. در حقیقت، دریافت فدیه فقط انگیزه مرد برای 

مطلقــه کــردن زن را برمی انگیزد، همچنین در کانون اقدام به طلاق قرار ندارد و جزو ماهیت 

و ارکان آن نیز به شــمار نمی آید. بنابراین، با ایقاع طلاق توســط مرد، وی نمی تواند توافقی را 

که داشــته اســت، برهم زند.. بنابراین، با ایقاع طلاق توســط مرد، وی نمی تواند توافقی را که 

داشــته اســت، برهم زنــد. در برخی روایات هم با عباراتی مانند »لیــس له علی ها رجعه« این 

اختیار از مرد ســلب و نفی شــده است )ر.ک.، حرعاملی، 1409هـ.ق، 279/22؛ ابن بابویه، 1413هـ.ق، 423/3؛ کلینی، 

1429هـــ.ق، 139/6؛ طوســی، 1390، 315/3؛ طوســی، 1401هـــ.ق، 95/8(. بنابرایــن، مــرد به هیچ وجــه حق رجوع به 

زوجه را دراین  باره ندارد. استحکام این حکم چنان است که با عنایت به اصل استصحاب و 

عمومات، حتی تلف مال بذل شده قبل از قبض، در صحت خلع، خللی وارد نمی کند و بر این 

نتیجــه، ادعای عدم خلاف )نجفی، 1367، 31/33( شــده اســت. حتــی درجایی  که بذل به هر دلیل 

باطــل باشــد ایــن بطلان اثر قهقرایــی ندارد و به صحت طلاق واقع  شــده لطمــه ای نمی زند. 

در فرضــی کــه طــلاق به لفظ خلع واقع شــده باشــد، براســاس برخی اقوال، مطلقاً اســت 

و براســاس برخــی اقــوال دســت  کم در فــرض جهل بــه اســباب بطــلان )نجفــی، 1367، 36/33؛ نجفی 

کاشــف الغطاء(، 1422هـ.ق(، صحیح اســت و درنهایت درمورد   عوض، عندالاقتضا حکم مناســب در  (

رد مثل یا قیمت صادر می شود. جلوگیری از هرج و مرج و اختلال در روابط اشخاص و نظم 

عمومی و نظایر آن نیز از دیگر فواید این تحلیل است. از روایات پیش  گفته و عبارت فقها که 

به  تصریح و با تعمیم های متعدد بیان شده است که »عقد الخلع لازم من طرف الزوج«  )نجفی، 

1422هـ.ق( می توان دریافت که در لزوم و جواز خلع در این مرحله نوعی نسبیت وجود دارد و از 

مصادیق لزوم و جواز نسبی شمرده می شود؛ یعنی در این مرحله برخلاف مرد، امکان رجوع 

زن به بذل، امری مسلم است. از بند 3 ماده 1145 قانون مدنی نیز این موضوع آشکار می شود. 

بنابراین، در طلاق خلع و مبارات به زن اختیار داده شده است در زمان عده به بذل رجوع 

کند. بدیهی است با انقضای عده بر رجوع زوجه اثری بارنمی شود. شرط برخلاف این حکم، 

ع و قانون )امری( اســت. براین اســاس، برخی فقهــا )ر.ک.، نجفــی، 1367، 31/33؛  شــرط مخالف شــر
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طوسی، 1407هـ.ق، 419/4( شرطی را که به موجب آن، مرد مقرر کند بعد از طلاق خلع و قبل از رجوع 

زن به فدیه، حق داشته  باشد به زن رجوع کند، باطل می دانند و حتی این بطلان را به اصل 

طلاق هم تسری داده اند. اسقاط  پذیری حق رجوع زن به فدیه و تحدید اراده وی دراین  باره 

نیــز از مســائل مهــم در این رابطه اســت. این پرســش مطرح می شــود که آیــا زن می تواند در 

همــان توافــق مقدماتــی پیش گفتــه یا بعــد از آن حق خــود بر رجوع بــه مورد بذل را اســقاط 

کنــد؟ اســقاط رجــوع زوجه، امروزه در ســند بــذل مهریه کــه در دفترخانه ها تنظیم می شــود 

گر اســقاط حق رجوع زن پذیرفته شــود دیگر امکان رجوع از وی ســلب  نیز دیده  می شــود. ا

شــده و زوجــه حق رجوع به بذل را ندارد. امکان تحدیــد اراده زوجه در رجوع با صورت های 

دیگــر هــم قابل بررســی اســت. صلح و تعهد بــه فعل حقوقی منفــی هم از این جمله اســت. 

زوجه ممکن است درقالب صلح و در ازای سلب حق اولویت زوج در حضانت و در اختیار 

گرفتــن حضانــت کــودکان و نظایــر آن، حتی بدون کســب امتیــاز ویژه، حق رجــوع را محدود 

کند. حال یا باید این اختیار را ســاقط کند یا تعهد کند از این اختیار اســتفاده نکند یا شــرط 

کند، حق خود را دراین  باره سلب کند؛ یعنی بپذیرد و شرط کند چنین حقی نداشته باشد. 

بنابرایــن، تحلیل اســقاطپذیری، شــرط ترک فعــل حقوقی )تعهد به اعمال نکــردن اختیار بر 

رجوع( یا صلح بر این موارد شایسته تحلیل و بررسی است. دخالت اراده زوجه در امر رجوع 

گرو تحلیل هســته این اختیار و حد تصرف وی دراین  باره اســت. دراین مورد دو احتمال  در 

وجود دارد. براساس احتمال اول، تسلط و اختیاری که برای زن درنظر گرفته شده است باید 

مطابــق مصلحــت فردی و حقوق مالی شــخص او باشــد و رجوع برای او جنبه حقی داشــته 

 باشد. دراین  صورت، زوجه دو اختیار دارد: یکی اینکه می تواند در زمان عده یا قبل از آن به 

آنچه بذل کرده است )ما بذل( رجوع کند و آن را مسترد دارد. دیگر اینکه با انشای یک  طرفه 

)اســقاط حق( یا با توافق مقدماتی یا بعد از آن درقالب صلح یا با اســقاط یک جانبه، اختیار 

خود بر رجوع را زائل کند: »لکل ذی حق اسقاط حقه« )انصاری، 1386، 9/3؛ انصاری، 1386، 61/5(؛ »الق 

قابــل للســقاط« )توحیــدی، 1412هـــ.ق، 140/6؛ نایینی، 1424هـــ.ق، 8/1(. دراین  صورت، دیگــر امکان رجوع را 

ازدســت می دهــد، البته در فرضــی که تحدید اراده زوجه به صورت شــرط تــرک فعل حقوقی 

باشد و به موجب آن، زوجه متعهد شده باشد در زمان عده از رجوع به بذل خودداری کند، 
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زوجه را به شــیوه  اولی نســبت به عدم رجوع متعهد می کند؛ زیرا امری که اســقاط  پذیر اســت 

تحدیدپذیــر هــم هســت. تحدید، مرتبه پایین  تری از اســقاط اســت، اما برخلاف اســقاط که 

اسقاط  کننده امکان اقدام بعدی را ازدست می دهد )محقق داماد، 1406هـ.ق، 294/2( در بقای اختیار 

شخص متعهد به عدم رجوع و در نتیجه در ضمانت اجرای نقض آن تردید وجود دارد و در 

هرحال مســئله، تابع ضابطه کلی در ضمانت اجرای شــرط فعل منفی حقوقی اســت )اصلانی، 

1386؛ ســکوتی نســیمی، 1395؛ جعفری صامتــف طبائــی و نیک نــژاد، 1401هـــ.ق(. در این احتمــال، بین این اختیار با 

سایر حقوق تفاوتی وجود ندارد. 

براســاس احتمــال دوم، اختیار زن فقط برای رجوع و درحد رجوع باشــد. دراین  صورت، 

زن فقــط اختیــار دارد در زمــان عــده بــه بــذل رجــوع و اســترداد آن را مطالبــه کنــد. در اینجا 

اختیــار بــر اختیــار و ســلطه بر حق رجوع بــرای زن وجود نــدارد و زن نمی تواند آن را اســقاط 

کند. ممکن است این اختیار روشی برای بازگرداندن دوطرف به وضعیت قبل و برای مصالح 

خانواده باشــد که اختیار زوجه در رجوع به بذل، جنبه حکمی دارد و از قواعد امری اســت. 

به  طور طبیعی امکان اعمال اراده برای نقض قواعد امری وجود ندارد و عمل حقوقی ناقض 

گر زوجه هنــگام توافق مقدماتی یا ایقاع )اســقاط  ایــن قواعــد باطــل خواهد بود. درنتیجــه ا

یک جانبــه حــق بــر رجــوع( و نیز عقد صلــح، اعم از معــوض و غیرمعــوض، اختیار رجــوع را از 

خــود ســلب کرده باشــد، اعمــال حقوقی یادشــده باطل و از درجه اعتبار ســاقط اســت و زن 

همچنان می تواند در زمان عده به فدیه رجوع کند، حتی آنجا زوجه درقالب شرط ترک فعل 

حقوقی نیز بر عدم اعمال حق رجوع متعهد شــده باشــد نیز می توان این نتیجه را پذیرفت. 

درحقیقت، تعهد برخلاف مفاد قواعد امری، پذیرفته نیست )قاسم زاده، 1392( و راه را برای نقض 

تقلب  آمیز قواعد امری هموار می کند. 

در داوری ایــن  دو احتمــال و در تأیید احتمال اول به نظر برخی محققان )ر.ک.، شــهید صدر، 

1416هـــ.ق، 234/3( بایــد بــه تمیــز حق و الفــاظ برخی روایات توجه شــود. به موجــب این ضابطه 

گــر مدلــول مطابقــی جعل، حق باشــد و حکم تکلیفی به صــورت التزامی از آن به دســت آید  ا

گر مدلول مطابقی جعل، حکمی تکلیفی باشــد و حق  چنین حقی اســقاط پذیر اســت، اما ا

از آن به صــورت التزامــی به دســت آیــد چنیــن حقــی اســقاط نمی پذیــرد و می تــوان به  ظاهــر 
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روایــات متواتــر کــه درمــورد   مشــروعیت طلاق خلــع و احکام آن وارد شــده اســت، توجه کرد. 

در ایــن روایــات، عبارت هایی وجود دارد که امکان اســقاط و تحدیــد اراده زن را القا می کند. 

بــرای مثــال در یکــی از روایت هــا عبــارت »تبین منه، و إن شــاءت أن یرد إلیها مــا أخذ منها و 

تکون امرأته فعلت« آمده اســت )حرعاملی، 1409هـ.ق، 286/22( که از تعبیر »إن شــائت« ممکن است 

این  طــور اســتفاده شــود که زن در شــیوه اعمال اختیار خــود در قلمرو فدیــه می  تواند بدون 

گرچه متعلق اختیار رجوع زن  محدودیت اقدام کند. احتمال دوم، قوت بیشتری دارد؛ زیرا ا

در فدیه، امری مالی است و ممکن است این  گونه به  نظر برسد که چون در امور مالی، قاعده 

تسلط جریان دارد، پس اختیار رجوع به فدیه هم مشمول قاعده تسلط است، اما با نگاهی 

دقیق تــر معلوم می شــود که آثــار غیرمالی که بعد از رجوع زن به  وجــود می آید چنان اهمیتی 

دارد که این تصور را می زداید. 

قابــل ذکــر اســت که با رجــوع زن، مانــع رجوع مــرد هم برطــرف می شــود و در فرض های 

، مــرد هــم می تواند به زن رجوع و از گسســت نهایی نــکاح جلوگیری کند. منطق  رجوع  پذیــر

کم بر نکاح در حفظ و استحکام آنکه مصلحتی بالاتر از مصالح مالی است امری  عمومی حا

بــودن اختیار بــر رجوع به فدیه را تقویت می کند. بنابرایــن، پیوند اختیار رجوع به مصلحت 

گــر این تحلیل پذیرفته شــود،  حفــظ خانــواده باعــث   تحدیــد اراده در این قلمرو می شــود. ا

ممکن اســت در برخی موارد مانند غیرمدخوله بودن یا یائســه بودن که طلاق در این موارد 

به  طــور ذاتی بائن اســت، اســقاط  پذیری و صحت تحدیــد اراده زن در رجوع به فدیه ممکن 

باشــد، هرچنــد به  نظــر برخــی دراین مــوارد برای زن حــق رجوع وجود نــدارد تا قابل اســقاط 

باشد. )صفایی و امامی، 1393( 

سوم( تحدیدپذیری اراده در رجوع به فدیه در طلاق به عوض

منظــور از طــلاق به عوض همان اســت کــه درمورد   طلاق خلــع و مبارات گفته شــد جز اینکه 

در این نوع طلاق، کراهت وجود ندارد. ممکن اســت در توافق مقدماتی فرضی مطرح شــود 

کــه در آن، کراهتــی ازســوی زن نســبت به مــرد یا کراهت طرفینی وجود نداشــته باشــد. برای 

مثال، زوجه قصد مهاجرت دارد و برای این کار به اجازه همسرش نیاز دارد، ولی مرد چنین 

بنایــی ندارد و ســاز مخالف می   زند. زن به مرد پیشــنهاد می دهد یــا به مهاجرت وی رضایت 
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گر هیچ کدام از این  دو صورت به راحتی میســر نشــود، ممکن اســت  دهد یا او را طلاق دهد. ا

زن بــرای جلــب رضایت مرد پولی یا مالی به او بدهد که وی به طلاق رضایت دهد. بنابراین، 

ســه نــوع طلاق با این کیفیت قابل  تصور اســت: یکــی، طلاق خلع که ازجانــب زوجه کراهت 

وجود دارد؛ دوم، طلاق مبارات که کراهت در آن طرفینی اســت. در هردو قســم، کراهت رکن 

و از شــرایط صحت اســت. )ابن ادریس حلی، 1410هـ.ق، 724/2؛ موســوی عاملــی، 1411هـ.ق، 138/2؛ بحرانــی، 1405هـ.ق، 

575/25؛ حسینی روحانی قمی، 1412هـ.ق، 112/23؛ هدایت  نیا، 1391؛ نجفی، 1422هـ.ق( این کراهت نیز باید به صورتی 

باشــد که خوف نقض احکام و حدود الهی پیدا شــود. در قســم ســوم، عوض وجود دارد، اما 

کراهت وجود ندارد )جبعی عاملی، 1430هـ.ق؛ انصاری، 1421هـ.ق، 486/1؛ جعفری لنگرودی، 1376(. در مشــروعیت 

این نوع طلاق اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین، مسئله تحدیدپذیری اراده در آن به صورت 

علی  المبنــا و براســاس دیدگاه هــا، احتمال هــا و دلایل بررســی می شــود. در محدودیت اراده 

زوجــه در رجــوع به فدیــه دونوع محدودیت قابل  تصور اســت: محدودیت هایــی که به  اراده 

انشایی زن مربوط است و محدودیتی که در طلاق های بائن، مثل طلاق زوجه غیرمدخوله 

ادعا شده است. 

چهارم( محدودیت ارادی )انشایی(

منظــور از این نوع محدودیت این اســت که خود زن به خواســت خود با عقــد یا ایقاع، اراده 

که مشــروعیت توافقی کــه بدون عنصر کراهت  خــود را در رجــوع به فدیه محدود کند. ازآنجا

زوجه منعقد می شــود محل اختلاف اســت بحــث در وضعیت اقدام زن دراین  باره براســاس 

احتمالات و دیدگاه های موجود دراین  باره و به صورت علی  المبنا بررســی می شــود. براساس 

نامشــروع بــودن اقــدام به ایــن نوع طــلاق، دو حکم وضعــی را می تــوان درنظر گرفــت. یکی، 

درمورد   تملک مرد نســبت به عوضی اســت که دریافت می کند. در این فرض، مرد مورد بذل 

نمی شــود )صیمری، 1408هـ.ق، 5/3( و از مصادیق مقبوض به عقد فاســد و در حکم غصب اســت و 

تصرفات که در فدیه می شــود، برای مرد ضمان  آور است )انصاری، 1421هـ.ق؛ موسوی بجنوردی، 1410هـ.ق، 

3/1 26؛ جعفری لنگرودی، 1391؛ محقق داماد، 1384(. دوم، درمورد   وضعیت طلاق اســت. برخی )ر.ک.، بحرانی، 

1405هـــ.ق، 572/25؛ ســبزواری، 1423هـــ.ق، 384/2؛ ســبحانی تبریــزی، 1414هـ.ق( بطلان طــلاق و فدیه را باور دارند. 

.ک.، عاملــی، 1432هـــ.ق، 420/9( هــردو را صحیــح می دانند. برخی نیــز )ر.ک.، علامه حلــی، 1413هـ.ق،  برخــی )ر



177

ی
نور

ن 
سی

 ح
 /14

03
ن  

ستا
تاب

 /  
35

ره 
شما

م/ 
ده

واز
ل د

سا
ه / 

واد
خان

ن و 
زنا

ی 
لام

اس
مه 

ش نا
وه

پژ
157/3؛ عاملــی جزینــی، 1410هـــ.ق؛ محقق حلی، 1408هـ.ق، 41/3؛ فاضل الآبی، 1417هـــ.ق، 237/2( فدیه را باطل و طلاق را صحیح، 

اما رجعی می دانند )علامه حلی، 1413هـ.ق، 157/3؛ حائری طباطبایی، 1418هـ.ق، 363/12(. 

اصــل رجعی بودن طــلاق )موســوی گلپایگانی، 1409هـــ.ق، 146/3؛ فاضــل  لنکرانــی، 1425هـــ.ق( نیز مؤیدی بر 

انصــراف طــلاق به طلاق رجعی اســت. به  نظــر می رســد در این فرض چون طــلاق به موجب 

انشــای مســتقلی اجرا می شود، صحیح است؛ زیرا اشکال در مقدمات و انگیزه های شخصی 

مرد وجود دارد و صیغه طلاق به درســتی جاری شــده اســت و بین وضعیت مقدمات طلاق 

و خــود طــلاق ملازمه ای وجود نــدارد. از نظر بائن و رجعی بودن نیز می توان به رجعی بودن 

آن نظــر داد و باتوجــه بــه حکمی بــودن اختیار و اینکــه تأثیر عوض بر بائن بــودن به موجب 

روایــات فقــط به طلاق خلــع و مبارات اختصاص  یافته )ســبزواری، 1423هـــ.ق، 387/2( و دلیل قانونی 

یا شــرعی بر ممنوعیت موقت و مراعا بودن این نوع طلاق وجود ندارد، قول به رجعی بودن 

این طلاق )حســینی روحانی قمی، 1412هـ.ق، 116/23( صحیح تر به  نظر می رســد. از آثار مهم این مبنا که 

طــلاق به عــوض از ابتــدا رجعی باشــد این اســت که مــرد می توانــد در زمان عده، بــدواً به زن 

رجــوع کنــد بدون اینکه زن به فدیه رجوع کرده باشــد. دراین  صــورت، مبنای توافق دوطرف 

ازبیــن مــی رود و زن هــم بدون محدودیت زمانی می تواند به فدیه رجوع کند و مورد فدیه در 

ضمان مرد خواهد بود؛ زیرا دیگر استمرار تصرف مرد در فدیه وجاهت ندارد. 

به طــور طبیعــی، فرض بطلان طلاق به عوض از مجــرای بحث تحدیدپذیر اراده زوجه در 

رجــوع بــه فدیه خارج اســت؛ زیرا اشــکال در جایی اســت که از ســوی زوجــه، تملیک به طور 

صحیــح واقــع شــود و زن اختیــار بر رجوع داشــته  باشــد، ســپس در امکان تحدید ایــن اراده 

گفت  وگو شــود درحالی  که در فرض بطلان، این بحث ســالبه به انتفای موضوع اســت. فرض 

دیگر براســاس صحت طلاق به عوض مطرح می شــود که در آن هم فدیه دادن و اســتحقاق 

و مالکیــت مــرد بــر آن صحیــح اســت و هم طلاقی کــه بعــد از آن و با تکیه بر این توافق بســته 

می شود، صحیح است. این فرض به ویژه درجایی مطرح می شود که بنای طرفین در مبادله 

عــوض و توافــق بر طلاق به شــرط عوض، تحقق طــلاق خلع یا مبارات نیســت. دراین  صورت 

از فرضی که مورد نظر فقهاســت، خارج می شــود و دیگر نمی توان ادله بطلان ناشــی از عدم 

کراهت را به این نوع طلاق هم نسبت داد. )قمی، 1427هـ.ق، 583/1( 
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گر طلاق به عوض، نوع خاصی از طلاق باشد که به صورت مستقل و در کنار سایر اقسام  ا

طلاق قرار  گیرد )مرتاضیف حاجی حسینی و صفرخانی، 1396( پرسشی که مطرح می شود این است که آیا 

همچنان  که در طلاق خلع و مبارات، زن اختیار دارد به فدیه رجوع کند آیا در طلاق به عوض 

هم اختیار رجوع به عوض توافق شده را دارد؟ به دلایلی می توان به این پرسش پاسخ مثبت 

کــه در طــلاق خلــع و مبــارات باوجود کراهت زن، امکان رجــوع به فدیه وجود  داد. اول، آنجا

دارد در طــلاق به عــوض کــه تمام اجــزا و ارکان آن به طــلاق خلع و مبارات شــباهت دارد، اما 

کراهتــی وجــود ندارد به شــیوه اولی می توان اختیــار رجوع را پذیرفت. دوم، سیاســت ثبات و 

استحکام نکاح، اختیار در رجوع را اقتضا دارد؛ زیرا در بسیاری از موارد، رجوع زن به عوض یا 

فدیه، انگیزه مرد را برای رجوع به نکاح برمی انگیزد، اما رجعی یا باین بودن طلاق به عوض، 

محــل اختلاف اســت. )موســوی خویی، 1410هـ.ق، 306/2؛ حســینی سیســتانی، 1417هـــ.ق، 193/3( در تأیید رجعی 

بودن طلاق به عوض، می توان گفت اول اینکه، اصل بر رجعی بودن طلاق است. دوم اینکه 

مُراعــا بــودن وصــف طلاق بائن در طــلاق خلع و مبــارات، خلاف اصل اســت و نمی توان این 

وصف را به طلاق به عوض نیز سرایت داد و درنتیجه نمی توان چنین طلاقی را از مطابق بند 

3 مــاده 1145 قانــون مدنــی و نوعی طلاق بائن )مُراعــا( به شــمار آورد. دراین  صورت، می توان 

تحدیدپذیری اراده زوجه را در رجوع به عوض مطرح کرد.

قالب های پیش گفته یعنی، اسقاط حق رجوع، توافق بر نداشتن حق رجوع و یا صلح بر 

عدم رجوع و تعهد بر عدم رجوع در طلاق خلع و مبارات در این فرض نیز قابل طرح است. 

صورت هــای مختلفــی بــرای محدودیــت اراده زوجه می تــوان مطرح کرد. نخســت اینکه زن 

به موجب اراده یک جانبه و درقالب اســقاط )ایقاع(، حق رجوع خود را به فدیه اســقاط کند. 

این اقدام ممکن اســت مســبوق به توافق و تبانی طرفین باشــد یا بدواً و بدون درخواســت 

یا توافق انجام شــود. آیا در این فرض این  گونه اســت که بتوان گفت »الســاقط لایعود و المعدوم 

لایعــاد« یــا حتی با اســقاط نیز زوجــه حق دارد به عوض رجــوع کند و مالی را کــه در این مقام 

بــه مرد داده اســت، مســترد کنــد. دوم اینکــه درقالب عقد الــزام آور مثل عقد صلــح، زن حق 

رجوع خود را اسقاط کند. سوم اینکه در عقدی مثل صلح معوض یا عقد معاوضی دیگر در 

ازای عــوض، مــرد به طلاق دادن زن متعهد شــود )قمی، 1427هـ.ق، 487/1( و زن نیز متعهد شــود از 
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اختیار رجوع خود اســتفاده نکند. چهارم اینکه در عقد صلح، اعطای بذل و عوض در ازای 

تعهد مرد به طلاق باشــد و اســقاط یا تعهد به عدم رجوع در آن مطرح نشــده باشــد. پنجم 

اینکــه عــوض به  مثابه جُعل و توافق درقالب جُعاله باشــد )علامــه حلی، 1423هـــ.ق، 163/3؛ جبعی عاملی، 

1430هـ.ق، 386/9( یا درقالب ماده 10 ق. م. و بدون اســتفاده از قالب خاص، توافق شــود، به ویژه 

در مواردی که توافق زن و مرد در این نوع طلاق درقالب قرارداهای الزام آور یادشــده صورت 

می گیرد، آیا براســاس قواعد عمومی قراردادها وصف لزوم قرارداد به شرط ضمن عقد سرایت 

که موضوع شــرط، رجوع به  می کنــد و این شــرط نیز از عقد لازم کســب لــزوم می کند؟ آیا آنجا

فدیه باشد و مفاد شرط، اسقاط حق رجوع یا تعهد به عدم رجوع باشد بازهم این شرط به 

تبعیت از عقد لازم و مؤثر است؟

به  نظر می رسد پاسخ تمام موارد فوق منفی است؛ زیرا علاوه  بر اینکه رجعی یا بائن بودن، 

ع است نه افراد، نتیجه رجوع زن با  وصفی حکمی است و نه اختیاری و زمام آن به دست شار

یک واســطه به ثبات و اســتحکام خانواده مربوط است و سیاست کلی در امر طلاق، محدود 

کردن طلاق و تســهیل در امر بازســازی و ترمیم آن اســت. بنابراین، نباید به تفســیرهایی که 

باعث گسترش دامنه طلاق یا ممانعت از بازیابی نکاح می  شود دامن زده شود به ویژه اینکه 

کاتوزیان، 1391( رجوع زن ممکن است  ، اجتماع نیز متأثر می شود. ) در رویداد جدایی زن و شوهر

در عمل، رجوع مرد در زمان عده را به  دنبال داشته باشد. نکاحی که در لبه فروپاشی است، 

قوام و استمرار می  یابد و این ثمره بسیار مهمی در قلمرو حقوق خانواده است و نباید از آن 

گر درجایی  که زن کراهت دارد امکان تحدید  چشم  پوشــی کرد. همچینن به قیاس اولویت، ا

حق بر رجوع به فدیه پذیرفته نشود در طلاق به عوض که حسب فرض، کراهت وجود ندارد 

امکان تحدید مبتنی بر اسقاط یا صلح یا تعهد به ترک فعل )حقوقی( پذیرفتنی نیست. 

پنجم( محدودیت طبیعی و ناشی از اوصاف حق

فرض هایی مثل رجوع به فدیه در لحظات پایانی عده یا طلاق زن غیرمدخوله یا زن یائســه 

وجــود دارد کــه در آن صرف نظــر از رجــوع زن به فدیه در هیچ حالتی بــرای مرد امکان رجوع 

وجــود نــدارد. )فیــض کاشــانی، بی تــا، 325/2؛ نجفــی، 1422هـــ.ق؛ ســبزواری، 1423هـــ.ق، 386/2( این فــرض، هم در 

طــلاق خلــع و مبــارات مطرح می شــود و هــم در طلاق به عوض. به  نظر می رســد هــردو مورد 
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ک و حکــم واحــدی دارد و امــکان رجوع زن به فدیه از بــاب احتیاط )فیض کاشــانی، 1425هـ.ق(  مــلا

یا از تلازم ناشــی از شــبه  معاوضی بودن خلع )نجفی، 1422هـ.ق( یا ملکه و عدم ملکه اســت؛ یعنی 

فقط درجایی و درحالتی امکان دارد که مرد نیز به رجوع به زن و نکاح توانایی داشته  باشد. 

منطق این مدعا در طلاق به عوض قوی تر اســت؛ زیرا براســاس تحلیلی که در نوشــتار حاضر 

تقویت شده است در طلاق به عوض، توافق بر عوض نمی تواند ماهیت رجعی طلاق را حتی 

به صــورت مراعــا و موقــت هم به بائــن تبدیل کند و دادن عــوض در توافقی کــه به  طور ذاتی 

ماهیت بائن دارد، به شیوه  اولی بازگشت ناپذیر است. در طلاق رجعی، بحث ارث  بری مطرح 

اســت کــه در طــلاق بائن حتــی بائن مُراعــا )مثل خلع و مبــارات( قبل از رجوع منتفی اســت 

)ســبزواری، 1423هـ.ق، 387/2( درحالی  که معلوم اســت حق بر ارث  بری، حکمی شــرعی و فرضی الهی 

اســت )مطهری، بی تا، 518/20( و نه حق قابل اســقاط. نکته مهم آن اســت که برخلاف دیگر اقســام 

طــلاق، فلســفه و مصلحــت مهــم امکان بازگشــت پذیری نکاح در این قســم، منتفی اســت و 

اسقاط  پذیری در آن را می توان بدون مانع پذیرفت. 

3. بحث و نتیجه  گیری

طلاق هــای مبتنــی بر گذشــت مالی و اســقاط حق رجوع بــه فدیه از طرف زوجــه و درمقابل 

اقدام به طلاق و اسقاط حق رجوع به زن از سوی مرد، رواج گسترده ای یافته است. مسئله 

اصلــی ایــن اســت کــه آیا اســقاط حق بــر رجوع چه از ســوی مرد باشــد، چــه از ســوی زن، یا 

محدود کردن حق رجوع امکان پذیر است؟ آیا قراردادهایی که در این باره منعقد می شود، 

معتبر است و نفوذ آن تابع چه شرایطی است؟ 

درمقام تأسیس اصل می توان گفت که اصل بر محدودیت اعمال اراده در قلمرو خانواده 

است. به  این  ترتیب درمقام تردید در امکان تحدید اختیاراتی که قانون گذار به  حسب مورد به 

زوج یا زوجه داده است، می توان گفت که تحدیدپذیری، امری خلاف اصل است و به  دلیل 

گر  نیــاز دارد. در طــلاق خلــع و مبارات درحد فاصــل توافق مقدماتی تا اجــرای طلاق، حتی ا

توافق به شیوه الزام  آوری هم صورت گرفته باشد، مرد الزامی به طلاق دادن زن پیدا نمی کند 

و چون بذل در ازای طلاق است، زن نیز می تواند با صرف نظر کردن از خواسته خود از بذل 

خود رجوع و آن را مسترد کند. 
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گر به موجب شــروط عقد، رجوع،  در طلاق خلع و مبارات بعد از اجرای طلاق نیز حتی ا

اســقاط یا محدود شــده باشــد، زوج بــرای رجوع با مانعی مواجه نیســت و همچنــان اختیار 

رجوع دارد. همچنین در همه اقسام طلاق )خلع، مبارات و طلاق به عوض( چنانچه زوجه، 

یائســه، غیرمدخولــه یــا صغیر باشــد، به دلیل نداشــتن عده، امکانــی برای رجــوع مرد وجود 

نــدارد. ازایــن  رو، نظری ترجیــح دارد که رابطه این  دو از باب ملکه و عدم ملکه اســت و زوجه 

هــم حــق رجوع به فدیــه را ندارد. بنابرایــن، تحدیدپذیری اختیار زن در این فرض ها ســالبه 

بــه انتفــای موضوع اســت. در طلاق به عوض، حتی به صورت مُراعــا نیز طلاق به صورت بائن 

درنمی آیــد و درهرحــال، چــه از ناحیــه مرد و چه از ناحیــه زن، حق رجوع به  قــوت خود باقی 

اســت و صورت هــای تحدیــد اراده در این نوع طلاق، محدویت های طــلاق خلع و مبارات را 

حتی به صورت موقت و مراعا به دنبال ندارد. 

پیشنهاد می شود در اصلاحات قانون مدنی، رفع ابهام از بند 3 ماده 1043 قانون مدنی، 

مــورد توجــه قرار گیــرد و به ویــژه وضعیــت رجوع پذیری طلاق به عــوض، درجایی کــه کراهتی 

وجود ندارد، مشــخص شــود. امکان الحاق طلاق به عوض به طلاق خلع یا مبارات و امکان 

رجوع زن به عوض و رجوع مشروط مرد به زن را می توان در قالب تبصره، به بند 3 ماده 1043 

الحاق کرد.
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